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 بسم الله الرحمن الرحیم

م اللهه علهی اعهدا   لعنه الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آلهه الاهاین ن و 
 اجمعین من الآن الی قیام  وم الد ن.

 مقدمه 

ا پااره  رشاکم   ،هار دو ، جاراح و چااقوکش  . وابسته به انگیزه انجاام آن اسات   کارارزش هر 

 شود.می متفاوتنیز کارشان  ارزش، متفاوت استشان اما چون انگیزه؛ کنندمی

یاا  بلکاه داشاتن انگیازه    ؛ تبلیا  و تادریس نیسات   یا مسأله انگیزه مخصوص امور فرهنگی 

هاای  از جملاه ماواردی کاه در صاحنه     1.دارددر انجاام اماور مختلاف    مهمی ، نقش انگیزگیبی

دهناد و نباود آنهاا انساان را دچاار      اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به انسان انگیازه مای  

 کند، عبارت است از:گیزگی میانبی

دنیاا   های الهی درامداداعمال، اعتقاد به  ثبت و ضبط و  حساب و کتاب، باور به ایمان به خدا

زه یاا  ستان باانگیدوبین  ایجاد رقابت، ایثارگراننامه زندگیتوجه به ، های الهی در آخرتو پاداش

ر و ه نتاایج کاا  با توجاه  ، زندگی افراد موفقآشنایی با ، تشویقات اجتماعیمندی از ، بهرهانگیزهبی

، نیاک ر افکاا توجه باه  ، ریزینظم و برنامهو پایبندی به  همکاران باوفا، داشتن تلقین برکات کار

 اناات رسی به امکدست، تلاش برای تفریح و ورزش بهنگامآنها، اهتمام به  و کنترلبر امور نظارت 

دوساتان   ، همنشاینی باا  هاای نیاکاان  اب حرفاه انتخا ، آراستگی و زیباایی و سود بیشتر، توجه به 

 .امنیت شغلیو  محبوبیتمندی از ، و بهرهمندسلیقه و علاقههم

، رعایات  دیادن آثاار عادالت   ، فضای عاطفیتوان به این موارد اشاره کرد: درک همچنین می

گوهاای  ال، داشتن جوایز بجا، دریافت های مفیدتوصیه، توجه به درونی هایتناسب کار با استعداد
                                                           

 . امکرده اشاره زهیانگ جادیاعامل  110 بهآن  درو  نوشته نشاط و زهیانگ تیتقو یراهکارهانام  به یکتاب جانبین. ا1
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، اساتفاده از هنار و ادبیاات   ، کاار برای قداست ، قائل شدن های مفیدمشورتیری از گ، بهرهموفق

، مین نیازهاای طبیعای  أتا ، های ضمن خادمت آموزش، استفاده از کار گروهی و جمعیاهتمام به 

 ی خام، رعایت انصاف از ساوی هاحرکت در مسیر آرزوها و خیال، پرهیز از تجربهو کسب  تمرین

، داشاتن  استقبال مردم، ولینئپیشگام بودن مس، پیشنهادات، پذیرفتن ولان و اساتیدئمدیران و مس

 و... . نگریآینده، حسن ظن و امیدواری

 نگااه ، اثار دارد  هاا انساان سرنوشت ابدی و اخروی در  شانزحماتکه د ناستاد و مربی بداناگر 

 نگاه ایننداشت. خواهند پگذاری در تاریخ یهسرماآن را بلکه خود نخواهند داشت؛  ای به کارلحظه

 .دهدبه انسان انگیزه می

ها به دنباال  دارینها و زحمت، هاهجرتتحمل با بسیاری  افرادکه د ناستاد و شاگرد بداناگر 

نقال  را های گوناگونی از تاریخ بزرگاان  قصه اینکه قرآن کریم 1.دنکنانگیزه پیدا می، اندعلم رفته

 .آن است که انگیزۀ تلاش را در افراد زیاد کندبرای ، کرده

 ماثلاا تراشاند؛  ای مای بهاناه آورناد و هار باار    خود مای کاری کمدلائلی برای  انگیزهافراد بی

، کندار نمینظم است و خودش کبی انمدیرم، دکنن، با ما مشورت نمیکم است یند: مزدمانگومی

 ارهایماان ی بار ک نظاارت ، شاود نامی برده نمی از ما ،محدود است ابزار مناسب نداریم، اختیاراتمان

 ماان ا روحیاه ، این کاار با  چیز مانع استفلان فلان شخص یا ، اندنیاموخته ، مهارتی به مانیست

ی گرفتاار ،  کنناد را تحقیار مای  ا ما ، شاود توجهی نمی انبه پیشنهادات و انتقاداتم، سازگار نیست

 .هاو دلیلها گونه حرف، و امثال اینمیخانوادگی دار

مؤمن باا خاود   . انسان خداستبه ایمان و توکل کند، جبران میرا نواقص  این ۀولی آنچه هم

کاار  که خداوند نخواهد گذاشت ، اما ندسشنامیولین قدر مرا نئامروز مردم و مس چهاگر»گوید: می

هاایی  مهرییب دل خود را در مقابل انواع، او با توکل و قناعت و صبر و یاد خدا« .من ضایع شود

 دهد.، تسلی میشودانگیزگی میکه سبب بی

                                                           
. کرد سفر یمتعدد یکشورها به ازشیموردن یهاکتاب بعضی کردن پیدا برای ریالغد کتاب صاحب ینیام علامه. 1

 ،نکرد پیدا یبردارنسخه صورت در جز را موردنظرش کتاب از استفاده هاجاز چون داشت، هندوستان به که سفری در
 ای بود گرم هند یهوا»: دندیپرس او از برگشت، کهنیهم. کند استنساخ را کتاب و بماند آنجا در ماه شش شد مجبور
 . کردینم درک را اطراف راتییتغ که شدیم غرق علم و لیتحص و فیتأل در یقدر به او« !دمینفهم»: گفت «سرد؟



 فصل اول:
 ارزش و امتیاز 

 کار معلمی



ن انجاام ایا  و  تواناد در تعلایم و تربیات   معلمی است که میشغل نوع نگاه ما به ، در گام اول

رآمد ارها و سا کۀ توان گفت که معلمی فراتر از همبا قاطعیت می. تأثیرگذار باشد ولیت بزرگئمس

 گاه به کاار مهماش از  هیچ اما؛ زندگی داردحقوق و تأمین نیازهای نیاز به  معلم. هاستشغلۀ هم

 . نگرددریچه مادیات نمی

اساسااا   .ن اوسات براتعلیم و تربیتی که کار خدای تعالی و پیام؛ تعلیم و تربیت است، کار معلم

ده خلق ش« انسان» برای تربیتش ابتلائاتو  هانعمتها، زیباییات، تنوعها، پیچیدگیۀ عالم با هم

ولیت ئاند و مسبا پیامبرانی که معلمان آسمانی؛ مرکز آموزش و پرورش خداست، آری! زمین. است

 را بر دوش دارند. تربیت انسان

 کنیم.را مرور می های معلمیارزش برخی از امتیازات و، در این فصل

 عبادت است؛ معلمی شغل نیست. 1

نمایاد.  مای سابک  آنهاا  برای  «شغل»وصف که  ندقداستی برخوردارچنان بعضی از کارها از 

ر مقادس  یک کاهم  معلمی. عبادت استای از جلوهیک وظیفه الهی و ، بلکه مادری شغل نیست

 .چندمنظوره استتی زیرا عبادشود؛ محسوب می

شغل ، علمیت. مبصیرت و مصونیت اس ،انقاذ غریق و کلید عزت، انتقال علم و تجربه، لمیمع

ن خاوانیم:  در سوره الارحمن مای  ؛ چنانکه یل استئخدا و جبر مْ رَّم َ  * الرَّح رُ ََ الم ر خداوناد  »؛1عَلح

 «.قرآن را تعلیم فرمود، نارحم

اساتفاده  ولی آنچه بیش از همه ؛ متعددی به کار رفته عبارات در قرآن برای توصیف انبیاء

                                                           
 .2-1: الرحمن. 1
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یِ مْ  مُُ مُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَ َ ُ عَل  تعبیر  شده، تعلایم  ، دهد کاار پیاامبران  که نشان میاست  1وَ ُ زَك 

 2.کتاب و حکمت و تزکیه بوده است

لماه  کباا  اختصااص یافتاه کاه     ماردم از پیاامبر اکارم    یهاسؤالآیه در قرآن به سیزده 

 ه است.بودمردم معلم  که پیامبر دهدمیاین نشان همراه است. « یَسْئَلُونَک»

، ایان واژه . ودبه آن نگااه عاادی نما    دارد و نبایدخاصی ای است که بار معنایی واژه« معلم»

ماین  ای از زقهمنط نام «کربلا» مثلاا؛ حامل معانی بلندی است، های مقدسمانند برخی از واژهه

گویاد  ی نمای کسا رد. بار معنایی بالایی داو هویت تاریخی ، جغرافیاییولی به جای هویت ، است

ا با بلکاه  ؛ است مقدارفلانجا واقع شده و مساحت آن فلانکربلا در شمال شرقی یا جنوب غربی 

، باادت ع، اخالاص ، مقاومات ، ایثاار ، عصامت ، شاهادت ، شهامت، امامت ، مفاهیماسم کربلاذکر 

 .آیدمید افراستیزی و امثال آن به ذهن ظلم

؛ اسات  یبینا کوتاه سااده،   شغل. تقلیل مفهوم معلمی به یک کلمه معلم نیز چنین حالتی دارد

در وصاف   «بآدم خاو »تعبیر  «.ایشان آدم خوبی است»نظیر اینکه کسی به مرجع تقلید بگوید: 

 کند.کفایت نمی یک مرجع تقلید

 معلمی یک انتخاب صحیح است. 2

یازی  باا چاه چ   ولی مهم آن است کاه در آن شاغل  ؛ کندرا انتخاب می یک شغل هر انسانی

  .کار دارد و تأثیر کارش تا کجاستوسر

، ساازند را مای  هاا کنند و برج و ماشین و امثال آنکار می اتاگر مهندس و صنعتگر روی جماد

قلب و  ومعلم با روح ، کندکار می هااگر پزشک روی جسم انسان؛ کندها کار میروی انسان معلم

اگار  ؛ مشغول توزیاع علام اسات    معلماست، جر مشغول توزیع کالاااگر ت؛ جان انسان سروکار دارد

، دنا گذاراثری که استاد و معلم روی شاگرد میهستند، اثر منشأ مدت کمی  تا های انسانیساخته

                                                           
 .129: بقره. 1
 به یول رفته، کار به انامبریپ درباره زین آن امثال و «ریمن سراج» ،«ریبش» ،«یهاد» ،«یداع» چون تعبیراتی اگرچه. 2

 . است شده اشاره خاص صورت به بوده، آنان دوش بر که «میتعل» و «هیتزک» تیمسئول
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 .کندگاهی تا قیامت ادامه پیدا می

ه گذاشات  ارا بر دوش انبیاا و اوصای   ترین کاری است که خداوند آنمبارک تعلیم و تربیت

باا   و ا رفتناد    برخی از مبلغین ا که تعدادشان بسیار اندک باود  به سراغ ، زمان طاغوت . دراست

انه شا ، معلمای  از زیر بار شغل شاریف  . آنهای آنان را جذب نظام شاهنشاهی کردندمبالغپرداخت 

 یالعظما  اللهتیا آ، در آن روز. دباه دنیاا روی آوردنا   ، و با حضاور در دساتگاه فاساد    ندخالی کرد

ن و باازوی آناا   سراغ دربار رفت، ای به جای تبلی  و تحصیل دیناگر طلبه» فرمود: یگانگلپای

ایان   «.ون اناداخت مرا از حاوزه بیار   بلکه بگوید: لیاقت نداشتم و امام زمان ؛رفتم نگوید:، شد

 .دشرباریان دمبلغان در برابر توطئه  بسیار مهم بود و سبب بیمه شدن دیگر سخن در آن زمان

هاا و  خادمت کناد و باه دل    هاانسانکسی بتواند با تولید و توزیع و مصرف علم به  آری! اگر

به سراغ تولید و توزیع و مصارف  گام بردارد، اما  ی الهیانبیادر مسیرها حیات ببخشد و جان

رت به فراخور شغلی که جای شغل این خسا. برنده نیست و خسارت کرده است، اجناس دیگر برود

 1.هایی استچراکه خسارت دارای مراحل و تفاوت؛ دارد مراتبیشود، میمعلمی انتخاب 

 دارد عیرف گاهیجا نیمعصوم نگاه در یمعلم. 3

رهبر ی از در فرهنگ اسلاماند. کرده تجلیل فراوانیآن، معلمی و ارزش مقام از  بیتاهل

ن و ادر خصوص جایگااه ممتااز معلما   یاد شده است. پدر  ی یامرب ،معلمبا تعبیراتی چون  آسمانى

 فرمودناد:  رساول خادا   از جملاه . است موجودروایات فراوانی  معصومین نزدارزش آنان 

 و فرمودناد:  2«.بالاترین صدقات آن است که انسان چیزى را یاد بگیرد و باه دیگاران بیااموزد   »

                                                           
 :دارد تعبیراتی چینن انسان بخشزیان اعمال درباره کریم قرآن. 1
 (90. )بقره: بِئسَْماَ اشتْرََوْابدى است:  هگاهى معامل ـ
 (16. )بقره: فَما ربَحَِتْ تجِارَتُهُمْگاهى سودى ندارد:  ـ
 (175. )بقره: اشتَْرَوُا الضَّلالةََ بِالْهُدىگاهى خسارت است:  ـ
 ( 2. )عصر: لفَِی خُسرٍْ: است زیان در غرق گاهى ـ
 (119. )نساء: خُسْراناً مُبِیناً: است آشکار و بزرگ خسارت گاهى ـ
 ( 103. )کهف: باِلْأَخْسَریِنَ أعَْمالاً: است ابعاد تمام در خسارت گاهى ـ

 (25 ص، 2ج(، بیروت)ط بحارالأنوار) «.أَخَاهُ یعَُلِّمَهُ ثُمَّ عِلْماً الْمَرءُْ یعَْلَمَ أنَْ الصَّدقََهِ أفَْضَلُ»: . قاَلَ رَسُولُ اللَّه2ِ
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 1«.آن است ۀدهندانجاممانند ، کننده به راه خیرراهنمایی»

کوچاک و  موجاود  تمام جنبندگان زمین و ماهیان دریاا و هار   » :فرمود امام باقر همچنین

 2«.کننداستغفار میدهندۀ امور نیک تعلیمبرای ، بزرگی که در زمین و آسمان خداست

اماام  کردناد.  بسیار لطف داشتند و آنها را تشویق مای ن فرزندانشان اامامان ما نسبت به معلم

عر هَذَا مِ م »: مردم فرمودهدیه داد و در پاسخ به اعتراض دینار صدبه معلم فرزندش  حسین َُ َ  يَ يم
َ
أ

لِينَهر  نِي تَعم هدیاه  ارزش )کنایه از اینکاه  « ؟چه ارزشی دارداو تعلیمات در قبال ، این مبل 3؛عَطَائِهِ يَعم

 (.رسدقرآن نمیارزش تعلیم به پای  مادی

 خداستتربیت کار . 4

 «ربّ»ار رفتاه،  نامی که برای خادا باه کا   بیشترین ، «الله»مبارک نام بعد از ، در قرآن کریم

ت و مصالح  ،حکمات ، زمانی کامل است که بر اسااس علام  « ربوبیت»ناگفته پیداست که . است

 .که خداوند همه را دارد، رحمت باشد

اخلاق  وتار و گفتار الات را با رفکمۀ تواند همبلکه می؛ کندخود را منتقل نمی علمتنها ، معلم

ر او دروح امیاد را  ، کناد مای که شاگرد به یأس گرایش پیدا  زمان آن؛ خود به دیگران منتقل کند

 .او را هشدار دهد، کندکه شاگرد به غرور گرایش پیدا می هنگام بدمد و آن

ثال م، عاطفه احساس و، با منطق و برهان ،در مسیر تربیت مردم گونه که خداوند متعالهمان

مردم را  ،ه و تهدیدوعدنیز هنر و اخلاق و  ،بیان الگوهای مثبت و منفی، تاریخ و داستان، و تشبیه

 از این ابزارا آنهه بهرۀ هرچ. دنمند باشبهره هاابزاراین معلم و استاد نیز باید از همه ، کندتربیت می

 .بیشتر خواهد شدآنها نیز توفیقات ، بیشتر باشد

که هماناا  ا انجام مسئولیت آنهانقش مهمی در ، تصال معلم و استاد و مربی به خداوند متعالا

یعنی عالمی که شود؛ تعبیر می« عالم ربانی»از عالم دینی به لذا ؛ داردا مردم استارشاد و هدایت 
                                                           

 (27 ص، 4 ج ،کافى) «.کفَاَعلِِه الخَْیْرِ علََى الدَّالُّ»: اللَّهِ رَسُولُ قاَلَ. 1

 وَ اللَّهِ أرَْضِ فِی کَبِیرةٍَ وَ صغَیِرَةٍ کُلُّ وَ الْبحُُورِ حِیتاَنُ وَ الْأرَْضِ دَواَبُّ لَهُ یسَْتغَفِْرُ الخْیَْرِ معَُلِّمُ»قاَلَ:  . عَنْ أبَِی جعَفْر2ٍَ
 (131ص  ،الأعمال عقاب و الأعمال ثواب) «.سَماَئِهِ

 .66 ص، 4 ج ،المناقب .3
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تعلایم  انه خداپساند  اخالاق  در راه خدا و برای خدا و باا اسالوب و  ، سر و کارش با پروردگار است

 1.کندمنتقل می دیگرانگیرد و به از خداوند متعال صفت ربوبیت را میدهد، می

هدی و الهننری الهی انطُنی بال» خواهد:در دعای مکارم الاخلاق از خداوند می امام سجاد
، ین مقام برسدکه به ا انسانی« .زبانم را به هدایت باز کن و تقوا را به من الهام کن ؛ خدایاالتُوی

باه   رضای خدا را در مسیر هاهمۀ امکانات و ابزارد توانمی، و همین که خدایی شد دشومیخدایی 

 تربیت کند.خدایی های انسانو  دکار گیر

 کند را می انمهندسگروه از معلم کار پنج. 5

 است:  انمهندساز پنج گروه کار نتیجه ، شویمماشینی که سوارش می

 ؛ن هستندول کشف معدئنی که مسامهندسا 

 ؛هستندمواد ول استخراج ئنی که مسامهندسا 

 ؛هستندمواد ول ذوب ئنی که مسامهندس ا

 ؛هستندقطعات ماشین سازی و طراحی ول قطعهئنی که مسامهندسا 

 .هستندبر آن و نظارت قطعات ول مونتاژ ئنی که مسامهندسا 

 :دهدانجام  هاروی انسانرا  گروهکار این پنجباید به تنهایی، اما یک معلم 

 ؛را کشف کند شاستعدادهای شاگردا 

 ؛کنداست، خارج  هایی که به آن گرفتار شدهشاگرد را از انحرافا 

 ؛مند کندعلاقه به درس شاگرد را، با اخلاق و رفتار و محبتا 

 ؛شاگرد را بسازد، با تدریس و تعلیم و تربیتا 

 .امعه را تشکیل دهدو جکند  شدگان را به هم متصلتربیت، با سعۀ صدرا 

ات، آن هم نه بر روی جمااد ؛ معلم یک تنه باید کار پنج گروه مهندس را انجام دهد، بنابراین

                                                           
 به ازین اتصادر برای محصولی و کالا هر اگر. ستین یخاص زمان به منحصر یفرهنگ و یآموزش کار برکات. 2

 همه به قلم و زبان با توانمی که است کالایی ،نیز فرهنگ و معارف دارد، وقت و نهیهز صرف و نقل و حمل وسیله
  .شد خواهد ابدی و ماندگار باشد، خدا رضای کسب برای عمل این اگر. کرد صادر هانسل و عصرها
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 ،ایان  طلباد. میی را ظرافت و دقت خاص، که صاحب روح است و کار با او« انسان»بلکه بر روی 

 .از کار مهم و پیچیدۀ معلمی است ایذرهبیانگر 

 هستی سروکار داردترین گوهر گرانبا معلم . 6

 ها.انسان، حیوانات و نباتات، جماداتشوند: میتقسیم  دسته چهار بهموجودات 

تمان سااخ خاالی   زمینکار کند و از آنها در و پنجره بسازد یا در اگر انسان روی آهن و چوب 

اماا   ؛بردبالا می ارس اجناین اارزش خود،  کار و صنعت، با دکن پشم و نخ پارچه تولیدبسازد یا از 

بلیات رشاد   زحمت تربیت انساانی کاه قا   روشن است که .دنکنروی نسل نو کار می استاد و معلم

قابال قیااس   کند، ی میای که رشد محدودوسیلهبرای ارتقای  با زحمت و تلاشدارد، نهایت بی

 .نیست

ای باه  عده، یا ندسازکنند و ماشین و هواپیما و ساختمان میکار می اتاگر دیگران روی جماد

رشد . هاستنسانپرورش ا ،کار معلم و استاد و مربی، روندگل و گیاه می یاسراغ پرورش حیوانات 

 .جز انسان؛ ارزش هر چیزی محدود است. جز انسان؛ همه چیز محدود است

مم را باه  جس» :نوشته استنامه خود در وصیتشده، جبهه شهید  که دریک جوان هفده ساله 

گاذاری  شاود قیمات  این کلام را چگونه مای  «سپارم.می راهم را به شماو  را به خدا روحم، خاک

اثر تربیت ، انتفکر این نوجو ؟ات هستندارزش این کلمبه معادن ۀ همهای قیمتیِ سنگآیا  کرد؟

 . مسجد است، و پرورشگاه این تفکر، معلم و مربی

از هار حیاوانی   گاردد،  گار منحارف   و اشاود  میاز فرشته برتر ، تربیت شوداگر انسان درست 

دربااره   قارآن کاریم  . د، نابود و مغفول شاو که گوهر انسانیت گذاردمعلم نمی خواهد شد.تر پست

نْعامِ  أُولئِكَ فرماید: ها میانساناز بعضی 
َ
بلکاه  ، هساتند حیوانات مثل آنها »؛ 1أَضَل یُمْ  بَلْ  كَالْْ

 . الْغافِلُون یُمُ  أُولئِكَ : دکنبیان میگونه اینرا  آنهاسپس دلیل انحراف « .ترپست

 غفلت انواعی دارد:

                                                           
 .179: أعراف. 1
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ه نَسُواند: ااز خدا غافل، ایا عده   .1اللَّ

 .2الْحِساب َ وْمَ  نَسُوا: نداغافل امتیق ازای، ا عده

 تو به ما آیات که گونههمان»3؛فَنَسِیتَ ا آ اتُنا أَتَتْكَ  كَذلِكَ : نداغافل خود فهیوظ ازای، ا عده

 «.کردى فراموش را آنها تو و رسید

 اطعاام  را مساکین  افاراد  و»4؛المِْسْاکِین  نُطْعِامُ  نَاکُ  وَلمَْ: نداغافل محرومان ازای، ا عده

 «.کردیمنمى

 .که چه موجودی هستنددانند و نمی نداهای خود غافلاز توانمندیای، ا عده

 .کنندیم لغو یکارها صرف را خود عمر و نداغافل خود عمر ارزش ازای، ا عده

 ووهر عمار  اسات کاه از گا    یازدودن غبار غفلت و بیدار کردن انسان خوابیاده ، و کار معلم 

 .اش غافل استزندگانی

 استماندگار ، کار روی فکر افراد. 7

ز خادا  ا حضرت اباراهیم چنانکه ؛ ماندگاری آثار آن است، اعمالای برتری هنشانهیکی از 

 ،و در میان آینادگان » 5؛الآخِْنِ نَ  فِي صِدْق   لِسانَ  لِي اجْعَلْ  وَ در تاریخ ماندگار باشد: خواست که 

 «.نام نیکى براى من قرار بده

ُ مْ  وَ  :گونه پاسخ دادخداوند نیز دعای او را این آن »؛ 6َ نْجِعُونجَعَلَ ا كَلِمًَ  باقِیًَ  فِي عَقِبِهِ لَعَلَّ

 «.باشد که آنان )به توحید( بازگردند ،قرار داد گاررا در میان نسلش کلمه ماند [کلمه توحید]

و  سَهیَْ دِ ن: هدایت الهى باید تداوم داشاته باشاد  ، بلکه کافى نیستبه تنهایی  ایمان !آری
                                                           

 .67: توبه. 1
 .26: ص. 2
 .126: طه. 3
 .44:مدثر. 4

 .84: شعرا. 5
معنا  ینابراهیم. به ا ودو احتمال وجود دارد: خداوند  باقِیَةً کَلمَِةً جعََلَها وَدر « جعل» فاعل باره. در28: زخرف. 6

 فریاد ابراهیم گفت توانمى هم و داشت نگاه زنده او نسل در را توحید ابراهیم، ایمان پاس به خدا گفت توانمى همکه 
 .گذاشت یادگار به خود نسل در را شرک از برائت و توحید
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حضرت  .عَقِبِهِ  فِي باقِیَ ً  كَلِمَ ً ردم زمان به آن گوش نکنند: گرچه م؛ ماندفریاد توحید در تاریخ مى

رهباری امات و اقاماه     !خدایا» خواست:کرد و از خداوند میمی نیز دعانسل خود برای  ابراهیم

 «.دهبنماز را در ذریه من قرار 

کاه   جاوان سال  نآن هام بار روی   ؛ تعلیم و تربیت است، ماندگارترین کار باید بداند که معلم

 است.بیشتر آن تأثیرپذیری و ماندگاری 

 داری را ساده ننگریم لاسک .8

 خاطباان از مباه ویاژه اگار    ، داری را یک کار عادی تلقی کنناد کلاس، چه بسا برخی از افراد

سال ناو   کاه از ن  یداری مهم است و هام مخاطباان  در حالی که هم کلاسباشند؛  ترینیسنین پا

 .هستند

داری مان  سوقتای راجاع باه کالا     ،یکی از مراجع بزرگ تقلید، الله العظمی گلپایگانیآیت

دم و برای ل ایشان برتابلو و تخته سیاهی را به منزند. ببینمرا که کلاس  ند، خواستندمطالبی شنید

ن ما »: فاتم گایشاان  . سپس باه  ارائه دادم ،گفتمکه برای نسل نو می یهایی از درسایشان نمونه

، ایتهما پیش گرفاین راهی که ش»ود: ایشان فرم« .اممعلم شده ولی فعلاا، امکان فقیه شدن دارم

 «.ان شاءالله؛ راضی است الان بیشتر مورد نیاز است و امام زمان

. مان فرماود   باه  مشابه این کالام را نیز  قمبزرگ یکی از اساتید ، الله مشکینیمرحوم آیت

ش رم پاادا من حاض»فرمود: ؛ سپس ها نشستدر کنار بچهتا پایان کلاس آمد و م شبی به کلاس

و ت نفاری  پاداش ایان کالاس بیسا   تا در مقابل،  فاضل را به تو بدهم بۀطلبرای صدها تدریس 

 «.ها را به من بدهیبچهتدریس برای 

ر دوهای جهالات  تواند افراد را از پرتگاهمی کلاسد. خورآینده یک انسان رقم می، در کلاس

ساازی  نخانه انساا کار، مدرسه و دانشگاه. و مسیر زندگی یک فرد و نقشه راه او را تغییر دهدکند 

 . تبرخوردار اس از اهمیت بسیار بالاییمخاطب آن باشد، نسل نو اگر به ویژه ، داریاست و کلاس
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 ناجی بشر است هادی و، معلم ربّانی. 9

باه  ا آنها وابساتگی  ایجااد  کردگاان و  تواند دامی برای تحصایل می و تحصیلات، همآموزش 

 .هاسیله نجات بشر از شرّ طاغوتوشود، هم ها ابرقدرت

نجاات   یهاا و اهاداف بازرگ حضارت موسا     یکی از شاخصه، قرآن کریمبر اساس آیات 

 بَنِهي مَعَنها أَرْسِهلْ  أَنْ گفات:   فرعاون باا صاراحت باه    ؛ چنانکاه  یل از شرّ فرعاون باود  ئاسرابنی
 «.همراه ما بفرست[ آزاد کن و]اسرائیل را بنى»؛1إِسْناِ یلَ 

 .2أَعْدَاِ ِ مْ  مِنْ  أَنْقَذَیُمْ  وَ نشانه فقیه آن است که مردم را از شرّ دشمنانشان آزاد سازد: 

از غل و زنجیرهایی برشمرده اسات  افکار جامعه را رهاسازی  انبیاءوظایف یکی از  قرآن کریم

غْلالَ  وَ  إِصْنَیُمْ  عَنُْ مْ  َ ضَعُ  وَ که به آن گرفتار شده بودند: 
َ
تِي الْْ و از آنان باار  »3؛عَلَیِْ مْ  كانَتْ  الَّ

 « [.کندوآزادشان مى]دارد برمى است، گران )تکالیف سخت( و بندهایى را که بر آنان بوده

 شار به را برای ، رفادر بسیاری از اموری ایجاد شده است که های تحصیلی متنوعرشتهه امروز

اش لی ثماره و؛ دی علم هست؟ در موارد زیاکنندآزاد  بشر رااند توانستهاما آیا اند؛ هبه ارمغان آورد

ا خاود  اماا آیا  ؛ نازد هار کاس هسات    ا    که یک وسیله ارتباطی استا تلفن همراه   مثلاا. نیست

ۀ ثمار  وعلم . نداشب ها با هم قهراما خود انسان، باشد یبسا وسیلۀ ارتباطهم هست؟ چه« ارتباط»

 دچار این آسیب شود.تواند آن نیز می

ههثمهن  العلهم » خوانیم:در حدیث می. کندنگاه انسان را توحیدی می، حقیقیعلم   4؛معنفه  الله

 «.بندگی خداست ،ثمره علم 5؛الْعِبَادَ ُ ثَمَنَُ  الْعِلْمِ »و همچنین: « .شناخت خداوند است، ثمره علم

اش ما ای ک»گفتند: و میبودند که گروهی جذب اموال قارون شده آمده است در قرآن کریم 

دادناد:  به آنهاا چناین تاذکر مای    ولی کسانی که اهل علم بودند ؛ «هم مثل قارون ثروتمند بودیم

                                                           
 .17. شعراء: 1
 المنسوب التفسیر) «.أعَْدَائهِِمْ مِنْ أنَقْذََهمُْ وَ خَیْرَهُ، النَّاسِ علََى أَفاَضَ مَنْ الْفَقِیهََّ أنَ»: الرِّضاَ موُسىَ بنُْ علَِیُّ قاَلَ. 2

 ( 344 ص ،العسکری الحسن الإمام إلى

 . 157. أعراف: 3

 .326 ص ،الکلم درر و الحکم غرر. 4
 .همان.  5
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 ْلَكُم ْ هِ  ثَوابُ  وَ شود که از این آیه استفاده می «.واى بر شما! پاداش الهى بهتر است» 1؛خَیْن   اللَّ

 .کنددر تشخیص دنیا و آخرت اشتباه نمی، باشدداشته علم واقعی کسی اگر 

 انکاه حقیقی؛ چنلم عاست و نه علم او،  عالم ربانیبر آخرت برگزیند، دنیا را ی که دانشمندنه 

یاد  بام رباانی  مات عاال تعلی؛ زیرا عقل و کمال انسانیت نیستبلوغ نشانه ، گرفتن مدرک و عنوان

 .بخش باشدو نجات آفرینحیات

از  «مهملّیع»جدا شدن ، «ربکباسم »از « اقرأ»جدا شدن  ،بشریجامعه مشکل بزرگ امروز 

علم دن شم، جدا یا از آخرت، و در یک کلاجدا شدن دن از معنویات، تادا شدن مادی، ج«یهمیزکّ»

 .دین استاز 

ساخت   هاای فرمولده و یمسائل پیچیا آموزش خواندن و نوشتن زش فقط به آمو هنر معلمی

ۀ چناین  . ثمار اسات  یو تربیتا مسائل علمی با نگااه توحیادی    هنر معلم در آموزشبلکه ؛ نیست

تعلمّاین  مدر انساانیت   معرفات و ، اساتقامت ، حیات قلاب ، حلم، علم، شکوفایی آموزش و تعلیمی

 خواهد بود.

 .هاستها و نجات انساناو به حیات دلکار هادی و ناجی است و ارزش ، یانآری! معلم رب

 کار خود را مقدس بدانیم. 10

 شود:هم به آنچه نوشته میاست،  قسم خوردهقلم خداوند هم به م؛ زیرا علم را مقدس بدانی

  .2َ سْاُنُون ما وَ ن وَ القَلمِ 

 نیست:برای آموزش هیچ محدودیتی قائل  اسلام

حد إلی الم د من العلم اطلبوا»نه محدودیت زمانی: ا   «از گهواره تا گور علم بیاموزید. 3؛الله

ا مَنُوطاً  الْعِلْمُ  كَانَ  لَوْ »: مکانینه محدودیت ا  نَ َّ اگر علام در ثریاا    4؛فَارِسَ  ْ مِن رِجَال   لَتَنَاوَلَهُ  بِالثُّ

 «.رسند، مردانی از فارس به آن میباشد

                                                           
  80: قصص. 1
 .1: قلم. 2

 .218(، ص رسول حضرت قصار کلمات مجموعه) نهج الفصاحة. 3

 .109 ص(، الحدیثة)ط  الإسناد قرب. 4



 مهارت معلمی    26

هین ولهو العلم اطلبوا» :جغرافیایی نه محدودیتا   چاین  در اگرچاه  بجوییاد،  را داناش  1؛بالصه

 «.باشد

هنُْ مْ  فِنْقَ    كُله مِن نَفَنَ  فَلَوْلَ  :مقداری نه محدودیتا  ُ هوا طَآِ فَه    مه یَتَفَقَّ  از چارا »2؛الهده نِ  فِهی ْله

 «شوند؟ فقیه دین در تا کنندنمى کوچ اىدسته ،مردم از هرگروهى

اسُ مَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لَاَلَبُوهُ وَ لَوْ بِسَهفْكِ الْمَُ هِ  »نه محدودیت جانی: ا   خهو  ولَوْ َ عْلَمُ النَّ
و گرچه باه قیمات جاان خاود     ، رفتنددانستند به سراغ آن میاگر مردم ارزش علم را می 3؛اللج 

 «.باشدفرورفتن در امواج دریا 

ههُ  فَبَعَهَ  : انساانی  نه محادودیت ا  رِْ   فِهي َ بْحَهُ   غُنابهاً  اللَّ
َ
 سَهوْأَ َ  ُ هوارِ  كَیْهَ   لِیُنَِ ههُ  الْْ

 کشاته  چگونه که دهد نشان او به تا کاوید،زمین را مىفرستاد که را زاغى  پس خداوند»4؛أَخِیههِ 

 «[.کند دفن و] بپوشاند را برادرش

شادند،  بهای آزادی کسانی را که در جنگ اسیر می : پیامبر اسلامحدودیت مکتبینه ما 

 5.دادقرار مسلمان از ده نفر آموزش خواندن و نوشتن به 

بارای   ،دیاده آموزشاگر سگ »د: فرماییل است که مئارزش قا آموزشاسلام به قدری برای 

 6«.آن شکار برای شما حلال است، شما شکاری بیاورد

ای از خراباه اا  است معرفی شده عُزَیرْ ،تفاسیردر که ا   یکی از اولیای خدا :خوانیمدر قرآن می

خداوناد  « کنی؟این مردگان را چگونه زنده می»به خدا گفت: . با دیدن آثار گذشتگان، گذشتمی

چه مدت است »و از او پرسید:  پس از صد سال او را زنده کرد. میراند، او را که بر الاغی سوار بود

                                                           
 که است شده سفارش حدیث، این در. بود شده شناخته منطقه دورترین زمان آن در چین. 217: ص ،الفصاحة نهج. 1
 .کنید طی را فرسخ هزاران باشید مجبور گرچه بروید، علم دنبال به

 . 122. توبه: 2

 .177 ص، 1ج ،بحارالانوار. 3
 .کند دفن را خود مرده چگونه که آموخت اولیه انسان به روش این با خدا. 31: مائده. 4

 .550ص، 2ج ،جاودانه سیرت. 5

 هم آن ؛دیگر شکارى حیوانات صید نه ،است حلال دیدهآموزش هاىسگ صید تنها آیه، این به توجه با .4: همائد. 6
 آن خوردن که باشد کرده شکار خودش براى آنکه نه است، داشته نگه را آن و شده گسیل آن پى در سگ که شکارى

 .است حرام
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پایش، در  صد سال »خداوند به او فرمود:  «روزی!روزی یا نصف»گفت:  «ای؟که در اینجا آرمیده

و باه   کنممی به الاغ خود بنگر که چگونه او را دوباره زنده! اکنون تو را زنده کردم و ردیاینجا مُ

 1«.غذای خود بنگر که چگونه پس از صد سال هنوز فاسد نشده است

سااله هام    ، مرگ صاد یک نکتهبرای فراگیری کند که ثابت می زیرع داستان بیانخداوند با 

 .ارزشمند است

 شودمیحیات معنوی مخاطب  باعث تعلیم و تربیت. 11

ذِ نَ  فرماید:خدای تعالی می َ ا الَّ سُولِ إِذا دَعاكُمْ لِمها ُ حْیِهیكُمْ  ا أَ ُّ هِ وَ لِلنَّ  2؛آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّ

بخاش شماسات   شما را به چیزى که حیاات  ،اید! هرگاه خدا و رسولاى کسانى که ایمان آورده»

 «.بپذیرید، کننددعوت مى

دعاوت   مقصود از حیااتى کاه باا    3.فکری و ابدی، حیوانی، گیاهی؛ اقسام مختلفى دارد حیات

چون این نوع حیات بادون دعاوت انبیاا نیاز وجاود       ا  حیات حیوانى نیست، آیدفراهم مى انبیا

انساان  حیات  در یک کلام،اجتماعى و ، اخلاقى، معنوى، عقلى، حیات فکرى ،بلکه مقصود ؛ادارد

 4.ستهادر تمام زمینه

هام ماردم را باه هماان      و انبیامتعال در ایمان و عمل صالح است و خداوند ، حیات انسان

رمز رسیدن به زندگى پاک و طیّب ، اطاعت از فرامین آنان. دَعاكُمْ لِما ُ حْیِیكُمْ  :انددعوت کرده
                                                           

 هفته 52 سال هر. است مانده سالم سال صد شود،می فاسد ایهفته یک که غذایی آیه، این اساس بر .259: ه. بقر1
 نگه سالم اشطبیعی عمر برابر 5200 را غذا تواندمی بخواهد اگر یعنی خدا. شودمی هفته 5200 سال صد دارد و

 15 حدود قرن 12. است مانده زنده قرن 12 زمان امام چگونه که میبده را سؤال نیا پاسخ میتوانیم اکنون. دارد
 !کجا؟ برابر  5200 و کجا برابر 15. است یعیطب عمر برابر

 .24. أنفال: 2
 (17:حدید) «.کندمى زنده را مرده زمین خداوند»؛أَنَّ اللَّهَ یحُْیِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتِها.  حیات گیاهى: 3
 (39: فصّلت) «.کندمى زنده را مردگان خداوند» ؛المَْوتْى لَمحُیِْ: حیوانى حیات 
 (122: نعاما) «.کردیم اشزنده و بود مرده آنکه» ؛فأََحْییَْناهُ مَیْتاً کانَ منَْ: فکرى حیات 
 فرستاده پیش از چیزى امروزم زندگی براى کاش یا:[ دینگویم امتیق در ینمجرم»] ؛لحَِیاتِی قَدَّمتُْ: ابدى حیات 

 (24: فجر) «.بودم

( است آمده بدر جنگ آیات کنار در مذکور آیه آنکه دلیل بهممکن است مراد از دعوت به حیات در اینجا ). البته 4
 .باشد جهاد به دعوت
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وَ یُهوَ مُهمْمِن   مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَن  أَوْ أُنْثیخوانیم: مى ی از قرآنچنانکه در جاى دیگر ؛است
بَ ً  هُ حَیاً  طَی  باه  ، که مؤمن باشاد در حالی ،مرد یا زنچه  ،کند ایهر کس کار شایسته» 1؛فَلَنُحْیِیَنَّ

  «.داریماش مىزنده زندگى پاک و پسندیده

مخاطاب حیاات    ه، با س مسیحایی خودبا نفَو  باید به پیروی از خدا و پیامبر، استاد و معلم

، و را به شاجاعت اترس ، هوشیاریغفلت او را به ، امیدبه یأس او را ، علمبه و جهل او را  ببخشد

 ،ه ابادگرایی با ی او را دنیااگرای  ،کینه او را به محبت، تفرقه او را به وحدت، اعِراض او را به اقبال

کسالت او ، جوییرفهصاسراف او را به ، به اطاعت از اولیای معصوم و عادل را ناز نااهلااو  اطاعت

 .تبدیل کند دلیی او را به نرمدلو سنگ، اضطراب او را به آرامش، را به نشاط

گیاری  وم نیست بهرهمعل، کنیم اکتفااطلاعات و علوم به انتقال تنها ها، آموزهاگر به جای این 

یادی  ناصار مف عالتحصیلان ماا  از این علوم برای فرد و جامعه سود خواهد داشت یا ضرر؟ و فارغ

 خواهند بود یا خطرناک؟ 

ولیای خدا ابا خدا و  نبوی و علوی بداند و اتصال خود را، الهی یاستاد رسالت خود را رسالت اگر

گرنه وهد بود؛ خوا انبیا. در این صورت، کار معلم، کار دشونفس مسیحایی می، واجد دنک مستحکم

کناد و  اخ میسور، مثل جدا شدن سوزن از نخ است که به جای دوزندگی، انتقال علم بدون تزکیه

 .زندصدمه می

 بیش از هر چیزی است ارزش علم. 12

َ ها  ها :کناد معرفای مای  « کاریم »را  ، خودخداوند آنجا که سخن از آفرینش انسان است  أَ ُّ
نْسانُ  كَ  ما الِْْ كَ  غَنَّ ذِ * الْكَنِ مِ  بِنَب  اكَ  الَّ  برابار  دررا  تاو  چیز چه! انسان ىا»2؛فَعَدَلَكَ  خَلَقَكَ فَسَوَّ

 و سااخت  اساتوار  [راو تا  انادام ] و آفرید را تو همانکهب داد؟ فری وکرد  مغرور بزرگوارت پروردگار

بارد و  را باه کاار مای   « مکار أَ»، صفت علم و فرهنگ استاز ولی آنجا که سخن  «.کرد متعادل

                                                           
 .97. نحل: 1

 .7-6 :انفطار. 2
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كَ  وَ  اقْنَأْ  فرماید:می كْنَم رَبُّ
َ
 «.تر استبخوان که پروردگار تو از همه گرامى»؛ 1الْْ

حمن آفرینش انسان: کند، سپس اشاره میقرآن بتدا به تعلیم ا در سوره الرحمن نیز مَ  *النَّ  عَلَّ
نْسانَ  خَلَقَ * الْقُنْآنَ    «.انسان را آفریدو  قرآن را آموخت خداوند» 2؛الِْْ

مَ ؛ اول راه هدایت )راه ساخته شود، آری! باید قبل از ماشین  .سپس آفرینش انسان (،الْقُنْآنَ  عَلَّ

که علام و فرهناگ باالاترین    دهد مینشان و  بیانگر ارزش علم و معلم و تعلیم است، این تعابیر

  را دارد.ارزش 

                                                           
 .3. علق: 1
 .3ـ1رحمن: ال. 2
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ر هکند. ت موفق تربی در عرصۀ تعلیم وکه او را  باشدها و خصوصیاتی ویژگی دارایباید معلم 

و  ددها هاای مثبات خاود را ارتقاا     ویژگای  ،از حضرت حاق  و استمداد تلاشبا  تواندی میشخص

 .کنیممرور می ها و صفات معلم راویژگیاز در این فصل برخی . را تقویت نماید گذاری خویشاثر

 باشدداشته  سوز و حرص. 1

مْ  فرماید:می اکرم درباره پیامبر قرآن کریم لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُول  مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِ ز  عَلَیْهِ ما عَنِتُّ
 آنچاه  کاه  آمده شما سوى به خودتان از پیامبرى همانا» ؛بِالْمُمْمِنِینَ رَؤُف  رَحِیم   عَلَیْكُمْ  حَنِ ص  

 مهرباان  و رئاوف  مؤمناان  با و دلسوز، و حریص شما هدایت بر است، سخت او بر برنجاند را شما

ای که خداوند متعال به به گونهفراوانی داشت؛ شور و عشق ، هدایت و تبلی  دین برایاو  1«.است

ما قرآن را نفرستادیم که تو خود را به مشقت » 2؛لِتَشْقی الْقُنْآنَ  عَلَیْكَ  أَنْزَلْنا ما :خطاب کرد وی

   «.بیندازی

ست امحال ، شداز درون سوز نداشته باشد و مشتعل نبا، اگر کسى براى اصلاح و تحول جامعه

هدایت  نها براىآو گداز  سوزیکى از صفات برجسته انبیاى الهى . اى را مشتعل سازدبتواند جامعه

هاا باه بعضاى    یکى از ناسزاهایى که قدیمى. داشتن سوز یک کمال استبود.  هاو سعادت انسان

د یک در ،دردىکمال است و بى، درد و سوز پیداست که داشتن« درد!اى بى»این بود:  ،فتندگمى

 بزرگ! 

كَ  فرماید:خطاب به پیامبرش مى خداوند تعالی شاید » 3؛مُمْمِنین َ كُونُوا أَلَّ  نَفْسَكَ  باخِع   لَعَلَّ

                                                           
 .128: هتوب. 1

 .2: طه. 2

 .3: شعراء. 3
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  «.آورندخویشتن را هلاک کنى که چرا آنها ایمان نمى

 علممازه است. ندبه ا و حرصِ داشتن سوز، تربیت مؤثر باشد تواند در تعلیم ومی کهی از صفات

، رای سستیبو  باشد در تعلیم و تربیت او حریص ،دانشجو را فرزند خود بداند یاآموز باید هر دانش

 .حالی او غصه بخوردتوجهی و بیبی

 داشته باشد سعۀ صدر. 2

هاا و  جساارت  ،هاا مهاری تحمال بای   کاه د نباش بزرگیباید دارای روح  استاد و معلم و مربی

 .های دیگران را داشته باشدسرسختی

فرمود که تو از طرف من مأمور ارشااد و هادایت ماردم     به موسی متعال همین که خداوند

نْ  وَ *صَدْرِ  لِي اشْنَحْ  رَبِ  قالَ  :اولین دعای او این بود، هستی  مِهنْ  عُقْهدَ ً  واحْلُهلْ * أَمْهنِ  لِي َ س 
( فرمودى مأمور بزرگ کار این به مرا که اکنون! ]پروردگارا: گفت[ موسى]» ؛َ فْقَُ واقَوْلِي* لِسانِي

 از گاره  و فرماا  آساان  بارایم  مرا کار و[ بیفزا امحوصله و صبر بر و] گردان گشاده برایم را امسینه

 1«.بفهمند[ خوب] مرا سخنان[ آنها] تا نما باز زبانم

 لَهكَ  نَشْنَحْ  لَمْ  أَ  سعه صدر بود:، مرحمت فرمود مبر اسلاماپی ههایی که خداوند باز نعمت
  «آیا به تو شرح صدر عطا نکردیم؟ [اى پیامبر!»] 2؛صَدْرَكَ 

باا آراماش و بادون     ولای آن بزرگاواران  ، کردندجسارت می انبیاهای پیشین به گاه امت

اگفتند:  اوبه م هود قو .دادندجواب نرم به آنان می، هیجان  در را تو ما همانا» ؛سَفایَ    فِي لَنَناكَ  إِنَّ

ا لَنَهناكَ فهي گفتند: حضرت نوحبه  .3سَفایَ    بِي لَیْسَ  او فرمود: «.بینیممى خردىبى و سفاهت  إِنَّ
 .4ۀضَلالَ  لَیْسَ بي او فرمود:، اما «.بینیممى آشکارى گمراهى در را تو ما»؛ نضَلال  مُبی

 قرآن کاریم . برای همه لازم استدر مقابل آنها سعۀ صدر و داشتن برخورد نرم با افراد نااهل 

 خاطَبَُ مُ  إِذا وَ  آمیز است:مسالمت، برخورد آنان با افراد جاهل فرماید کهدر خصوص مؤمنین می

                                                           
 .28ـ25: طه. 1
 . 1: شرح. 2

 .67 ـ66: أعراف. 3

 .61ـ60: اعراف .4
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و سخنان نابخرداناه  ]ار دهند و هرگاه جاهلان آنان را طرف خطاب قر» 1؛سَلاماً  قالُوا الْجایِلُونَ 

 « .پاسخ دهند [و سلامت نفس]با ملایمت  [گویند

وا إِذا وَ کنناد:  با کرامات عباور مای   ، هنگام برخورد با لغوهمچنین مؤمنان  غْوِ  مَهنُّ وا بِهاللَّ  مَهنُّ
 « .و چون بر لغوى عبور کنند کریمانه بگذرند» 2؛كِناماً 

َ اسَ ِ  آلَ ُ »فرماید: می حضرت علی. سعۀ صدر برای هر مسئولی لازم است دْر سَعَ ُ  الن   3؛الصَّ

 «.سعه صدر است ،ابزار ریاست

  باشد تکلفبی. 3

 ،پوشاش  ر،اکا ، در زنادگی ؛ تکلّف این است که انسان کاری را با مشقت و تصنّع انجام دهاد 

اشد ب... و هشاگردان ویژ، مدرسه خاص، مقید به پوشش خاص ؛گفتار و رفتار به خود سخت بگیرد

 .برای خود شأنیتی ویژه قائل شود ،و در یک کلام

فِینَ  مِنَ  أَنَا ما وَ : فرمودبه مردم می پیامبر اسلام   «.اهل تکلّف نیستممن » 4؛الْمُتَكَل 

 :توجه کنید آن حضرتزیستى هایى از سادهبه نمونه

، حالال کارده باود   کارد و هرچاه را خادا بارایش     همه نوع غذا را تناول ماى  رسول خدا

کارد و از معاشارت باا آناان     چیز و مستضعف جدا نمىهاى بىگاه خود را از انسانهیچ 5.خوردمى

 . خوردغذا مىدر کنار همه کرد و شوخى مى. اکراه نداشت

                                                           
 .63: فرقان. 1

 .72: فرقان .2

 فرزندان از یکی. است نیاز شدت به نیز خانوادگی امور در صدر سعه. 501 ص(، صالح صبحی) البلاغة نهج. 3
[ تو سوی به] من کنی، دراز دست کشتنم برای اگر تو»: داد جواب او «.کشممی را تو من»: گفت برادرش به آدم

 (28: مائده)«.کنمنمی دراز دست
 صفح، و عفو بر لاوهع همسر با برخورد در ولی ،(لیصفحوا و ولیعفوا) شده: صفح و عفو به سفارش مردم عموم درباره
 کمُْأَولْادِ وَ أزَْواجکِمُْ مِنْ إنَِّ نُواآمَ الَّذیِنَ أَیُّهاَ یا: خوانیم می تغابن سوره 14 آیه در. است شده سفارش نیز مغفرت

 از برخى! ایدآورده ایمان که کسانى اى» ؛رَحیِمٌ غفَُورٌ للَّهَا فإَِنَّ تغَفِْرُوا وَ تَصفَْحُوا وَ تعَفُْوا إنِْ وَ فاَحْذرَُوهمُْ لکَمُْ عدَُوًّا
 اگر ]آزار بر حذر باشید و دارند[، پس از آنانباز مى خدا راه از را شما که] انددشمن شما براى فرزندانتان و همسران

 «است. خطایشان را[ عفو کنید و چشم بپوشید و درگذرید، پس ]بدانید که[ خداوند آمرزنده مهربانو 

 . 86: ص. 4

 (241 ص ،16 ج ،لانواررابحا). «کل کل الاصناف من الطعّام و کان یأکل ما احلّ الله لهأکان رسول الله ی». 5
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اى به جاى زین که پارچهدر حالی شد،سوار میبر الاغ  1.کرددر مسابقات شتردوانى شرکت مى

ین و بخشش به فقیران را باا دسات   یهاى پاغذا خوردن با غلامان را در مکان بود.ه بر آن انداخت

 2.داشتخویش دوست مى

در  3«.من پادشااه نیساتم   ترسى؟چرا از من مى»فرمود: ، لرزیدبه کسى که از هیبت حضرت 

ماا اناا   »فرمود: انداخت و مىمیزبان را به زحمت نمى، شدصورتى که به خانه شخصى دعوت مى

 .«من المتکلفین

باه  ، کماک کاردن   رفت و آمد باا طبقاه محاروم   ، سلام کردن به همه افراد، تکلفینشانۀ بی

 4،اقرار به برتری دیگرانیم(، در جایی که ندان)  جهلاقرار کردن به ، توقع نداشتن از مردم، همسر

 .و امثال آن است

نای، فرماود:   کرا وصله ماى  تپیراهنپاسخ کسی که از ایشان پرسید: چرا در  حضرت على

 «.گیرندکند و مؤمنان از آن الگو مىقلب را خاشع مى 5؛یخشع القلب و یقتدى به المؤمنون»

 ؛حمات کناد  ز ماردم را دچاار  ، عارف خاارج از  هاى غیرمعقاول و  مبل  نباید با خواستهمعلم و 

ا با م نریازد و  ه ها ماردم را با   آداب و رسوم ،دیگر امور یاخوابیدن یا  خوردن غذاهنگام  همچنین

 :ایشان همراهى کند

 وش توان مرداخ، باشدار ناگاعلقت  خوش توان زیست، ف گر نباشدلتک

 باشدخلص م. 4

 اماام صاادق  . نیت خالصاانه داشاته باشایم   ، در تحصیل و هم در تعلیم و تبلی ما باید هم 

یهان مجادله نماید یاا  مباهات کند یا با سف کسی که طلب علم کند تا با آن به علما»فرمایند: می

                                                           
 .472ص  ،2، ج الشیعة وسائل. 1

. «بیدیه السائل مناولة و العبید مع الحضیض على الاکل و مؤکفاً الحمار على الرکّوب یحبّ اللَّه رسول کان». 2
 (238 ص ،16 ج ،بحارالانوار)

 .خدا رسول اخلاق بیان در، الامالمنتهى .3

 من از بیان در هارون برادرم» ؛لِساناً مِنِّی أَفصْحَُ هوَُ هاروُنُ أَخیِ وَ: گفت موسی حضرت که گونههمان. 4
 ( 34: قصص).« است شیواتر

 .161 ص ،41 ،ج ،بحارالانوار. 5
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 1«قرار داده است.پس منزلگاهش را آتش ، اینکه مردم را متوجه خودش کند

 اهل وصف درقرآن  طور که؛ همانمعنای اخلاص آن است که از اول نیت اجر و پاداش نکنیم

 باه  اافطار خود ر یغذا آنهاو  آمد شانخانه درِ به اسیر و یتیم و مسکین که هنگام آن :فرمایدمی  بیت

  .«میخواهینم یتشکر و پاداش چیه شما از ما»؛2شُكُوراً  ل وَ  جَزاءً  مِنْكُمْ  نُنِ دُ  ل: گفتند ،دادند آنها

 این یعنی انبیا، ،ن الهیاکه شعار همه معلم؛ چرا سخنی از مزد نگوییم وگوهاهمچنین در گفت

من براى این رسالت هیچ » 3؛الْعالَمِینَ  رَب   عَلی إِلَّ  أَجْنَِ   إِنْ  أَجْن   مِنْ  عَلَیْهِ  أَسْئَلُكُمْ  ما وَ : کهبود

  4«.ستنیپاداش من جز بر پروردگار جهانیان ، کنممزدى از شما درخواست نمى

امکانااتی   یاا  بودجاه ویژه آنگااه که ؛ بهمانع اخلاص نیستهدیه یا مزد و پاداش گرفتن البته 

 باشد. دار تعیین شدهولین صلاحیتئرف مساز ط معلم و مبلّ برای 

ها كهانَ  مَنْ  وَ : فرمایدمیاموال یتیمان درباره مدیریت  قرآن  فَقِیهناً  كهانَ  مَهنْ  وَ  فَلْیَسْهتَعْفِْ   غَنِیًّ
كُلْ   و از گارفتن ]عفت به خارج دهاد   ، نیاز استکه بى [سرپرستى قیمّ و]هر » 5؛بِالْمَعْنُوفِ  فَلْیَأْ

ارتازاق  از آن تواند به مقدار متعارف مى  آنکه نیازمند است و [یتیمان چشم بپوشدامور  الزحمهحق

 « .کند

حکام اخلاقای و   ایان  ولای  ، گرچه این آیه درباره حق تولیت و نظارت بر اموال یتایم اسات  

داشات انجاام   خدمات اجتماعى را بدون چشام ، افراد متمکّن کهدر همه امور جاری است وجدانی 

 6.دنحد متعارف را در نظر بگیر، الزحمهگرفتن حق صورتدهند و در 

                                                           
 إنَِّ النَّارِ مِنَ مَقعَْدَهُ فلَْیَتَبَوَّأْ إِلَیهِْ النَّاسِ وجُُوهَ بِهِ یَصْرفَِ أوَْ السُّفَهاَءَ بِهِ یُماَریَِ أَوْ العُْلَماَءَ بِهِ لِیُباَهِیَ العْلِْمَ طَلبََ مَنْ». 1

 (47 ص ،1ج ،الکافی). «لاهلِْهاَ إلِا تَصْلُحُ لا الرِّئاَسةََ

 .9: انسان. 2
 .109: شعراء. 3
 آنها از تو آیا» ؛الرَّازقِِینَ خَیْرُ هُوَ وَ خَیْرٌ ربَِّکَ فخََراجُ خَرْجاً تَسْأَلهُُمْ أَمْ: فرمایدیم یامبر اکرمبه پ خداوند. 4
 «.است دهندگانروزى بهترین او و است بهتر پروردگارت دائمى پاداش اینکه با اى؟خواسته مزدى[ دعوتت برابر در]
 (72: مؤمنون)
 .6: نساء. 5

 خرَْجاً لکََ نجَعَْلُ هلَْدرخواست ساختن سد کردند و به او گفتند:  یناز ذوالقرن یازمندمردم نوقتی  که طورهمان. 6
 از تا] کنى ایجاد سدىّ وآنان ما میان تا دهیم قرار اىهزینه و خرج تو براى ما آیا» ؛سَدًّا بَیْنهَُمْ وَ بَیْنَنا تجَعَْلَ أَنْ عَلى

 از] داده، من به پروردگارم آنچه» ؛خَیرٌْ ربَِّی فِیهِ مَکَّنِّی مافرمود:  بزرگواری با القرنین ذو «؟[شویم ایمن شرّشان
 (95ـ94: کهف)« .است بهتر[ شما مالى کمک
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باه یتایم و    خالصانه اهل بیات و درپی سخن از اطعام پیدر آن، دقت در سوره انسان که 

در قباال اخلاصشاان،    خداوندچراکه ؛ کندما را به عمل خالصانه تشویق می، مسکین و اسیر است

 كهانَ  وَ  جَهزاءً  لَكُهمْ  كهانَ  یذا إِنَّ  و فرموده است:داده  بهشت برین با انواع نعمتها را به آنان وعده
 «خداست.تشکر و کار شما مورد  جزای شماست ،این» 1؛مَشْكُورا سَعْیُكُمْ 

 :کرد توجهباید  نکته سه به ،در خصوص اخلاص

 کاه  شودمی گروهی ستایشگر .شودمی گرفتار بدوزد، چشم آن و این دست به انسان اگر( الف

ر م . )کنناد نمای  کمک او به که کندمی انتقاد گروهی از و کنندمی کمک او به هِریوَ  صر ِِ  جم يَسَرا  بِالم
تَتَِ   فم

َ
دِ  فَأ طَانِی مَ م  بِحَنم عم

َ
تَلَی و  أ بم

ر
 ( 98 ص ،سجادیه صحیفه) ( .مَنَعَنِی مَ م  بِذَم   أ

 مای  تروایاا  در. دهاد مای  بیارون  التحصیلفارغ روزهچهل که است دانشگاهی اخلاص،( ب

 از را حکمات  هاای چشامه  خداوناد  دهد، قرار خالص را خود کارهای روز چهل کس هر»: خوانیم

 کاه  وانای فرا پااداش  ضامن  یعنی( 249 ص ،67ج ،بحارالأنوار)« .کندمی جاری زبانش بر قلبش

 .نمایدمی کمک نیز انسان علمی رشد به اخلاص دارد، پی در اخلاص

 بیدک الهی) خداست دست به فقط ما زیادی و کمی بدانیم و باشد قوی توحید و ایمان اگر( ج

 ثاروت  داشاتن  به روزی بدانیم اگر. رسیممی اخلاص و آرامش به( نقصی و زیادتی غیرک بید لا

 بارای  کاه  افارادی  بسیارند چه. رسیممی اخلاص به است، کامیابی در حقیقی روزی بلکه نیست،

 کامیاب آن از رسندمی دنیا به کههم  گروهی و رسندنمی آن به جمعی کنند؛می تلاش دائماا دنیا

هي أَغْنی ما: گویندمی دل سوز با که رسندمی جایی به قرآنتعبیر  به. شوندنمی  یَلَهكَ * مالِیَهه عَن 
ي  2.«.شد محو قدرتم و نکرد نیازبی مرا مال» ؛سُلْاانِیه عَن 

 التحصیل نداندغخود را فار .5

 زِدْنِهي رَبِ  قُهلْ  وَ  فرمایاد: زیرا خداوند متعال به پیامبرش می؛ التحصیل نداریمدر اسلام فارغ
فرمود: می خوانیم که آن حضرتدر حدیث میو  «.پروردگارا! علم مرا زیاد کنبگو: » 3؛عِلْماً 

                                                           
 . 22: انسان. 1

 .29ـ28: حاقه. 2
 .114: طه. 3
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بنی علماً  فیه ازاد ل  وم علیه  اتی اذا» ه الی  قنه  1؛الیوم ذلك الشمس طلوع فی لی بورك فلا تعالی اللَّ

طلوع آفتاب ، اگر روزى فرا رسد و در آن روز دانشى که مرا به خدا نزدیک کند بر من افزوده نشود

 «.آن روز بر من مبارک مباد

های ذخیره، شود و اگر اضافه نشودعلوم ما در هر شب و روز زیاد می» فرمود: امام صادق

 2«.رودعلمی ما از بین می

با پیدا کن و  را د که خضردهمیفرمان  همچون موسی اولوالعزمیمبر ابه پی خداوند متعال

نیز در مسیر  همراهش و موسی. مند شویاز علوم او بهره برو تا سفر دریایی و صحراییاو به 

به راستى کاه از ایان   » 3؛نَصَبا یذا سَفَنِنا مِنْ  لَقِینا لَقَدْ  پیدا کردن این معلم به زحمت افتادند:

 « .ایمبسیار دیده سفر رنج
 :که فهمیماز این ماجرا می

 یم.باشعلم همه باید در فکر تحصیل  ا

یااد   موسای علوم غیرظاهری را باه   زیرا حضرت خضر؛ به علوم ظاهری اکتفا نکنیم ا

 .داد

 .سراغ معلم برویمبه باید  ا

 صاحرا  و دریاا ندانیم. برای کسب علام، حتای راهای    وابسته به کلاس و درس را تحصیل  ا

 شویم. 

دید کاه بسایار   می اموری از خضر حضرت موسی را جدی بگیریم.ها ظرفیتتفاوت  ا

 .کردتعجب می

که دارد کسب هر سن و شرایطی  بااز هر ماجرا و از هر شخصی بتواند است که  موفق کسی

  4.از هدهد آموخت گونه که سلیمانآنعلم کند؛ 

                                                           
 .126 ح ،الفصاحه نهج. 1

 الدرجات بصائر) «.عِنْدنَاَ ماَ لَنفَِدَ نُزَدْ لَمْ لَوْ وَ النَّهاَرِ وَ اللَّیْلِ فِی لَنُزَادُ إنَِّا»: یقَُولُ اللَّهِ عَبْدِ أبَاَ سَمعِتُْ قاَلَ بَصِیرٍ بِیاَ. 2
 (395 ص، 1ج ،محمد آل فضائل فی

 . 62: کهف. 3
 به تو که کردم پیدا احاطه چیزی به من»: گفت و آمد سلیمان حضرت نزد هدهد که است آمده کریم قرآن در. 4

 سپس «.بود زنی آنها پادشاه و بودند خورشیدپرست مردم که رسیدم ایمنطقه به پرواز مسیر در. نداری احاطه آن
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 بِمها فَنِحُهوا فرمایاد: کناد و مای  توبیخ می، خود قانع بودندگروهی را که به علم  قرآن کریم
هاسِ  أَعْلَهمُ » خاوانیم: در حدیث مینیز  .2الْعِلْم مِنَ  مَبْلَغُُ مْ  ذلِكَ  یا 1الْعِلْمِ  مِنَ  عِنْدَیُمْ   مَهنْ  النَّ

اسِ  عِلْمَ  جَمَعَ  را باه علام خاودش اضاافه     داناترین مردم کسی است که علم مردم  3؛عِلْمِهِ  إِلَی النَّ

 «.کند

 را از خدا بداند شتوفیقات. 6

. ما را از خدا غافل نکناد  ،به کتاب و درس و مقاله و پژوهش شدن سرگرمباید مراقب بود که 

هِ  إِلَّ  تَوْفِیقِي ما وَ فرماید: می از قول شعیب کریم قرآن توفیقى ، و جز به لطف خداوند» 4؛بِاللَّ

  «.براى من نیست

 ؛ زیراستا تنها به خاطر مطالعه و تحصیل و تدریس رشد علمی و توفیقات ماکه نکنیم ر تصو

 هایی کاه خادا باه تاو داده    از نعمت»به قارون گفتند: وقتی . شودیغرور مایجاد  باعث این تصور

باه  ، این ثروت را به خاطر علمی که مخصوص مان اسات  »او گفت:  5،«کمک کن به فقرا، است

 .گونه مغرورانه جواب دادو این 6«دست آوردم

، کنناد تدریس مای ، روندکلاس می، خواننددرس می، کنندچه بسا افرادی بیش از ما فکر می

هماه از خادای تعاالی     و همه ،تحقیق و تألیف، مطالعه و تحلیل، ذهن و فکر. ولی توفیقی ندارند

طرحای مفیاد القاا و الهاام     دفعتااا  ، اسات  ای نکارده با اینکه هیچ مطالعه ،انسانبه گاهی  7.است
                                                                                                                                              

 (24ـ22:نمل. )کرد اطلاع کسب سرزمین آن به راجع پرنده آن از سلیمان حضرت

 چون پس» ؛یَسْتَهْزِؤُنَ بِهِ کانُوا ما بهِِمْ حاقَ وَ العِْلْمِ مِنَ عِنْدهَمُْ بِما فرَِحوُا باِلْبَیِّناتِ رُسُلهُُمْ جاءَتْهُمْ فلمَّا. 1
 نشدند حاضر و] شدند خوشحال بود نزدشان که علمى مقدار آن به آمدند سراغشان به معجزات با همراه پیامبرانشان

 (83: غافر)« .گرفت فرا را آنان گرفتند،مى تمسخر به که[ الهى قهر از] آنچه و[ بپذیرند را انبیا منطق

 .30: نجم. 2

 .395 ص ،4ج ،الفقیه لایحضره من. 3

 .88: هود. 4
 (77. )قصص: إِلَیکَْ اللَّهُ أَحْسنََ کَما أَحسْنِْ. 5

 ( 78. )قصص: عنِْدیِ عِلْمٍ عَلى أُوتِیتهُُ إنَِّما قالَ. 6

 به گرفت؛ لحظاتی برای مرا حافظه خدا باریک»: بود فرموده صدر اللهآیت به انقلاب، کبیر رهبر ،خمینی امام. 7
 « .است اللهروح نامم که آمد یادم تا کردم فکر ساعت ربع یک حدود و کردم فراموش را خود نام که ایگونه
 در آنچه بود، نشسته منبر روی تدریس برای که باریک نیز تهرانی جواد میرزا اللهآیت مشهد، بزرگ علمای از یکی
 !آمد پایین منبر از بعد و کرد نگاه شاگردان به مدتی. کرد فراموش داشت، ذهن
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ها فکار  گاهی مدت ولی همین شاعر، گویدعالی می شعری بارهیکهمچون شاعری که ؛ شودمی

 .تواند بگویدنمی یک بیت هماما ، کندمی

، گار گفاتم  و همین مطلب را در جاای دی ، مطلبی گفتم که همه گریه کردند باریکجانب این

 !نه از من؛ ست به من بفهماند که اثر حرف از اوستخواگویا خدا می. همه خندیدند

اما تمام علاوم  ؛ کسب کردمطالعه و گفتگو ، تدریس، تحصیل، تعلیم توان بارا میبعضی علوم 

دربااره   قارآن کاریم  . شاود به افراد ویژه داده می، گاهی بعضی علوم و ادراکات ویژه .اینها نیست

كَ  َ جْتَبِیكَ  كَذلِكَ  وَ فرماید: می حضرت یوسف مُكَ  وَ  رَبُّ حادِ   تَأْوِ لِ  مِنْ  ُ عَل 
َ
خدا تاو  »1؛الْْ

، گاهی بصیرتبلکه ؛ علم نیستعنایت تنها مخصوص این  «.را انتخاب کرد و علم ویژه به تو داد

باا نگااه سااده    شاود کاه بار اثار آن،     نیز به برخی افراد خاص داده میحکمت و نور باطنی ویژه 

کاه در یاک لحظاه    ا    کربلایی کاظم ساروقی. کنندمسائل عمیقی را درک می ولی، نگرندمی

که سواد خواندن و نوشاتن   هاییچه بسا انسان 2.این افراد استای از نمونه ا  حافظ کل قرآن شد

 3.هستندمند اما از فیوضات رحمانی بهره، ندارند

از ایان منباع   ، تحصایل و تحقیاق  مشغله  به خاطرنباید ، محترم تاداناسو  نامعلماز این رو، 

                                                           
 .6: یوسف. 1

 کل حافظ لحظه یک در نداشت، سواد هیچ که ساروقی کاظم کربلایی نام به شخصی ما، زمان به نزدیک زمانی در. 2
 حتی که بود شده مسلط قرآن بر چنان او. کنند آزمایش را او تا بردند تقلید مراجع نزد و آوردند قم به را او. شد قرآن

 هم خواند،می «مالک» صورت به هم را حمد سوره در الدِّین یَوْمِ مالکِِ آیه مثلاً دانست؛می نیز را قرائات اختلاف
 . «ملک»

 عنایت این. کرد متحانا را ایشان شخصاً ـ ظلّه دام ـ صافی العظمی اللهآیت. شد ثابت علما از برخی نزد مسئله این
 مالش زکات و بود کشاورز که گویندمی شخص این خاص ویژگی وصف در. بود کاظم کربلایی به خدا خاص و ویژه

 .نمودمی پرهیز حرام لقمه از و پرداختمی گندم برداشت هنگام را
 شعری و بودم نشسته سوادیبی شخص کنار»: گفتمی دانشمندان از یکی. نیست فرهنگبی سوادیبی هر. 3

 : بود این شعر آن «.خواندممی
 گشته بسته رویم به رحمت در   گشته خسته جانم و جسم الهی

 هیچ خدا رحمت در. بخوابید ساعت دو شده، خسته جانتان و جسم اگر»: گفت و کرد من به رو سواد بی شخص
 سواد فرد این که تمرف فرو فکر این به و شدم شرمنده شعرم خواندن از خیلی»: گفتمی دانشمند «.شودنمی بسته وقت

 و دارد ایمان الهی هایکمک به داند،می را مشکل حل راه. است بافرهنگی آدم بسیار ولی ندارد؛ نوشتن و خواندن
 و یأس گرفتار ور،با و ایمان نداشتن خاطر به دانشمند منِ ولی است؛ داشته نگه تازه و تر را او باور و نشاط

 «.امشده افسردگی
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قُوا وَ  :شودمیعلوم و حقایق  ۀآین قلب پاک و با تقوا، قرآن کریم تصریحبه . ندشونورانی غافل   اتَّ
هَ  مُكُمُ  وَ  اللَّ هُ  ُ عَل  نور ، است که اگر غبار آن را برطرف کنیم ایقلب انسان همچون آینه، آرى .1اللَّ

 .کندخدا در آن جلوه مى

 باشدشهامت با. 7

دانام و خجالات   نمای دانند بگویناد  اگر چیزی را نمی ؛دنمعلم و استاد باید شهامت داشته باش

و اگار چیازی را از یااد بردناد بگویناد       2، به برتری کسانی که باسوادتر هستند اقرار کنند،دننکش

  .فراموش کردم

. ن نیاز داریمآنیز به در زندگی روزمره  بلکه و جنگ لازم نیست؛در جبهه فقط شهامت  داشتن

یااز باه   ن، هایی که برای دیگران عبارت اسات  نقل شکست و عذرخواهی، اقرار به ضعف و اشتباه

 . شهامت دارد

مثلاا . شود یگران بازدتا راه برای  ل بزنداها از خود مثگاهی استاد باید برای آرام کردن هیجان

بوده الناس حق فهمیدم سالیدر بزرگکه بعداا خوردم کندم و از درخت ای در کودکی میوه»بگوید: 

کاه   فهماندش میشاگردانبا این روش به  «.رفتم پای آن درخت و صاحبش را راضی کردم، است

ر حتی اگار کسای د  . شناسدمست و هوشیاری نمییا ، خواب و بیداری، بلوغ و غیربلوغ ،الناسحق

 .داری باید هزینه آن را بپردازددر بی، خواب با پای خود ظرفی را بشکند

از زیردساتان و شااگردان   و  3از حرف خود برگردد، است اشتباه کردهکه در مواردی معلم باید 

در نماز متوجه شاد وضاو نداشاته یاا     اگر مثلاا ؛ گاهی باید نماز را ترک کند. عذرخواهی کند خود

 .با کمال شهامت اقرار کند که من وضو ندارم و نماز را رها کند ،است وضویش باطل شده

الله و آیات ، مهنادس ، دکتار ، سارتی  ، مثل ساردار را اگر لقبی . گاهی باید عنوان را ترک کند
                                                           

 .282: بقره. 1

 خزعلی اللهآیت هنگام همان در. کردمی سخنرانی منبر روی سعیدی شهید اللهآیت زمانی در که است شده نقل. 2
 .آمد پایین منبر از فوری و« .است بیشتر من از ایشان علم! مردم ای»: گفت شهامت با سعیدی اللهآیت. شد وارد

 باید مرد حرف. است غلط حرف این« .است یکی مرد حرف»: گویندمی که است این مشهور ولی ناروا سخنان از. 3
 بنده. کند اقرار شهامت با باید است، کرده اشتباه فهمید کههمین زد، حرفی و گرفت موضعی هم بار چند اگر باشد؛ حق
 بر. بود اشتباه گفتم، دیروز آنچه»: فرمود نشست، درس کرسی به کههمین بودم؛ مراجع ترینبزرگ از یکی درس پای
 . برگشت نظرم دیشب مطالعات اثر
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نباید سکوت کند و اگر باه کاار   ، داند که این عناوین برای او زیاد استاو بدادند و  اوامثال آن به 

 . مورد قهر خداستقطعاا ، مردم راضی باشد

کنناد و  شاادمانى ماى  ، اناد گمان مبر کسانى که به آنچاه کارده  »فرماید: میباره در اینقرآن 

براى آنها  و اندمپندار که آنها از عذاب الهى رسته، اند ستایش شونددوست دارند براى آنچه نکرده

 1«.عذابى دردناک است

هدید تطمیع و ته نگذارد کحق بایستد و بر آن پافشاری کند و  موضعبر  استاد باید با شهامت 

دفاع از حق به  رایب یعنی انبیا ،مربیان بشر .دناو را از مسیر حق جدا ساز، هاو تبلی  و جوسازی

 :رفتنداستقبال همه رقم خطر می

ینَ  َ قْتُلُونَ شدند: گاهی شهید میا  بِی   2؛النَّ

كَ  شدند:گاهی تحقیر میا   3؛لَمَجْنُون   إِنَّ

  4؛قَنَْ تِكُم مِنْ  أَخْنِجُویُمْ  :شدندگاهی به تبعید تهدید میا 

 .مقاومت بر راه مستقیم بود، اهمیت داشتولی آنچه برای آنان 

گونه تربیات  و را آنباید نسل ن ؛ لذاخودفروختگان فردا خواهند بود، شهامتِ امروزباسوادانِ بی

از جاان و   ایثار کنند و هاارزشدر راه حفظ  ،ها ایمان داشته باشندبه ارزش ند،باشکنیم که شجاع 

 .مال خود مایه بگذارند

فرزندان متوکال   بود و در عین حال، امام جواد و امام هادى ،از یاران امام رضا سکیتابن

فرزند علاى  ا دو فرزندان من بهترند ی»روزى متوکل از او پرسید: . دادرا تعلیم می (خلیفه عباسى)

از تاو و   ،غلام علاى  ،قنبر»را شکست و گفت:  اشاو سکوت چندین ساله «؟طالبابیبن

متوکل که طاغوت و دیکتاتور زمان بود !« تا چه رسد به حسن و حسین، فرزندانت بهتر است

به شدت عصبانى شد و دستور قتل اساتاد را صاادر   ، نداشت و هرگز توقع شنیدن چنین سخنى را

 5.ردک
                                                           

 (188: عمران آل. )أَلِیمٌ عَذابٌ لهَُمْ وَ العَْذابِ مِنَ بِمفَازَةٍ تَحْسَبَنَّهمُْ فَلا یفَعَْلُوا لمَْ بِما یحُمَْدُوا أَنْ یحُِبُّونَ وَ. 1

 . 61: بقرة. 2

 .6: حجر. 3
 . 82: أعراف. 4
 . 80 ص ،5 ج البحار، سفینة مستدرک. 5
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 داشته باشداعتماد به نفس . 8

، از افراد برخی. ای خود را نبازیمو در هیچ حادثه به خدا اعتماد کنیم اشیم،بما باید اهل منطق 

منطق وم بیو بسیاری از آداب و رسکنند میهای صحیح و منطقی خود را تحقیر بسیاری از سنت

ن آمرتاب از  ، گیرناد کلمه انگلیسای یااد مای    وقتی چهار . این عده،پذیرنددیگران را دربست می

ایان   .ستابهتر خلی تولید خارج حتماا از تولیدات دا جنسِ کنندخیال مییا اینکه  کننداستفاده می

 دهنده خودباختگی است.نشان

در میان راه به جمع کودکانی برخورد که مشغول باازی  . روزی مأمون برای صید بیرون رفت

کودکان چاون  . ایستاده بودا نیز   که حدود یازده سال داشتا   مام جوادبودند و در میان آنها ا

تو چرا » :مأمون از او پرسید. از جای خود تکان نخوردامام  اام؛ همگی فرار کردند، مأمون را دیدند

راه تنگ نبود تا برایت راه بگشایم و گناهی نکرده بودم تاا از  »جواب داد:  حضرت «؟فرار نکردی

مأمون از این جواب  «.رسانیگناهان را ضرر نمیرسم و گمانم به تو نیک بود که بیاش بتجریمه

 1.نغز تعجب کرد و اسم و نسب حضرت را پرسید و او را شناخت

ساخنرانی  رفتاه باود،   اسارت که به در حالیو  بعد از شهادت امام حسین زینب کبری 

سْتَصْغِنُ  إِن ي» کرد و به یزید گفت:
َ
آن حضارت باا آن    2«.پندارمرا کوچک میو من قدر ت ؛قَدْرَك لَْ

 .خود از بین بردسخنان  مُذاب سوزانِ در امیه رارژیم بنی ،سخنرانی

 : اندفرمودهبه هشام در این رابطه  امام کاظم

به حال تو سودى ، ولى مردم بگویند مروارید است، اى هشام! اگر در دست تو گردویى باشد»

و اگر در دست تو مرواریدى باشد و ماردم بگویناد گاردو    ؛ دانى گردو استمىدر حالی که ، ندارد

 3«.دانى مروارید استدر حالی که مى، رسدزیانى به تو نمى، است

هدف الهای و بصایرت کامال    داشتن و  اوایمان به خدا و راه ، باید منشأ اعتماد به نفس البته

هِ ا إِلَی أَدْعُوا سَبِیلِي یذِهِ  قُلْ : باشد بَعَنِي مَنِ  وَ  أَنَا بَصِینَ    عَلی للَّ بگو: این راه من  ![اى پیامبر»] 4؛اتَّ
                                                           

 .343 ص ،2 ج ،الغمةکشف. 1

 . 134 ص، 45 ج، بحارالأنوار .2

 فیِ کاَنَ لَوْ وَ جَوزَْةٌ أَنَّهاَ تعَْلمَُ أنَتَْ وَ یَنفْعَکَُ کاَنَ ماَ لُؤْلُؤةٌَ یدَکَِ فِی النَّاسُ قاَلَ وَ جوَْزَةٌ یَدکَِ فیِ کاَنَ لَوْ هِشاَمُ یاَ». 3
 (386 ص ،العقول تحف). «لؤُْلُؤةٌَ أَنَّهاَ تعَْلَمُ أنَتَْ وَ ضَرَّکَ ماَ جَوزَْةٌ إِنَّهاَ النَّاسُ قاَلَ وَ لُؤلُْؤَةٌ یَدِکَ

 . 108: یوسف. 4
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بهتارین  ، در زمان ما «.کنیمبا بینایى به سوى خدا دعوت مى، ام کردکس پیروى من و هر. است

 1.بود امام خمینی مبارک وجود، ایمان به خدا و اعتماد به راه خود و مصداق هنمون

 باشد مردمی . 9

همواره در میان مردم بود؛ تا  اکرم پیامبر. دنحضور داشته باش هباید در جامع، معلم و مربی

سُولِ  لِ ذَا ما قالُوا وَ  گفتند:جایی که کفار می كُلُ  النَّ عامَ  َ أْ سْواقِ  فِي َ مْشِي وَ  الاَّ
َ
 إِلَیْههِ  أُنْزِلَ  ل لَوْ  الْْ

خورد و در بازارهاا راه  گفتند: این چه پیامبرى است که غذا مى [کفار»] 2؛نَهذِ ناً  مَعَهُ  فَیَكُونَ  مَلَك  

و ادعاى او را تأیید ]دهنده باشد اى به سوى او نازل نشده است تا همراه او بیمرود؟ چرا فرشتهمى

 . کمال است براى او، و حضور در میان مردم ی عادیرهبر نباید از جامعه جدا باشد و زندگ «؟[کند

 قرآن درباره انبیاء. تواند آنها را ارشاد کندبهتر مى، اهل رفت و آمد با مردم استکسى که 

سْهواقِ  فِي َ مْشُونَ  وَ فرماید: می
َ
میاان  در پیوساته  یعنی آناان   «.رفتندو در بازارها راه مى» 3؛الْْ

 .را از نزدیک درک کنند آنانآمد داشتند تا مسائل ورفت مردم

رسولى که از مردم و در یعنی ؛ آمده است «منهم»و « فیهم»با « رسول» واژۀ، در بعضی آیات

 عباارت با نیز در بعضی آیات  .4مِنُْ مْ  رَسُولً  فِیِ مْ  فَأَرْسَلْناکند: بین آنهاست و با آنها زندگى مى

مردم و با در ، از مردم ،بنابراین. رساندکه همراهی رسول و مردم را میاست آمده  «الذین معه و»

 .است مندمردم بودن ارزش

                                                           
 سال چهارده از بعد که اکنون»: که سؤال این به پاسخ در آمد،می ایران سوی به هواپیما با که هنگامی مردبزرگ آن. 1

 ایران وارد اگر کردم؛ عمل وظیفه طبق! ندارم احساسی هیچ»: فرمود «دارید؟ احساسی چه گردید،می بر وطن به تبعید
 به باز رفتم، ایحادثه نوع هر با اگر و داد خواهم تشکیل اسلامی حکومت و کرد خواهم عمل اموظیفه به شدم،
 دولت این دهن توی من کنم،می تعیین دولت من»: فرمود هم طاغوت دولت به خطاب ایشان «.امکرده عمل اموظیفه

( صدر بنی) نااهل جمهور رئیس به همچنین ایشان« .دهممی دستور ارتش به قوا کل فرمانده عنوان به من زنم،می
 فضل و خود اعمال به اعتماد خود، تاریخی وصیتنامه در و «.گیرممی پس را آن دادم کسی به حکمی اگر من»: فرمود

 از خدا، فضل به امیدوار ضمیری و شاد روحی و مطمئن قلبی و آرام دلی با»: کشید تصویر به گونهاین را خداوند
 «.کنممی سفر امابدی جایگاه به و مرخص، برادران و خواهران خدمت

 . 7: فرقان. 2
 . 20: فرقان. 3
 . 32: مؤمنون. 4
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ه انه » خوانیم:در حدیث می زاً   ناه ان عبده من  كنه اللَّ خداوند متعاال زشات    1؛اصحابه بین متمیه

 قارآن  خداوند متعاال در  «.براى خودش امتیازى قائل باشد، اى در بین دوستانشدارد که بندهمى

مسالمانان در عرفاات   ، هماه  در مراسم حجکه  داده استامتیازطلبى را نهى فرموده و دستور  نیز

هاسُ  أَفهاَ   حَیْهُ   مِهنْ  أَفِیضُوا ثُمَ  :روندوقوف کنند و از آنجا به سوى مشعر ب ساپس از  » 2؛النَّ

حقى را کاه قاریش باراى     قرآن کریم با این دستور، «.کوچ کنید، کنندهمانجا که مردم کوچ مى

 .از بین برد ،کردوقوف نمیخود قائل بود و در عرفات 

 باه  اییاژه و در از را شاما  شانیدم » :نوشت امام جوادفرزندش ای به نامهدر  امام رضا

 پیادا  دسترسی اشم به فقرا تا روندمی همه که بروید دری همان از باید شما ولی برند؛می جلسات

 «.کنند

در اولین . پیدا کنندمعلم و استادی موفق است که شاگردان او به راحتی بتوانند به او دسترسی 

هُ  سَمِعَ  قَدْ  :خوانیممجادله می ۀسور ۀآی تِي قَوْلَ  اللَّ این آیاه دلالات دارد    3.زَوْجِ ا فِي تُجادِلُكَ  الَّ

دسترسای پیادا کناد و مشاکلاتی را کاه باا        توانست به شخص پیامبرکه یک زن عادی می

 .است حضرتآن این نشانه مردمی بودن  .د، مطرح نمایهمسرش داشت

عی بیمااری  گرفتار ناو ، زنندافرادی که دست به کارهای غیرطبیعی میاحادیث آمده است در 

 ساری کارهاا  باا دسات زدن باه یاک     ،کنناد درون خود احساس کمبود و ذلت میچون هستند و 

در  زیارا ؛ سات ادر فقه نیز آمده است که لباس شهرت حرام . خواهند آن کمبود را جبران کنندمی

 .خوردنوعی امتیازطلبی به چشم می ،آن

 که رفتی مجلسی در امشنیده» :به یکی از نمایندگان خود  نوشتای نامهدر  حضرت امیر

 «.نیست سزاوار کار این. نداشتند مجلس آن در جایی فقرا و بودند اشراف از حاضرین همه

                                                           
 . 68 ص ،البصرکحل از نقل به ؛12 ص ،1 ج ،راستان داستان. 1

 . 199: بقره 2.
 همانا» ؛بَصِیرٌ سَمیِعٌ اللَّهَ إِنَّ تحَاورَُکُما یَسْمَعُ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِلَى تَشتَْکِی وَ زَوْجِها فِی تجُادِلکَُ الَّتِی قَوْلَ اللَّهُ سَمعَِ قَدْ. 3

 خداوند و شنید کرد،مى گلایه و شکوه خدا سوى به و کرده مجادله تو با همسرش درباره که زنى آن سخن خداوند
 (1: مجادله)« .بیناست شنواى خداوند همانا شنود،مى را نفر دو شما گفتگوى
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 داشته باشدصراحت لهجه . 10

ماوارد   اسلام جاز در . صراحت لهجه استداشتن کلام رسا و  یک معلم، های خوباز ویژگی

ساخن و   شافاف باودن   ا   که مربوط به آبروی افراد یا مسائل خانوادگی یا جنسی استا   یخاص

 .دنباید مراعات کن نیز استاد و معلم را رعایت کرده است و کلام

باه دقات و تحقیاق و اساتمداد از      فهم آنها وجود دارد کهمتشابه  تنها چند آیه کریم در قرآن

ولی ظاهر اکثر آیاات را افاراد معماولی درک     نیازمند است؛ خدای تعالی و اشارات معصومین

نیاز   از خصوصیات پیامبر اکرمیکی  .آشکار و مبین دانسته است قرآن خودش را نور. کنندمی

 1.یدفهمرا مى اى آنبه طورى که هر شنونده ؛کلامش روشن بودکه این بود 

ق و نفی یبیان حقا در ملاحظات قومى و نسبى پرهیز ازشهامت و ، صلابت ،شفافیت، صراحت

در تبلیا  دیان صاراحت لهجاه      انبیاای الهای  . نشانۀ ایمان راسخ است آن،و مبارزه با باطل 

قْهنَبِین عَشِینَتَكَ  أَنْذِرْ  وَ  :کرداش را انذاز میهم با صراحت خانواده پیامبر اکرم 2.داشتند
َ
 3الْْ

 : نموداعلام می موضع خود را با صراحت در برابر کفّار و

 ِهَ  قُل هذِ نَ  الْخاسِهنِ نَ  إِنَّ  قُهلْ  دُونِههِ  مِهنْ  شِهئْتُمْ  ما فَاعْبُدُوا* دِ نِي لَهُ  مُخْلِصاً  أَعْبُدُ  اللَّ  خَسِهنُوا الَّ

                                                           
 .طباطبایی علامه ،النبی سنن. 1

 آلِهةًَ إفِْکاً أَ* تعَْبُدُونَ ذا ما قَومْهِِ وَ لِأبَِیهِ قالَ إِذْ: کردمی محکوم و مذمت صراحت به را قومش آئین ابراهیم. 2
 دروغ به آیا پرستید؟مى که چیست[ هابت] این: گفت خویش قوم و( سرپرست) پدر به که آنگاه» ؛تُریِدُونَ اللَّهِ دُونَ

 ( 86 ـ 85: صافات)« .خواهیدمى خداوند از غیر دیگرى معبودهاى
 وَ نَنابَیْ بَدا وَ کمُْبِ کفََرنْا اللَّهِ دُونِ مِنْ بدُوُنَتعَْ مِمَّا وَ مِنکُْمْ بُرآَؤُا إنَِّا: گفت خود مشرک قوم به پیروانش همراه به نیز و

 هب ما. بیزاریم پرستید،مى خدا جز آنچه از و شما از ما همانا» ؛وَحْدَه باِللَّهِ تُؤمِْنُوا حتََّى أَبَداً البَْغْضاءُ وَ الْعَداوَةُ بَیْنَکُمُ
 «.بیاورید ایمان یگانه خداى به آنکه مگر است، ابدى دشمنى و کینه شما و ما میان و ورزیدیم کفر شما[ آیین]
 ( 4: ممتحنه)

 من[ رسالت و] یاد در و» ؛ذِکْریِ فِی تَنِیا لا وَ: است فرموده هارون برادرش و موسی به تعالی خدای همچنین
 . سازد غافل اخد یاد از و کند مرعوب را آنها طاغوت، هیبت و قدرت و کاخ مبادا تا( 42:طه)« .نکنید سستى
 را خود صراحت، و شجاعت با داد،می سر( 24: نازعات) الْأَعلْى ربَُّکُمُ أنَاَ ندای که فرعونی برابر در موسی

 منِْ رَسُولٌ إنِِّی: ستىه عالمیان پروردگار سلطه و تربیت تحت نیز تو حتی بگوید تا کرد معرفى العالمین رب فرستاده
. امجهانیان پروردگار سوى از اىفرستاده من تردیدىب» ؛الحَْقَّ إِلَّا اللَّهِ علََى أقَُولَ لا أَنْ عَلى حَقِیقٌ* العْالَمِینَ رَبِّ

 (105 ـ104: أعراف)« .نگویم حق سخن جز خداوند درباره که است سزاوار

 . 214: شعراء. 3
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در  ،پرساتم بگو: من تنها خدا را مى» 1؛الْمُبِینُ  الْخُسْنانُ  یُوَ  ذلِكَ  أَل الْقِیامَ ِ  َ وْمَ  أَیْلِیِ مْ  وَ  أَنْفُسَُ مْ 

بگو: همانا . خواهید بپرستیدپس شما جز او هر چه را مى ام*حالى که دینم را براى او خالص کرده

وجودى خویش و بستگانشاان را در قیامات از کاف     ۀکسانى هستند که سرمای [واقعى]زیانکاران 

مأمور  در سایر موارد نیز پیامبر اکرم همچنین .«این همان زیان آشکار است، آگاه باش .داده باشند

 2.است تا با صراحت برخورد نماید

 هااى فاراوان  پردازىادعاهاى دروغین و خیالنمونه دیگر صراحت در بیان قرآن کریم، در ردّ 

 ا را ردّ کارده موهوماات فکارى آنها    هاى خیالى وبافتهاست؛ چراکه به صورت علنی،  اسرائیلبنى

 3.است

سستی  یا رفع مومیعو جدی  یا از بین بردن اشتباه و خطاهای برخورد با افراد معاند در اگرچه

اماا  ، تلازم اس اطیلمبارزه با اوهام و اب و قیحقاصریح بیان  ،احکام و حدود الهیجامعه در قبال 

 .داشته باشند نیز در نظر را مخاطبان خودظرفیت  محترم باید معلمان و گویندگان

 باشدنصف م. 11

عمیق نیز و رابطه استاد و شاگرد را اند به آن سفارش کردهاز اموری که عقل و دین و وجدان 

از برخاورد باا شااگرد     و توبیخ، تشویق، انتقاد، انصاف در تدریس. است« انصاف» رعایت، کندمی

                                                           
 . 15ـ14: زمر. 1
 داشتند انتظار یا باشد، اختیارش در الهى خزائن که باشد پیامبر تواندمى کسى کردندمى خیال ایمانبى مردم مثلاً. 2

 جلوى صراحت با که شودمى مأمور آیه این در اکرم پیامبر. دهد انجام غیب نیروی با را خود کارهاى تمام
 در نیز من معجزات»: بگوید و کند بیان را خود وظائف محدودة و بگیرد را آنان غلط پندارهاى و نابجا توقعّات

 هر نه داد، خواهم ارائه معجزه شود، وحى من به کجا هر که بدانید و شما؛ تمایلات نه است، الهى وحى چهارچوب
 مَلکٌَ إنِِّی لکَُمْ أقَُولُ لا وَ الغَْیبَْ أَعْلمَُ لا وَ اللَّهِ خَزائِنُ عنِْدیِ لَکُمْ أقَُولُ لا قُلْ) «.کنید هوس شما که هرچه برای و کجا
 (50: أنعام. تَتفََکَّرُونَ فَلا أَ الْبَصیِرُ وَ الْأَعْمى یَسْتَویِ هلَْ قُلْ إِلَیَّ یوُحى ما إِلَّا أتََّبِعُ إِنْ

 :جمله از. 3
 (18: مائده) أَحِبَّاؤُهُ وَ اللَّهِ أبَْناءُ نَحْنُ: هستند خدا محبوبان و فرزندان یهودیان ـ
 (111: بقره) هُوداً انَک مَنْ إِلَّا الجَْنَّةَ یدَْخُلَ لَنْ: باشد یهودى آنکه مگر شود،نمى بهشت وارد کسى ـ
 (80:رهبق) معَْدُودةًَ یَّاماًأَ إِلَّا النَّارُ تَمَسَّناَ لنَْ: کندنمى اصابت یهودیان به روزى چند جز دوزخ آتش ـ

 الدَّارُ لَکُمُ کانتَْ إِنْ لْقُ: است فرموده و کرده ردّ را آنها فکرى موهومات و خیالى هاىبافته این همه متعال خداوند
 خداوند نزد آخرت سراى اگر: بگو» ؛ینَصادقِِ نتُْمْکُ إِنْ الْموَْتَ فَتَمَنَّوُا النَّاسِ دُونِ مِنْ خالِصَةً اللَّهِ عِنْدَ الآْخِرَةُ

 ( 94: بقره)« .گوییدمى راست اگر کنید، مرگ آرزوى پس مردم، سایر نه شماست، مخصوص
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اگار  . شاود بیشتر در طرف مقابل اثرپذیری  شود کهموجب می انصافرعایت  .ز موفقیت استورم

گونه تعصب نابجا نسبت به خود یا طرف مقابل ندارد و فقط هیچ اشانسان بداند که استاد و مربی

را انتخااب  احسان   تاا نگرد میاو به استدلال ، به جای آنکه به فرد بنگرد، به دنبال حقیقت است

 .کنداین باور در انسان ایجاد آرامش می کند.

ا اید:فرمقرآن می اكُمْ  أَوْ  إِنَّ یا در مسیر هادایت   شما ما و» 1؛مُبین ضَلال   في أَوْ  یُدىً  لَعَلی إِ َّ

 «[.با گفتگو و منطق راه را پیدا کنیمید بیای]پس  هستیم یا انحراف

او را  نقاط قاوت ، تقاد داریمان به فردی یعنی اگر؛ استبسیار مهم  ،انصاف در نقد افرادرعایت 

تارس از  ، تحریف تورات، به خاطر رباخواری یاناز یهود به برخی با اینکه کریم قرآن. هم بگوییم

به خاطر امانتداری ستایش کرده و را اما بعضی از آنان ، دارد یطلبی انتقادات متعددرفاه و دشمن

هِ  بِقِنْاار   تَأْمَنْهُ  إِنْ  مَنْ  الْكِتابِ  أَیْلِ  مِنْ  وَ است: فرموده  بعضى از اهل کتاب تا به آن » 2؛إِلَیْك ُ مَد 

  «.دهندمی پسحد درستکارند که اگر مال بسیارى را به آنها امانت دهى آن را 

از اگر  و 3آنها؛ نه همه کند،میانتقاد افراد از بعضی « منهم» با کلمۀقرآن کریم غالباا  همچنین

تجلیل از گروهی اگر  در مقابل نیز 4.کندجدا می «الّإ»با کلمه حساب خوبان را  دارد،گروهی انتقاد 

نَّ فرماید: می در مورد زنان پیامبر مثلاا داند؛نمی مشمول تجلیلرا آنها همه ، کندمی ِِ ههَ  فَه  اللَّ
محسن و  همه زنان پیامبر کند کهگونه تفهیم میو این 5؛عَظِیما أَجْناً  مِنْكُنَّ  لِلْمُحْسِناتِ  أَعَدَّ 

 .نیکوکار نبودند

                                                           
 . 24: سبأ. 1
 .75: عمران آل. 2
 درس افراد ،(یهودیان) آنان از بعضى و» ؛یَظُنُّونَ إِلَّا هُمْ إنِْ وَ أمَانِیَّ إِلَّا الکِْتابَ یعَْلَمُونَ لا أمُِّیُّونَ مِنْهمُْ وَ: مثلاً. 3

: بقره)« .اندخویش گمان پایبند تنها آنها دانند،نمى خود آرزوهاى و خیالات جز را خدا کتاب که هستند اىناخوانده
78) 

 یلَْعَنُهمُُ وَ اللَّهُ یلَْعَنُهمُُ أُولئکَِ الْکِتابِ فِی للِنَّاسِ بَیَّنَّاهُ ما بعَْدِ مِنْ الهُْدى وَ الْبَیِّناتِ مِنَ أَنْزَلْنا ما یَکتُْموُنَ الَّذیِنَ إِنَّ. 4
 دلائل از را آنچه که کسانى» ؛الرَّحِیمُ التَّوَّابُ أنَاَ وَ علََیهِْمْ أتَُوبُ فَأُولئکَِ بیََّنُوا وَ أَصْلحَُوا وَ تابُوا الَّذیِنَ إِلَّا* اللَّاعِنُونَ

 لعنت را آنها خداوند کنند،مى کتمان ایم،ساخته بیان کتاب در مردم براى آنکه با ایم،کرده نازل هدایت اسباب و روشن
[ نیک اعمال با را خود بد اعمال] و کردند توبه که آنها مگر نمایند،مى لعن را آنان نیز کنندگانلعنت همه و کندمى

 من زیرا گردانم،بازمى آنان به[ را خود لطف] من که ساختند، آشکار[ بودند کرده کتمان را آنچه] و نمودند اصلاح
 (160ـ159: بقره)« .اممهربان پذیرتوبه

 . 29: أحزاب. 5
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ضارر  » فرماوده اسات:  و  کردهاشاره  هابه منافع آن نیز قمار و شرابحتی هنگام تحریم قرآن 

 1«.است انآنها بیش از منافعش

صی بارای  شخروایات آمده است: در . آن است که انسان حرف حق دیگران را بپذیرد انصاف

باه  خاود   وکارد  گفتگو را به شاگردانش واگاذار   امام .رسید بحث و گفتگو خدمت امام صادق

 در تاو  شاکال ا» :ودبه یکی از شااگردانش فرما   امام صادق ،بعد از پایان گفتگو نشست.نظاره 

 «.پذیرفتینمی رامقابل  طرف حق هایحرف تعصب، خاطر به گاهی که بود این بحث و گفتگو

باه   اسات،  انصاف آن است که انسان مطالبی را که از دیگران فراگرفتهموارد رعایت از جمله 

 2.علمی نداند و از هر گونه افراط و تفریط بپرهیزد درجاتخود را در بالاترین ، خودش نسبت ندهد

 باشد صمیمی و بامحبت. 12

باا  ارتباط صامیمی  داشتن  ؛ علاوه بر آن،شدنکاتی بیان « مردمی بودن» در خصوص ویژگی

، هایچ دغدغاه  نبایاد   شااگرد بین اساتاد و  . ستاواز رموز موفقیت و از صفات خوب معلم  شاگرد،

شاگرد و متربّای را  ، باخشونت برخورد خشک و رسمی و احیاناا .باشدوجود داشته دلهره و وحشتی 

ا كُنْتَ  لَوْ  :وده استخدای تعالی به پیامبرش فرم. کندگریزان می هوا الْقَلْهبِ  غَلیظَ  فَظًّ  مِهنْ  لنْفَضُّ
 «.شدنداز دور تو پراکنده مى [مردم]، و اگر خشن و سنگدل بودى» 3؛حَوْلِكَ 

حضارت آنهاا را   ؛ باختندخود را میدر محضر ایشان  کهآمدند می گاهی افرادی نزد پیامبر

بااره  نیاز در ایان   حضارت علای  زدود. و اضطرابشان را با برخاورد صامیمانه مای    کردآرام می

 إِخْهوَانِی أَحَبُ »فرمود: می امام صادق همچنین «.نکنید برخورد جبابره مثل من با»: فرمودمی

                                                           
 سازی،بطری سازی،شراب کارخانه صاحبان تا خردمی را انگور که کسی و کاردمی انگور که کشاورزی از! آری. 1

 آورندمی دست به درآمد و منفعت نوعی همه، آن، امثال و شراب فروش مراکز نقل، و حمل هایماشین سازی،کارتن
 ایمنصفانه نتیجه همان به تفریق و جمع با اما. کرد توجه ضررها و هامنفعت تمام به صحیح قضاوت در باید و

 .است بیشتر آن ضرر ها،بعضی برای قمار و شراب منافع وجود با یعنی است؛ فرموده قرآن که رسیممی

 هر به یکی و داندمی شرک را خدا اولیای به توسل یکی گرفتاریم؛ نابجایی هایتفریط و افراط به امروزه متأسفانه. 2
 را آن تلخ حقایق از بسیاری که بازیممی را خود چنان کشورها برخی مقابل در شود؛می متوسل چوبی و سنگ

 بین این در و غیربهداشتی؛ خودمان، خانه در را گوسفند و پنداریممی بهداشتی هاغربی هایخانه در را سگ بینیم؛نمی
 !نپذیرد را خودباختگی همه این و کند آزمایش و بررسی را سگ و گوسفند هایآلودگی و فضولات که نیست کسی

 . 159: عمرانآل. 3



 مهارت معلمی    50

در حدیث  «.بهترین دوست من کسى است که عیب مرا به من بگوید 1؛عُیُوبِی إِلَیَّ  أَیْدَى مَنْ  إِلَیَ 

وا» :خوانیممیدیگری  مون لمن لینه  «.نرمى کنید، آموزیدکسانى که به آنان دانش مى با 2؛تعله

تارین  از قاوى یکی ترین یا قوى، محبت .دن استکرمحبت ، صمیمیتایجاد های یکی از راه

 مِهنْ  رَسُهول   جهاءَكُمْ  لَقَهدْ  فرماید:خداوند متعال در خصوص پیامبرش می. است یتربیت هایابزار
مْ  ما عَلَیْهِ  عَزِ ز   أَنْفُسِكُمْ  همانا پیامبرى از خودتان به » 3؛رَحِیم   رَؤُف   بِالْمُمْمِنِینَ  عَلَیْكُمْ  حَنِ ص   عَنِتُّ

، بر هدایت شما حریص و دلسوز، شما آمده است که آنچه شما را برنجاند بر او سخت استسوى 

  «.و به مؤمنان رئوف و مهربان است

مبر جاز پیاا  یاک از پیاامبران   را بر هیچ (رئوف و رحیم) هاى خویشدو نام از ناماین  ،خداوند

مْ عَ  ما عَلَیْهِ  عَزِ ز   با جملۀرا آن حضرت  همچنین. اطلاق نکرده است اسلام خوار امت غم نِتُّ

انگر اوج بیا ، رنجاناد و ایان  پیامبر را می، ه هرچه مردم را برنجاندای کمعرفی کرده است؛ به گونه

 شد.میمردم محبت آن حضرت است که سبب جذب 

 طفل گریزپاى را آورد مکتب به جمعه   محبتى زمزمه درس معلم ار بود

مردم را از  که خواهدمىخدا چون  مثلاا؛ ت کرده استدعو محبتراه از ، خداوند در قرآن کریم

دنیااى  باه  و آنهاا را   نور دعوت کندسوی به  تعصّب و خرافات ،جهل ،کفر ،شرک ،ظلمات تفرقه

هذى یُهوَ : کنداز این راه دعوت میآنان را فرستد و مردم صلوات مى بر، ببرد توحید و اخلاص  الَّ
ی لُماتِ  مِنَ  لِیُخْنِجَكُمْ  مَلاِ كَتُهُ  وَ  عَلَیْكُمْ  ُ صَل  ور إِلَی الظُّ ، چرا که راه دعوت ماردم باه دیان    4؛النُّ

 1و دائمای  7بااارزش  6،بزرگ 5،اجر زیادبرای مؤمنان خداوند متعال همچنین . درود و رحمت است
                                                           

 .639 ص ،2 ج ،کافى. 1

 .62 ص ،2ج ،بحارالانوار. 2

 . 128: توبه. 3

 .43: احزاب. 4
 دعوت که آنان» ؛عَظیِمٌ أجَْرٌ اتَّقَوْا وَ منِْهمُْ أَحْسنَُوا لِلَّذیِنَ الْقَرحُْ أَصابهَُمُ ما بعَدِْ منِْ الرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتجَابُوا الَّذیِنَ. 5

 براى بود، رسیده آنان به جراحاتى آنکه با پذیرفتند،[ کفار علیه جهاد در دوباره شرکتِ براى] را رسول و خدا
 (172: عمرانآل)« .است بزرگى پاداش آنها، پرهیزکارانِ و نیکوکاران

 اهل[ واقعى ایمان سایه در] که کسانى مگر» ؛ کَبیِرٌ أجَْرٌ وَ مغَفِْرَةٌ لهَُمْ أُولئکَِ الصَّالحِاتِ عَملُِوا وَ صبََرُوا الَّذیِنَ إِلَّا. 6
 مغفرت آنان براى.[ کنندمى فخرفروشى آن آمدن با نه شوند،می مأیوس نعمت رفتن با نه] هستند، صالح عمل و صبر

 (11: هود)« .بود خواهد بزرگ پاداشى و

 هشدار( توانىمى) را کسى تنها» ؛کَریِمٍ أَجرٍْ وَ بِمغَفِْرةٍَ فبََشِّرهُْ باِلغَْیبِْ الرَّحمْنَ خشَِیَ وَ الذِّکرَْ اتَّبعََ مَنِ تُنْذرُِ إنَِّما. 7
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 قرار داده است.

 .تعالیشاءالله ان؛ گرددنکاتی تکمیلی بیان می ،در ادامه و در بحث تشویق

 اهل هدایت و عمل باشد. 13

؛ تا بتواند دیگران را رشد دهد کنداول خودش رشد یک معلم باید  .به رشد است کردن معلمی

 فرمودناد:  پیاامبر گرامای اسالام    .هدایت بکندبتواند دیگران تا  شودهدایت باید اول خودش 

او  هچیازی با   از خادا جاز دوری   کسب نکند، بیشتری ولی هدایت، علمش افزایش یابد هرکس»

 2«.اضافه نشده است

، آگااهی ، حسان خلاق  ، حیات، تواضع، حلم، ثمره و نتیجه علم را عمل علی، امیرالمؤمنین

در کلامای  ، همچناین  3.طلب نجات و اخلاص در عمل دانساته اسات  ، عبادت، استقامت، بیداری

 4«.زیبایی گفتار و سخن نه با؛ شودبا زیبایی عمل چیده می، میوه و ثمره علم» :دیگر فرمودند

ورت در صکه  ؛اعتنایىگاهى به خاطر ناتوانى است و گاهى از روى بى، عمل نکردن به گفتار

، لزنباور بادون عسا   ، آبنهار باى  ، بارانابر بى، ثمربه درخت بى، عملم بى. عالتوبیخ دارد اخیر،

 . تشبیه شده است، کندسوزن بدون نخ و الاغى که کتاب حمل مى

مانند گنجى است کاه از آن  ، علمى که به آن عمل نشود»باره فرمود: در این اکرمرسول 

بهره  بدون آنکه است،اش خود را به زحمت انداخته آوریصاحبش در جمع؛ انفاق و استفاده نشود

 5«.ی از آن ببردو نفع

                                                                                                                                              
 پرارزش پاداشى و آمرزش به را او پس بترسد، رحمان خداى از نهان و درون در و کند پیروى( قرآن) ذکر از که دهى

 (11: یس)« .ده بشارت

 انجام شایسته کارهاى و آورده ایمان که کسانى همانا» ؛مَمنُْونٍ غیَْرُ أَجرٌْ لهَُمْ الصَّالحِاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذیِنَ إنَِّ. 1
 (8: فصلت)« .است[ منتّبى و] دائمى پاداش برایشان دهند،مى

 (220 ص ،1 ج ،وراممجموعه) «.بعدا إلا الله من یزدد لم هدی یزدد لم و علما ازداد من»: اللَّهِ رَسُولُ قاَلَ. 2

 العِْلمِْ ثَمَرةَُ. الخْلُُقِ حسُْنُ العِْلمِْ ثَمرََةُ. الحْیََاةُ العِْلمِْ ثَمَرةَُ. العْلِمِْ ثمََرَةُ التَّوَاضعُُ. العِْلمِْ ثمََرةَُ الحِْلمُْ. بِهِ الْعَمَلُ العِْلمِْ ثمََرَةُ». 3
 «.الْعَمَلِ إِخلَْاصُ العِْلمِْ ثَمَرَةُ. النَّجَاةِ طَلبَُ العْلِمِْ ثَمَرَةُ. العِْبَادَةُ العِْلمِْ ثَمَرَةُ. الِاسْتِقاَمَةُ العِْلمِْ ثَمَرَةُ. الاِنتِْبَاهُ العِْلمِْ ثَمَرَةُ. بِهِ الْعَمَلُ
 .لیثی ،المواعظ و الحکم عیون

 .189 ص ،المواعظ و الحکم عیون «.الْقَوْلِ بِحُسْنِ لاَ العِْلمِْ ثَمرََةُ تجُْنَى العَْمَلِ بِحُسْنِ: »علی قال. 4

« .نفَعِْهِ إِلَى یَصِلْ لَمْ وَ جَمعِْهِ فِی نفَْسَهُ صاَحِبهُُ أتَعْبََ مِنْهُ یُنفَْقُ لاَ الَّذیِ کاَلْکَنْزِ بِهِ یعُْملَُ لاَ الَّذیِ العِْلْمُ» : رسول قاَلَ. 5
 .37 ص ،2ج ،بحارالأنوار
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 1«.اسات  انساان  علیاه  حجتّاى  عمال،  بدون علم»نیز روایت شده است:  نیالمؤمن ریاماز 

تارین  ساخت ، کسى که از عدالت سخن بگوید ولى عادل نباشد» :فرمودند امام باقرهمچنین 

 2«.حسرت را در قیامت خواهد داشت

 عاالم  نباشد، گفتارش ۀکنندکه کارهایش تأکیدکسى» نیز فرمودند: صادق امامباره در این

 به ولى است، معروف علم به مردم نزد کهکسى» نیز مروی است: عیسى ضرتاز ح 3«.نیست

 4«.است مردم ترینشقى نیست، معروف عمل

  ه باشدآراست. 14

 کرده های بسیاریبرای پاکی سفارشاسلام نیز نظافت و پاکی را دوست دارد و  انسان فطرتاا

، پااکی فکار  ، پاکی فطارت  بلکه به؛ دانداسلام پاکی و نظافت را مخصوص جسم نمی لبتها .است

پااکی روح و   هم پاکی جسم و هم .توجه داردنیز  پاکی جامعهو  پاکی دل، پاکی نسل، پاکی لقمه

 5.مهم است جان

در نمااز و بارای    هاا تارین لبااس  پوشیدن پاکیزه .است طهارت در اسلام،عبادات  شرط قبول

پااداش   نیاز عطار  اساتفاده از  و کشیدن شانه ، زدن مسواک همچنین؛ سفارش شده است عبادت

 7؛مَسْهجِد   كُهل   عِنْدَ  زِ نَتَكُمْ  خُذُوا آدَمَ  بَنِي  ا فرماید:خداوند متعال می 6.کندعبادت را بیشتر می

روز نیاز در اعماال    «.هاى خود را برگیریدزینت[ به هنگام نماز]اى فرزندان آدم! نزد هر مسجد »

                                                           
 .464 ص ،الکلم درر و الحکم غرر «.العبد على الله حجة عمل بلا علم». 1

 .120 ص، 1ج، المحاسن« .خاَلفَُوه ثُمَ العْدَْلَ وَصفَُوا الَّذیِنَ الْقِیاَمَةِ یَوْمَ حسَْرَةً النَّاسِ أشََدَّ إِنَّ: »جعَفَْرٍ أبَِی قال. 2

 .36 ص ،1 ج ،کافى« .بعالم فلیس قوله فعله یصدق لم من». 3

 ص، الساعی نجاح و الداعی عدة. «بعَِملَِهِ مَجْهوُلٌ بعِِلْمِهِ، النَّاسِ عِنْدَ معَْرُوفٌ هُوَ مَنْ النَّاسِ أشَْقَى»: عِیسَى قاَلَ. 4
78. 

 خمس. است خلافکاری از جامعه پاکی منکر، از نهی و معروف به امر. است مفسد افراد از جامعه کردن پاک جهاد،. 5
 اجرای. است عفت خلاف اعمال و هانگاه از جامعه پاکی عفاف، و حجاب. فقراست اموال از مال پاکی زکات، و

 .است اعمال پاکی برای مردم، حضور با خصوص به مجرم، تنبیه و حدود

 جمیل اللّه انّ»: فرمودمى و پوشیدمى را خود لباس بهترین مسجد، در حضور و نماز هنگام به مجتبى امام. 6
 پروردگارم براى را خود زیباى لباس من و دارد، دوست را زیبایى و زیباست خداوند لربّى؛ فاتجملّ الجمال یحبّ

 .البیان مجمع« .پوشممى

 . 31:أعراف. 7
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 .غسل وارد شده است نظافت وو روزهای جمعه،  عید فطر عید قربان و

کلاس  همچنین. باید به ظاهر خود برسند، بنای اثرگذاری دارند، و تبلی  تدریس باکسانی که 

 1.افزایدمیتدریس تأثیر  برروشن  هایرنگاستفاده از نور مناسب و  ،هوای جاری، تمیز

؛ های اساتثنایی نیسات  دوخت باقیمت های گراناستفاده از لباس، البته معنای پاکی و نظافت

 وشاش پ، بنابراین کند.خلل وارد میدر تمرکز شاگرد برای فهمیدن مطلب ، هاچون این رقم جاذبه

د باه خاو  گرد را زینتی کاه ذهان شاا    هایجلوه؛ اما خالی از هرگونه باشدنظیف و تمیز باید  استاد

 .کند مشغول

 باشد داشتهخوب  اخلاق. 15

ا كُنْتَ  لَوْ  وَ  :خوانیمدر قرآن می. کندافراد را از دور خود پراکنده می، معلم بداخلاق  غَلِهیظَ  فَظًّ
وا الْقَلْبِ   «.شدنداز دور تو پراکنده مى [مردم]، و اگر خشن و سنگدل بودى» 2؛حَوْلِكَ  مِنْ  لنْفَضُّ

رئوف و مهربان توصایف   در مواجهه با مؤمنین،و او را  3رحمت نامیده پیامبرپیامبر را ، کریم قرآن

  .4رَحیم رَؤُف   بِالْمُمْمِنینَ کرده است: 

هااى  تا جایی که خداوند متعال در میان صفات و ویژگاى  5؛اسوه اخلاق بودند پیامبر اکرم
                                                           

 .است شده نهی لباس برای سیاه و سرخ رنگ اسلام در. 1

 . 159: عمرانآل. 2
 .107: اءیانب. نیللعالم رحمه. 3
 . 128: توبه. 4
 زندگى آداب و سنن و اخلاق به را صفحه 27 حدود ،المیزان تفسیر شش جلد در طباطبایى علامه مرحوم. 5

 : کنیممى اشاره وارفهرست آنها از برخى به که است داده اختصاص پیامبر
 غذاهم بردگان با دوشید؛مى خودش را گوسفند زد؛مى وصله را خود لباس دوخت؛مى را خود کفش اکرم پیامبر

 به کند؛ هیهت بازار از را خود نیازهاى که شدنمى مانعش حیا شد؛مى سوار الاغ بر نشست؛مى زمین بر شد؛مى
 رسید،مى رکسه به بکشد؛ را خود دست طرف که زمانی تا کشیدنمى را خود دست و دادمى دست فقرا و توانگران

 خرماى یک اگرچه کرد،نمى تحقیر را آن کردند،مى تعارفش چیزى اگر کرد؛مى سلام کوچک، چه و بزرگ چه
 .بود پوسیده

 درهم چهره اینکه بدون داشت؛ لب بر تبسمى همیشه کند، قهقهه اینکه بدون بود؛ معاشرتخوش و الطبعکریم خرج،کم
 هاینک بدون بود؛ واضعمت همواره دهد، نشان ذلتى خود از اینکه بدون رسید؛مى نظر به اندوهگین همیشه باشد، کشیده
 بیرون هنگام کرد؛نمی دراز چیزى سوى به طمع دست هرگز بود؛ مهربان و نازکدل بسیار بود؛ سخىّ ورزد، اسراف

 .دادمى انجام آب ربراب در را کار این بسا چه و زدمى شانه را خود موى دید؛مى آینه در را خود خانه، از رفتن
 به وقتهیچ کرد؛مى انتخاب را دشوارترین کار، دو بین همواره کرد؛نمى دراز را خود پاى دیگران مقابل در گاههیچ
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كَ  وَ  کرده و آن را عظیم خوانده است: أکیدتایشان  1بر خلق آن حضرت،  2؛عَظِیم   خُلُق   لَعَلی إِنَّ

با همه عظمتش،  ،دنیا رااین در حالی است که خداوند  «.و حقّاا که تو بر اخلاق بزرگى استوارى»

نْیا مَتاعُ : ه استاندک و قلیل شمرد   .3قَلیل الدُّ

تجسام قارآن   ، اخلاق پیامبر 4؛كا  خلُه الُرَّ  »: ه استگفت عایشه درباره اخلاق پیامبر 

 .هاای بزرگای تربیات نمایاد    انساان ، کتاب الهای  در کناراین اخلاق نبوی بود که توانست  «.بود

هناوز شایفته آن اخالاق الهای     ، گذشت چند قرن رغمعلیتا امروز و  ،خداییهای مؤمن و انسان

 .هستند

 .گاذارد اثر مای که بر جان مخاطب  اوستبلکه رفتار ؛ آوردسازندگی و تربیت نمی، معلم گفتار

ای از عاده وقتای  . طورى باشد که شااگرد را تربیات کناد و بساازد    باید  حرکات و رفتار معلم لذا

 :ایشان فرمودناد  کردند، اخلاقبرگزاری کلاس  خواستاز ایشان در باطبایىعلامه ط شاگردان

 5«.عمل است؛ اخلاق علم نیست»
                                                                                                                                              

 صورت آن در که باشند کرده هتک را خدا محارم آنکه مگر آمد،نمى بر انتقام صدد در شدمى او به که ظلمى خاطر
 «نه» جواب کسى درخواست جواب در وقتهیچ نکرد؛ میل غذا کردن تکیه حال در وقت هیچ گرفت؛مى خشم
 حضرت آن مردم، بود؛ کوتاه اشخطبه و سبک تمامیتّ، عین در نمازش کرد؛نمی رد را حاجتمندان حاجت و دادنمی

 .شناختندمى رسید،مى مشام به او از که خوشى بوى به را
 تا کشیدمى ستد غذا از که بود کسى آخرین و کردمى غذا به شروع که بود کسى اول داشت، مهمان خانه در وقتى

 جز آشامید؛مى فسن سه با را آب کرد؛مى میل خود جلوى غذاى از همیشه سفره، سر بر بخورند؛ غذا راحت مهمانان
 سخن وقتى و کردمى دعا بار سه کرد،مى دعا وقتى خورد؛نمى غذا و گرفتنمى و دادنمى چیزى راست دست با

 کلامش کرد؛مى کرارت بار سه را آن گرفت،مى اذن مردم خانه به دخول برای اگر نداشت؛ تکرار خود کلام در گفتمى
 کرد؛مى تقسیم دندبو محضرش در که افرادى بین را خود نگاه فهمید؛مى را آن اىشنونده هر کهطورى به بود، روشن
 ...و کردمى تبسم زدن حرف در گفت،مى سخن مردم با هرگاه

 و موسمى رفتارهاى به بنابراین باشد؛ شده عجین انسان خوى و سرشت با که شودمى گفته صفاتى به «خلُق». 1
 .شودنمى گفته خلق موقتّ،

 . 4: قلم. 2

 . 77: نساء. 3
 .56 ص طباطبایى، علامه ،النبىّ سنن. 4

 وقتى کودکى در رودنمى یادم! کردیممى تعجب زدمى لبخند روز یک اگر که بود بداخلاق قدرآن که داشتیم معلمی. 5
 نگاه مبهوت و مات طور همین ما و شدمى پاره کاغذ گاهى که زدمى خط چنان را هامشق آمد،مى سرکلاس معلم
 «!ایمنوشته چه ما که نکردى نگاه اصلاً شما و ایمنوشته مشق شب نصف تا ما! آقا»: گفتیممی دلمان توی و کردیممى

 این بسا چه. کشیدندمى خط را مردم دیوارهاى چوبى یا میخى سیخى، با هابچه هم شدمى تعطیل مدرسه وقتى
 هم بچه شود،مى پاره ورقه گاهى که طورى هم آن کشد،مى خط را شاگرد مشق معلم وقتى. بود معلم کار اثر کارشان
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ی سنگین تکلیف و ولیتئمس، جایگاه والایی دارد کهاندازه ان همبه ، فراموش نکنیم که معلمی

و  مراقاب حرکاات   باید، است ی متعلمّینمعلم سرمشق و الگواز آنجا که . آوردیدنبال مبه را نیز 

 .رفتار و گفتارش باشد

 باشد تواضعم .16

رِْ   فِي تَمْشِ  ل وَ  فرماید:می قرآن کریمدر  خداوند
َ
كَ  مَنَحاً  الْْ رَْ   تَخْنِقَ  لَنْ  إِنَّ

َ
 تَبْلُغَ  لَنْ  وَ  الْْ

هرگز در زمین با کبر و غرور راه مرو که هر قدر پاا را محکام باه     ![اى انسان]» 1؛طُول الْجِبالَ 

  «.ها نخواهى رسیدبه بلندى کوه ،بشکافى و هر چه گردن برافرازىآن را توانى نمى ،زمین بکوبى

بَعَهكَ  لِمَهنِ  جَناحَهكَ  اخْفِضْ  وَ  فرماید:می به پیامبرقرآن همچنین   2؛الْمُهمْمِنِینَ  مِهنَ  اتَّ

 « [.و متواضع باش]بال خود را بگستر ، اندمؤمنانى که از تو پیروى کردهبراى »

بالا  ،که در آنای ؛ یعنی به گونهوار بوددایره ایشانجلسات  که خوانیممی پیامبر ۀدر سیر

به افراد نگااه   ،شناختشد و پیامبر را نمییک نفر وارد میکه گاهی  عنا نداشت.م مجلس و پایین

آن  گرنشاان  این ساؤال « یک از شما پیامبرید؟کدام 3؛الله َ ِسولر کر اي  »پرسید: کرد و سپس میمی

دی کاه  اهیچ نما  چهره،نه در  و ،پوشیدمینه در لباسی که ، نه در محل نشستن ،است که پیامبر

 .نشستنداشت و متواضعانه در جمع اصحاب می نشانۀ امتیاز باشد

من از شما حاجت و  4ن!وای گروه حواری»فرمود:  مریمکه عیسی بن آمده است در روایتی

پاس   «.ات برآورده شده اسات خواسته الله!ای روح»گفتند: « آن را برآورده کنید!؛ ای دارمخواسته

 «.ما به این کار سازاوارتر باودیم  الله! ای روح» گفتند: .بلند شد و پاهای آنها را شستآن حضرت 

ام تا شاما  گونه تواضع نمودههمانا این؛ استآنهم عالِ، سزاوارترین مردم به خدمت»فرمود: او  پس

                                                                                                                                              
 .اندازدمى خط مردم دیوار به مدرسه از خارج

 . 37: إسراء. 1
 . 215: شعراء. 2
 .47 ص ،47 ج ،بحارالانوار. 3

 را مردم انحرافى مسیر که بودند کسانى حواریون. است مسیر تغییردهنده معناى به و «حوارىّ» جمع «حَواریّون». 4
 آمده لوقا و مَتى انجیل در شاناسامى و بودند نفر دوازده آنان( القرآن کلمات فى التحقیق. )پیوستند حقّ راه به و رها

 دیگران کردن پاک براى هم و کردند نورانى و پاک را خود هم که بودند افرادى آنان»: فرمود رضا امام. است
 (الرضا اخبار عیون از نقل به نمونه تفسیر) «.کوشیدند
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؛ ناه باا تکبار    کرد،آباد  را حکمتتوان می تواضع نمائید! به وسیله تواضع مردممیان در مانند من 

 1«.سخت نه در کوه؛ کردزراعت توان مینرم  در زمینکه  طورناهم

 باشدداشته سابقه نیک . 17

نقاش   حبوبیتمسابقۀ نیک و داشتن ، از جمله تبلی  و تدریس و تربیت ،هر کاریموفقیت در 

 یفارد زباان  ز ا، اما همان کلام مؤثر باشد نامفرد خوشزبان یک کلامی از چه بسا . مهمی دارد

 .نتواند اثر بگذاردناشناس 

 صِدْق   لِسانَ  لِي اجْعَلْ  وَ  از خدا نام نیک خواست: خوانیم که حضرت ابراهیمدر قرآن می
عماری باین   ، که من قبل از آوردن قارآن  ودفرمبه مردم می پیامبرچنین هم .2الآخِْنِ نَ  فِي

در آیاه   .3عُمُهنا فهیكُمْ  لَبِثْهتُ  فَقَهدْ  هیچ خلافی از من سراغ نداریاد: در عین حال، شما بودم و 

من نام تو را به نیکای  » 4؛ذِكْنَك لَكَ  رَفَعْنا وَ  فرماید:می به پیامبرش متعال خداوند یدیگر

 «.بلند کردم

 َ عْنِفُهوا لَمْ  أَمْ  :دنگیرکمتر مورد انکار قرار مى، دنشده باششناخته معلم و استاددر صورتى که 
پاس   [،و از سوابق او آگااه نیساتند  ]یا اینکه پیامبرشان را نشناختند » 5؛مُنْكِنُونَ  لَهُ  فَُ مْ  رَسُولَُ مْ 

  «کنند؟براى همین او را انکار مى

کساب  بعد از  ،اندافرادی که برای تحصیل هجرت کردهدهد دستور میشاید دلیل آنکه قرآن 

و د ناخت دارنا شا  آنهاا از  شاان این باشد که مردم منطقه، ه به منطقۀ قبلی خود مراجعت کنندتفقّ

اند برگشته آنها به سوی پس از هجرت و تفقهحالا که و  هستندای از چه خانواده آنهاکه دانند می

 .نه اهداف سیاسی و اقتصادی و امثال آن؛ ستآنهاانذار و هشدار و نجات برای 

                                                           
 .37 ص ،1ج ،الکافی. 1

 . 84: شعراء. 2
 . 16: ونسی. 3

 . 4: شرح. 4

 . 69: مؤمنون. 5
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 بسته نباشدبه پست و مقام دل. 18

جاا  هدگی جابا ماا آ، تبلیغای ا فرهنگی  آموزشی و از جمله مدیریت  ،هادر همه مدیریتما باید 

 .شدن را داشته باشیم

مبنی بار   ،میثاق گرفت از همه انبیا خداوند که فرمایدعمران میسوره آل 81ه قرآن در آی

 آنهاا اگر بعاد از   ود نجایی داشته باشهآمادگی جاب ،کتاب آسمانی و حکمت رغم داشتنعلی اینکه

د و او را ند و بدون اخم و قهر به او ایمان بیاورنولیت را به او واگذار کنئبه راحتی مس ،پیامبری آمد

دهید که مسئولیت را با محبات باه   کنید و قول میآیا اقرار می» :سپس به انبیا فرمود. دنیاری کن

پاس  »و خداوناد فرماود:    «.کنایم بله! ما همه اقرار می»گفتند:  انبیا «دیگری تحویل دهید؟

 1«.شاهد باشید و من هم با شما شاهدم

به  باید روندمی نارافرادی که ک .داشتدی نگاه ماها ولیتئنباید به مس، آری! در تعلیم و تربیت

 ودربایستی وراساس  نه بر، اساس ایمان بر یکمک؛ کمک کنند، آیندافرادی که تازه روی کار می

 .نفاق و تظاهر

گی آماد، حتی انبیا ،از اصول منحصر به فرد اسلام است که هر کس، این نحو از مدیریت

 .دنبینی کنعزل خود را پیش ،د و از همان روز نصبنبه دیگری داشته باشرا ولیت ئتفویض مس

و نه  ،له و منطقهنه به مح ،نه به مدرسه ،نه به شاگردان ،نه به کلاس، معلم موفق و خدامحور

پذیرد و در یمولیت ئاز سر وظیفه مس ،کنداز سر تکلیف تدریس میبلکه ؛ بنددبه مدیریت دل نمی

 .مور را داردجایی و تفویض اههر زمانی آمادگی جاب

 باشد آماده پاسخگویی. 19

که ممکن اسات از او  باید سؤالاتی را  ک معلم. یاستحاضرجوابی ، معلم های خوباز ویژگی

                                                           
 لَتَنْصُرنَُّهُ وَ بِهِ لتَُؤْمِنُنَّ معََکُمْ لِما مُصدَِّقٌ رسَُولٌ جاءکَُمْ ثُمَّ حکِْمَةٍ وَ کِتابٍ مِنْ آتَیْتکُُمْ لَما النَّبِیِّینَ مِیثاقَ اللَّهُ أَخَذَ إِذْ وَ. 1

 هنگامى[ آور یاد به] و» ؛الشَّاهِدیِنَ منَِ معََکُمْ أنَاَ وَ فاَشْهَدُوا قالَ أقَْررَنْا قالُوا إصِْریِ ذلکُِمْ عَلى أخََذتُْمْ وَ أقَْررَتُْمْ أَ قالَ
 که آمد شما سوى به پیامبرى سپس دادم، حکمتى و کتاب شما به هرگاه که گرفت پیمان پیشین پیامبران از خداوند که

 پیمان این به آیا: فرمود[ خداوند سپس. ]کنید یارى را او و آورید ایمان او به باید کرد،مى تصدیق شماست با را آنچه
: فرمود[ خداوند] داریم، اقرار[ بلى: ]گفتند[ جواب در انبیا] گیرید؟مى[ دوش به] مرا پیمان سنگین بار و دارید اقرار

 .81: عمرانآل« .امگواهان جمله از شما با هم من و باشید شاهد خودتان
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 .آماده داشته باشداز قبل کند و جواب آنها را بینی پیش ،بپرسند

دربااره قبلاه از تاو    ساؤالاتی   ،خرد در آیندهافراد بی»فرماید: به پیامبرش میدر قرآن خداوند 

از را قبله  و حال خواندیدالمقدس نماز ها رو به بیتشما سال د که چرایپرسخواهند خواهند کرد و 

چرا از کار درست دسات برداشاتید و   ، درست بود یقبل ۀقبلاگر دادید؟ به کعبه تغییر  المقدسبیت

هاا ماردم را   زیرا سال؛ نیستپس اسلام دین کاملی ، خواندیدباطل نماز می ۀقبلها رو به اگر سال

تو جوابش را آماده داشته باش و به آنها بگاو   ،آنها سؤال کنندکه آنقبل از ! باطل رها کرده بود در

آمادگی پاساخگویی   لذا پیامبر اکرم 1«.مشرق و مغرب برای خداست و او مکان خاصی ندارد

 2.شتدا

ذ نَ  سَیَقُولُ رماید: فخدای تعالی می نیز یدر جای دیگر مشرکین در آیناده  » 3؛...أَشْنَكُوا الَّ

 «.[که تو باید آماده جواب باشی] از تو سؤالاتی خواهند داشت

شاته  آمااده دا قبال   ازپاساخ آنهاا را    د ونکنبینی پیشباید سؤالاتی را  استاد و مربیبنابراین، 

 .باشد ت و نیازهابتواند پاسخگوی سؤالا استادی ارزش بیشتری دارد که و ولئمسامروز آن  .دنباش

 داشته باشدبصیرت و شناخت عمیق . 20

نطاق و  مهایچ علام و   ، های خودن برای عبادت بتامشرک فرموده است کهبارها  قرآن کریم

 .کار آنها باطل است ،به همین دلیل؛ استدلالی ندارند

                                                           
 إِلى یَشاءُ مَنْ یهَْدیِ الْمغَْرِبُ وَ الْمَشْرِقُ للَِّهِ قُلْ عَلیَْها کانُوا الَّتِی قِبْلَتِهِمُ عَنْ وَلَّاهُمْ ما النَّاسِ مِنَ السُّفَهاءُ سَیقَُولُ. 1

 بودند آن بر که اىقبله از را( مسلمانان) آنها چیزى چه: گفت خواهند مردم از خردانبى زودى به» ؛مسُْتَقیِمٍ صِراطٍ
 (142: بقره) «.کندمى هدایت راست راه به بخواهد را هرکه خداست، آن از مغرب و مشرق: بگو برگردانید؟

 داخل هابت وجود: جمله از بود؛ دلایلی اساس بر یافت، تغییر بعد و بود مسلمانان قبله المقدسبیت ابتدا در اینکه. 2
 نماز قبله دو به رو که نشانه این به اسلام امت و پیامبر تخصیص پرستان؛بت از خداپرستان خط تفکیک لزوم و کعبه

 . هستند تسلیم اندازه چه تا اینکه شدن روشن و مردم آزمایش و بخوانند؛
 فرسخ هشتاد( داشتند وجود هابت هنوز آن در که) کعبه با شهر آن فاصله چون مدینه، به مسلمانان هجرت از بعد ولی
 منـت  پیـامبر  بـر  نهمدی یهودیان آنکه دلیل به و شدنمی محسوب بت به احترام نشانه ایستادن، کعبه به رو دیگر و بود
 و «هسـتید  مـا  رودنباله شما و هستیم ما اصل که شودمی معلوم و ماست قبله همان تو قبله»: گفتندمی و گذاشتندمی

 آیه چند در بلهق تغییر ماجرای. شد عوض خدا دستور به قبله بود، شده پیامبر تحقیر سبب المقدسبیت سوی به نماز
 ـ اسـت  بـوده  مسـلمانان  استقلال تغییر، این علت آیات، آن اساس بر. است شده مطرح دوم جزء ابتدایی  یهودیـان  ات
 (150: هبقر. )حجَُّة علََیْکُمْ للِنَّاسِ یَکُونَ لِئَلاَّ: هستند ما رودنباله مسلمانان نگویند

 . 148: أنعام. 3
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هام  ، جامعه را خوب بشناسدهم نیاز ؛ یعنی باشد داشته جامع رتیبص که است موفق یاستاد

تسلط و بصایرت کامال    کندآنچه تدریس میبر هم ، و ها و استعدادهای مخاطب را بداندظرفیت

 1.تبلیغات او را به پوچی نکشاند و داشته باشد

هاا و  جلاوی فطارت  ، المللای هاای باین  آری! گاهی به ناام کارشاناس و متخصاص و طارح    

ه مااهی اسات کا   ، نویسام که این سطرها را می . اکنونگیرندها را میهای بیدار و بصیرتوجدان

کناار   ی و دردر سرزمین من هزار نفر( هفتش1394زائران خانه خدا در مکه هستند و سال قبل )

نهاا  آان دادن یک سال از ج .جان باختنددر فاصله چند ساعت تدبیری حکام حجاز کعبه بر اثر بی

کاایی  آمری یسگ مدُ حال اگر .اندمدعیان حقوق بشر مرده گویا همه حقوقدانان واما ؛ ه استگذشت

 !زننددم می و از حقوق حیواناتشوند میزنده و بیدار  همه حقوقدانان بشر، لای در گیر کند

یچ در ها اماا  ؛ توسعه نداشته های حقوقو دانشکدهزیاد نبوده قدر حقوقدان در هیچ زمانی این

 ه علم حقاوق کاست  این بدان خاطر نشده است.ضایع تا این اندازه حقوق بشر ، زمانی مثل الان

ل خواسات  یس ساازمان ملا  ئرهمین که  وجود ندارد.ولی وجدان و بصیرت و شهامت ، وجود دارد

ل ه باه خااطر پاو   اقرار کرد کاو خود  .خریدندبا پول او را  ،بزندحرفی ها های سعودیعلیه جنایت

 .های دنیا پخش شدتلویزیوناین سخن از  و استزبان ما بسته 

یی رفع به تنها، گونه که وجود آبهمان .بنابراین وجود علم و اطلاعات به تنهایی کافی نیست

 ناده نوشیدن آار و هم انسانباشد،  بهداشتی یظرف، در سالم باشدآبی  باید بلکه؛ کندعطش نمی

 .را داشته باشد

  دلسوز شاگردان باشد. 21

یکای از   .باشاد وجود داشته باید رابطه عاطفی نیز به غیر از رابطه علمی  ،استاد و شاگردمیان 

مادتی  مسالمانی را   پیاامبر اگار   از حال هم باخبر باشند.ن است که آارتباط عاطفی مصادیق 

اگار  و  رفات باه عیاادتش مای   ، شنید بیمار اسات اگر می .پرسیدحال او را از دیگران می، دیدنمی
                                                           

 به را کفش کههمین خریدار. داد تحویل و دوخت را آن کفاش. کرد درخواست کفش جفت یک کفاشی از شخصی. 1
 تنگ کفش این ام؛کفاش است سال سی من»: گفت و شد عصبانی کفاش«.است تنگ من برای کفش»: گفت کرد پا

 و کفاشی صنعت خاطر به را خود وجدان توانمنمی پوشم،می کفش است سال چهل نیز من»: گفت خریدار« .نیست
 «!بگیرم نادیده تو تخصص
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 .کرددر حق او دعا می ،شنید مسافر استمی

آیاا بارای   ؛ بیانم من هدهد را نمی» :فرمود حضرت سلیمانروزی خوانیم که در قرآن می

ا به روجه خود مهد آمد و عذر پس از لحظاتی هد «غیبت او دلیلی است یا خودسرانه حضور ندارد؟

 . پذیرفتنیز حضرت آن گفت و  حضرت سلیمان

حتی  ،کردرا اداره می نظیربی یهم حکومت و نبوت داشتمشغله مثل سلیمان که هم  شخصی

طنت از رساالت و سال  شاد.  دیگر غافل نمای  هزاران موجودمیان در از یک پرنده کوچک، آن هم 

اغ سار موجاودات کوچاک   از  حضرت سلیمانشود که باعث نمی ؛ امامسائل مهم و کلی است

 .اردانسان را از مسائل جزیی بازد نباید مسائل مهمنگیرد. 

، اجتماعى، اخلاقى، از اصول اسلامى، احوالشان یجووپرسبازدید از آنان و ، اناز زیردست دتفق

 1.است یتیتربیتى و مدیر

 باشد گراواقع. 22

ناه   ؛دگرا تربیت کنواقعنیز  نسل نو را وباشد گرا واقع از وظایف هر مربی و استاد آن است که

 .گراعنه جم و نه فردگرا، گرانه برون، گرانه درون، گرانه شرق، گرانه غرب، گراخیال

، خیاالات ، گرایای و تکیاه بار موهوماات    از واقاع دوری ، اشکال دیروز و امروز و فردای بشار 

در  ،تربیت اسات  قرآن کریم که بهترین کتاب تعلیم و. هاستبرق و آمار و زرق ،عناوین، تبلیغات

ر با  ی تعاالی اقهر و مهر خداست که  فرمودهدعوت کرده و  گراییانسان را به واقع یآیات متعدد

 . نه آرزوها؛ اساس واقعیات است

كُمْ  لیس: خوانیمسوره نساء می 123در آیه   ُ جْزَ  سُوءاً  َ عْمَلْ  مَنْ  الْكِتابِ  أَیْلِ  أَمانِيِ  ل وَ  بِأَمانِی 
هِ  دُونِ  مِنْ  لَهُ  َ جِدْ  ل وَ  بِهِ  ا اللَّ به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهال   [پاداش و عقاب»]؛ نَصِیناً  ل وَ  وَلِیًّ

                                                           
. شد مریض تبلیغى منطقه در روحانیون از یکى. ماست بزرگ علمای هایویژگی از محرومین و زیردستان از تفقد. 1

. کنممى کمک ایشان به دارم روحانى یک از که خوشى خاطره خاطر به»: گفت بود، دستش به او درمان که پزشکى
 در شب، هاىنیمه. کردند امبسترى و شدم لوزتین بیمارى دچار بودم، سرپرستبى و فقیر که حالی در کودکى در من
 دستى. آمد دیدنم به بود، بیمارستان آن مؤسس که فیروزآبادى اللهآیت نام به روحانى یک ناامیدى، و درد حالت آن
 را خاطره آن شیرین طعم هنوز اما گذرد؛مى واقعه آن از سال سالیان اکنون. داد من به ریالى دو یک و کشید سرم بر
 .کندمى خود اسیر را انسان هاسال کسى،بى و فقر زمان در محبت! آرى «.امنبرده یاد از
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براى خویش سرپرست و یاورى ، شود و جز خدابدان کیفر داده مى، کتاب نیست! هر که بدى کند

 1«.نیابد

هاای کشاور خاود را    روند و پیشارفت میولیت نئدهند و زیر بار مسمیتن به کار نکه ای عده

 ای را بادون کاار و  و کشور پیشارفته  گشایندمیغربی  کشورهایفقط زبان به مدح ، اما بینندمین

 هستند.  گراخیال، کشندمیانتظار  وجدان کاری

گویاد و هام   هم مشکلات را می کند؛حقایق را تبیین می، که غیرت دینی و ملی دارد میمعل

 لیغات دروغینفریب تب ؛استبرای سازندگی بلکه ، نه برای تخریب قدشن شمرد؛برمیامتیازات را 

 .سپاردخورد و به آن اوهام و خیالات دل نمیغرب را نمی

  صبور باشد. 23

باه ویاژه در تعلایم و تربیات و مساائل      ؛ هر کاری است، رمز موفقیت صبر و پایداری داشتن

هكَ  وَ  دهاد: ش دستور صبر میخداوند تعالی به پیامبر. فرهنگی بارای  همچناین   .2فَاصْهبِن لِنَب 

 أَیْلَهكَ  أْمُهنْ  وَ  :کناد ، به صورت ویژه به صابر سافارش مای   مثل نماز ،فرهنگی و تربیتی مسائل
لا ِ   «.اهل خود را به نماز فرمان ده وبر آن پایدارى کن» 3؛عَلَیْ ا اصْاَبِنْ  وَ  بِالصَّ

و  . صابر شاود ، موفق نمای نتیجه کار فرهنگی و تربیتی فوری نیست و اگر انسان صبور نباشد

ش نیاز درس  پژوهاان ، به داناش موفقیت او در عرصۀ تعلیم و تربیتتضمین ضمن ، مپایداری معل

 . آموز استصبورانه استاد درس رفتار. دهدصبوری و استقامت می

کاه   دهندا خبر میاش را داشتما که بنده نیز افتخار شاگردیقم   برجستهیکی از مدرسین  به

. حاضر نشاد درس را تعطیال کناد   شدید،  ناراحتیرغم علیایشان ه است؛ اما از دنیا رفتش همسر

، مستدان؛ ولی چون درس را مهم میجنازه همسرم در خانه است»به شاگردان گفت: ، بعد از درس

سایارند افارادی   ب« ا کردم تا پس از درس به امور کفن و دفنش بپردازم.برای ساعتی جنازه را ره

                                                           
 و پرتوقع افرادی قشرى و گروه هر در زیرا افراد؛ تمایلات یا خیالات بر نه است، استوار واقعیات بر اسلام. 1

 در مردم همه که کنند اعلام و بایستند توقعات این برابر در قاطعیت با باید آسمانی رهبران. شوندمى پیدا امتیازطلب
 ! رابطه نه است ضابطه شعار؛ نه است، عمل اصل و برابرند قانون برابر

 .7: مدثر. 2
 . 32: طه. 3
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این الگوهاای  از اند که باید بسیاری کردهو فداکاری صبوری  ،تحقیق و تعلیم، که در راه تحصیل

 1.های فراوانی وجود دارد، نمونهدر این خصوص. برجسته تجلیل شود

ها و از جملاۀ  ناما همه انسا؛ بستری برای رشد و توفیق است، گفته نماند که صبر و تلاشنا

اثر زحمات و  ر دهای خود را بادا پیشرفتنند تا مباید توفیقات خود را از خدا بداتادان، ن و اسمعلما

سات  اداده  نهاا و سلامتی و علم و توفیاق باه آ  از خداوندی که فکر و مغز  خود بپندارند وتلاش 

زم وفیقاات لا تولی باه  بیشتری دارند، دریس حصیل و تافرادی که ت ندزیرا چه بسیار؛ غافل شوند

 .کنندمیدست پیدا ن

 باشد آشنادرد .24

با ، برخورد کسی که درد یتیمی و فقر را چشیده باشد. تر است، موفقآشنا باشداستادی که درد

فرمایاد:  به پیاامبرش مای   خداوند متعال. فرق دارد، برخورد کسی که این درد را حس نکرده باشد

نون که طعم یتیمی و فقر را آیا خداوند تو را یتیم و فقیر نیافت و به تو ثروت و مأوا نداد؟ پس اک»

  2«.خود طرد نکن ، یتیم و فقیر را ازآشناییای و دردچشیده
سْواقِ  فِي َ مْشُونَ  وَ  :فرمایدمی اینکه قرآن کریم در مورد انبیاء

َ
جامعه یعنی آنها با  ،3الْْ

داشاتن  ارتباط  ،اسلام در مورد مسجد های بسیاریکی از دلائل سفارش از نزدیک برخورد داشتند.

تنها جایی است که ، چون مسجد؛ دیگر استخبر بودن از مشکلات یکبامسلمان با هم و مستمر 

و  بدون اجبار، در هر شرایطیو همیشه ، مشهور و گمنام، زن و مرد، از کوچک و بزرگ همه مردم

چاه ایان   . هرشوند و هیچ فرد و صنفی در مساجد امتیاازی نادارد   فقط برای خدا در آن جمع می

م با مشکلات افراد و جامعه آشنا مرد، در مسجد. اش بیشتر است، کاراییحضور بهتر و بیشتر باشد

                                                           
 درخواست فروشکتاب از. یافت فروشیکتاب یک در را آن و بود مندعلاقه کتابی به نجفی مرعشی اللهآیت مثلاً. 1

 .خرید را کتاب آن لباس پول با و فروخت را خود لباس سپس. کند تهیه را آن پول تا دارد نگه او برای را آن کرد

 فلَا السَّائلَِ أمََّا وَ* تَقهَْرْ فلَا الْیَتِیمَ فَأمََّا* فَأَغْنى عائِلاً وجَدََکَ وَ* فهََدى ضاَلًّا وَجدََکَ وَ *فآَوى یَتِیماً یجَِدکَْ لَمْ أَ. 2
 پس یافت، سرگشته را تو و* بخشید سامانت و داد پناه پس نیافت، یتیم را تو آیا» ؛فحَدَِّثْ ربَِّکَ بِنعِْمةَِ أمََّا وَ* تَنْهَرْ

 را سائل و* مکن تندى و قهر یتیم بر پس[ است چنین که حال* ]کرد نیازبى و یافت دستتهى را تو و* کرد هدایت
 (11ـ6: ضحى) «.مران خود از

 .20: فرقان. 3
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 .افتندشوند و به فکر حل آن میمی

 ل و مشاکلات باا مساائ   بیشتردارد تا خود  تباط مناسب و مستمری با شاگردانار، معلم موفق

رد دی و برخاو اقال باا همادر   ، لامشکل و دردشان را درمان کند نتوانداگر و حتی  آنان آشنا شود

 بر درد آنها باشد. تسکینی ، ناسبم

 گرا باشدتکلیف .25

 و فه خاود باشاد  همیشه به فکر وظیباید  معلم. یکی از رموز توفیق و تأثیر استگرایی تکلیف

ند انجاام  توای، چه کاری مها و مشکلات، با وجود همه نارساییفعلیو محیط ببیند که در شرایط 

 دهد.

؛ زیارا  کناد ، تکلیف او را ساقط نمای دیگران نکردنکه همراهیباید بداند  گراوظیفه یک معلم

ما قُلْ  فرماید:قرآن می هِ  تَقُومُوا أَنْ  بِواحِدَ    أَعِظُكُمْ  إِنَّ بگو: من شما را به یک » 1؛فُنادى وَ  مَثْنی لِلَّ

 « .یک نفر ،دو نفر و یک نفر ،دو نفر؛ براى خدا قیام کنید. دهمسخن پند مى

 حتی . در این صورت،شودچنان یقین دارد که حجت بر او تمام میاش به وظیفهگاهی انسان 

یناد،  ببطر مااه را  فشب عید در  اگر کسی مثلاا. کندبه تنهایی اقدام باید ، دهمراهی نباشاگر هیچ 

 .ستبت نشده ااگرچه تمام مراجع عظام بگویند که برای ما ثا؛ برای او عید فطر استروز بعد 

کاه  ا ب   در شب جمعه اول ماه رجهای حیات خود، در یکی از سال شهید سعیدیالله آیت

حرم به سمت نوز ه؛ اما از تهران به مشهد آمد برای زیارت امام رضانام داردا « النغا ب لیلۀ»

رای بروحانیون را ، های جمعهما شب»به ایشان گفت: را دید و او که یکی از دوستانش نرفته بود 

ز روساتاها  بارای یکای ا  ؛ اماا  فرساتیم مای ماعت و تبلی  به روستاهای اطراف مشهد جنماز اقامه 

ام ز زیارت اما ابیش  آموزش دین به روستاییان ثواب»با خود گفت: ایشان « .روحانی پیدا نکردیم

ه با  ،جای حرم به، با اینکه از تهران به قصد زیارت آمده بودو « .در این شب جمعه است رضا

 .اش عمل نمودکرد و به تکلیف معلمیسمت روستا حرکت 

                                                           
  46: سبأ. 1
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 باظرفیت باشد .26

کساب   باا ، افرادی کاه روح کاوچکی دارناد   . شود بیشتر با زیاد شدن علمباید ظرفیت انسان 

 قارآن کاریم باه پیاامبر    . کنناد مای ایجااد   دردسار خود و دیگاران   برایتحصیلات ترین کم

رب زد »فرمایاد:  و نمی «پروردگارا! علم مرا زیاد کن بگو:» 1؛عِلْمهاً  زِدْنِي رَبِ  قُلْ  وَ  فرماید:می

مان از طریاق    یعنای زیااد شادن خاود    ؛ توسعۀ روح نهفته شاده « زدنی علماا» در جملۀ. «علمی

 .بدون توسعه روح؛ سخن از زیادی علم است «زد علمی»ولی در ؛ تحصیل

به لازم ظرفیت  بدون راآن نعمت ؛ چراکه اگر بلکه هر نعمتی نیاز به ظرفیت دارد ،نه تنها علم

کاه ظرفیات آن را   زیادی برسد، در حالیی به پول اگر کس مثلاا .شوداسباب دردسر می، ما بدهند

ای داود! » به داود رقِّی فرمودناد:  ای که امام صادقبه گونه شود؛میاز پول خود مغرور ، دندار

ت خواستن از نداری اسات  از حاجبهتر ، بگذاری در دهان افعی )اژدها(، اگر دست خود را تا مرفق

سزاور است که عاقال از مساتی پاول و    »فرماید: نیز می حضرت علی 2«.شده استکه دارنده

عقال را  ؛ هاا باوی ناخوشای دارد   هیزد که هر کدام از این مستیقدرت و علم و مدح و جوانی بپر

  3«.کندرباید و وقار را سبک میمی

باید ظرفیت روحی و درونی ، رودمیبالا  و مدرک انسانچه معلومات و جایگاه علمی هر آری!

یا قدرت او را  4،کندیا ثروت او را مغرور مى، نداشته باشد تاگر انسان ظرفی. او هم توسعه پیدا کند

باه   ،شاود اگر هر سه نعمت در یک نفر جمع حتى ، باشد تولى اگر ظرفی 6؛علم یا 5،کندمغرور مى

  7.نه خود ،داندهمه را از خداوند مى چون ؛شودمغرور نمىآن 

                                                           
 . 114: طه. 1

 یکَنُْ لَمْ مَنْ إِلَى الحَْوَائجِِ طَلبَِ منِْ لکََ خیَْرٌ الْمِرْفقَِ إِلَى التِّنِّینِ فَمِ فیِ یَدَکَ تُدْخلُِ دَاوُدُ یاَ»: قاَلَ اللَّهِ عَبدِْ أبَِی. 2
 (329 ص ،6ج ،الأحکام تهذیب) «.فَکَانَ

 الشَّباَبِ سکُْرِ وَ المَْدحِْ سکُْرِ وَ العِْلْمِ سکُْرِ وَ القُْدرَْةِ سکُْرِ وَ الْماَلِ سُکْرِ مِنْ یحَْترَِسَ أَنْ لِلعْاَقِلِ یَنْبغَِی»: علی قال. 3
 (797: ص ،الکلم درر و الحکم غرر). «الْوقَاَرَ تَسْتخَِفُّ وَ الْعَقْلَ تَسْلبُُ خَبِیثَةً ریِحاً ذَلکَِ لکُِلِّ فَإِنَّ

 .(78: قصص. )عنِْدیِ عِلمٍْ علَى أُوتِیتُهُ إنَِّماگفت: قارون مى چنانکه. 4

 (51: زخرف. )مِصْرَ ملُکُْ لِی لیَْسَ أَگفت: فرعون مى چنانکه. 5
 (175: اعراف. )مِنْها فاَنْسَلخََ آیاتِنا آتیَْناهُبلعم باعورا به آن گرفتار شد:  چنانکه. 6
 آتَیْتَنیِ قَدْ رَبِّ: فرمودیم( و حضرت یوسف 40)نمل:  ربَِّی فَضْلِ مِنْ هذا: فرمودیم. چنانکه حضرت سلیمان 7
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  منضبط باشد. 27

مناد و  قاانون ، ممانظ  ،در نظاام هساتى  هماه چیاز   . بر محور نظم اسات  جهان خلقت سراسر

تارین  بهتارین و سااده  . خاورد هماهنگى کامل به چشم مىدر همه ارکان آن شده است و تفکیک

 ؛ به عبارت دیگر،دات جهان حاکم استنظم و هماهنگى عجیبى است که بر موجو، توحیدبر دلیل 

 1.استنظم موجود در عالم  مشاهده، ترین راه خداشناسیمهم

، نمدار معای  ؛وجود داردعجیبى  نظم در حج. آیدهایی از نظم به چشم میدر عبادات نیز جلوه

 اسات.  بنادى اوقاات مانظم   ، زماان در نمااز . هدف معاین  جهت معین و، وقت معین، تعداد معین

، کوت کردنبا هم س، با هم قیام کردن، با هم نشستن، با هم سجده رفتن، هاى نماز جماعتصف

رج از وقت از را به خاقبل از وقت نماز نخواندن و نم، در نماز عقب نیفتادنو جلو ، با هم دعا کردن

 .هستندنظم  ای ازو...، همه، جلوه نسپردن

یکاى از  . فات باار در قارآن آماده اسات     ه، که به معنای نظم و انضاباط اسات  « صف»واژه 

اهلاى و  اوصیکما و جمیاع ولادى و   » :سفارش به نظم در کارهاست هاى حضرت علىوصیت

ام و تماام  فرزنادان و خاانواده   هشاما دو فرزنادم و هما    2؛ و نظم امرکممن بلغه کتابى بتقوى الله

 «.نمایمدر کارها سفارش مىبه تقوا و نظم  را رسدبه آنها مىنامه من  ،در طول تاریخکسانى که 

 بارای بودناد کاه    به قدری مانظم  امام خمینی. یکی از رموز موفقیت بزرگان ما نظم است

مشخص وقت کار دیگری هر  کردن و مناجات ،اخبارشنیدن ، کردن مطالعه، خوردن غذا، بیدنخوا

مقاام   3شدند!میاز روی کارهای ایشان متوجه وقت و ساعت را  ،به طوری که اهل منزل داشتند؛

 .طول کشاید داشتیم،  خدمت امامای که بار جلسهیک» فرمودند:دام ظله ا می  ا  معظم رهبری
                                                                                                                                              

 ( 101. )یوسف: الْأَحادیِثِ تَأْویِلِ مِنْ عَلَّمْتَنیِ وَ الْمُلکِْ مِنَ

 یک هاىمقاله ساختمان، یک اجزاى میان هماهنگى وجود. شودمى نامیده «نظم برهان» عقاید علم در دلیل، این.  1
 مشغول هم کنار در نقاش سه اگر. آنهاست نویسنده و سازنده بودن یکى بر دلیل بهترین نامه یک سطرهاى و کتاب

 از را برگه سه سپس بکشد، را پایش سومى و آن شکم دیگرى خروس، سر یکى شوند، خروس یک تصویر کشیدن
 وجود! آرى. بود نخواهد هماهنگ یکدیگر با پا و شکم و سر نقش هرگز دهیم، پیوند هم به و بگیریم نقاش سه

 . است آن خالق یکتایى بر دلیل ترینساده و بهترین آفرینش، در دقیق بسیار بندىِزمان و تناسب توازن، هماهنگى،
 .47 نامه ،البلاغه نهج. 2

 .61 ص ،2 ج ،ویژه یهاسرگذشت .3



 مهارت معلمی    66

فرمود: اگر به زندگی و رفتارماان  است. سپس قدم زدن  وقتامام نگاهی به ساعت کرد و فرمود: 

  1«.شودمی منظم فکرمان هم طبعاا، نظم بدهیم

 باه  خواهیاد می اگر»به شاگردان فرمودند: ر مسجد سلماسی د حضرت امامروزی  همچنین

 تاا  منازل  هفاصل حتی برسید؛ هم به مسجد در جلوی همگی و باشید منظم باید بیایید، من درس

 «.کنید حساب باید را مسجد

اتمام  لسه،جدر کلاس یا  موقعه حضور ب. دهدمىنظم به دیگران نیز درس  با نظم خود معلم

توجاه   جلاب سابب  ، بحث و عدم تشتت در ارائه مباحاث  رعایت سیر، سخنرانىدرس یا موقع ه ب

 .شودآنها میجاذبه برای  و ایجادمخاطبان 

 داشته باشد عزم قوی. 28

نشاانۀ  ، صبر، و در هر سه آیه هشدمعرفی فقیت کلید مو ،قرآن کریمداشتن عزم در سه آیه از 

  2.استشده عزم دانسته 

اما اگر ؛ بعضی دریاها شور و بعضی شیرین هستندآید که فاطر به دست می سوره دوازدهاز آیه 

تواناد در هار دو دریاا    مای ، اگر ناخدا باشد؛ کندتواند از هر دو دریا صید می، انسان ماهیگیر باشد

آری!  3.آوردلؤلاؤ و مرجاان باه دسات     ، از هر دو دریاتواند می، رانی کند و اگر غواص باشدکشتی

 .ر نداردیثتأخیلی  و اراده، عزمبا و مدار، مصمجوهر ،راهافراد م درمختلف شرایط 
                                                           

 .31 ص ،علم نور مجله .1
 آن قطعاً پس کنید، پیشه پرهیزگارى و صبورى اگر و» ؛الْأمُُورِ عَزمِْ مِنْ ذلکَِ فَإِنَّ تَتَّقُوا وَ تَصْبِرُوا إِنْ وَ: الف. 2
 (186: عمرانآل)« .کارهاست در شما استوار عزم[ بر اینشانه صبر،]

 این که کن مقاومت رسدمى تو به هاختىس از آنچه بر و» ؛الْأمُُورِ عَزمِْ مِنْ ذلکَِ إنَِ أَصابکََ ما عَلى اصْبرِْ وَ: ب
 (17: لقمان)« .است مهم و واجب امور از[ صبر]

 از این همانا[ ببخشد را مجرم و] نماید صبر هک کسى البته و» ؛الْأمُُورِ عَزمِْ لَمنِْ ذلکَِ إنَِ غفََرَ وَ صَبَرَ لَمَنْ وَ: ج
 ( 43: شورى)« .است استوار کارهاى

 تَسْتخَْرجِوُنَ وَ طَریًِّا لحَْماً تَأْکُلُونَ کُلٍّ مِنْ وَ أُجاجٌ مِلْحٌ هذا وَ شَرابُهُ سائِغٌ فُراتٌ عَذْبٌ هذا الْبَحْرانِ یَسْتَویِ ما وَ. 3
 یکى این نیستند، یکسان دریا دو» ؛تَشکُْرُونَ لعَلََّکُمْ وَ فَضلِْهِ مِنْ لِتَبتَْغُوا مَواخِرَ فِیهِ الفُْلکَْ تَرىَ وَ تَلْبَسُونَها حلِْیَةً

 زیور و خوریدمى تازه گوشت دو، هر از شما ولى است، تلخ و شور یکى، آن و گواراست، نوشیدنش و لطیف شیرین،
[ روزى] او فضل از تا شکافندمى را امواج که بینىمى آن در را هاکشتى. پوشیدمى و آوریدمى بیرون[ مروارید و]

 ( 12: فاطر)« .باشید شکرگزار شاید و طلبید
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ر باه خااط  ، ثاال آن اینترنات و ام ، کاامپیوتر ، کتابخاناه ، مانند استاد ،امکاناتوجود با  بسیاری

رایطی به ر هر شد ی به خاطر عزم قویزیاد افراد و در مقابل، موفق نیستند نداشتن اراده و جرأت

  .دهندمی رشد خود ادامه

یا کویری را به مزرعه  ها و صدها کتاب علمی نوشتندده، با اقلّ امکاناتچه بسیار کسانی که 

ای نوشتند و نه از باغچاه خاناه   نه صفحه، با همه امکاناتکه محصول تبدیل کردند و افرادی پر

دانشمند شادند و  ، افرادی که با قرض گرفتن کتاب از این و آنبسا چه  .محصولی برداشتند، خود

امکاناات و تساهیلات در    ،بناابراین  .ها به جایی نرسایدند که در کنار مجهزترین کتابخانهافرادی 

 1.هاست، عزم و اراده انسانتر از امکانات استولی آنچه مهم، ها اثر داردپیشرفت

 ۀشانن ایظهکه شکست لحچرا؛ دکنندر عزم و صبر ما خللی وارد ها نباید بگذاریم که شکست

ه ن ،اندازیدمینه چوب را دور  ،اگر شما تبری را روی چوبی زدید و نشکست. شکست ابدی نیست

لاف را  ی مختیدهاکل، دوی باز نشاگر در همچنین .زنید تا چوب ترک برداردآنقدر می ؛ بلکهتبر را

 .تا باز شود کنیدامتحان می

دادن  تمارین و  لقین آن باه شااگرد  عزم و اراده استاد و ت ،از مسائل مهم در تدریس و تربیت

آنجاا  ش وزیار آماوزش و پارور   ، وقتی در هندوساتان باودم  . حوصله استشاگردان به کارهای پر

هاا روی خااک درس   یم که نیمکات و حصایر ندارناد و بچاه    هزار مدرسه دارهفتادما » :گفتمی

 «!کنیمولی به دنیا دکتر صادر می، خوانندمی

 باشدایمان داشته  به هدف. 29

، یقاین باه درساتى راه    و هادف  به ایمان. دنباید به هدف خود ایمان داشته باش، معلم و مربی

ایمان داشتن به هدف، انسان را قدرتمناد   2بود. طلبى آنانو مبارزه مقاومت انبیاءدلیل اصلی 

                                                           
 !را اشبهانه نخواهد، اگر و کندمی پیدا را راهش بکند، را کاری بخواهد انسان اگر گفتمی حکیمی. 1

 فَأَجْمعِوُا تَوَکَّلتُْ اللَّهِ فعَلََى اللَّهِ بآِیاتِ تَذْکیِریِ وَ مَقامِی عَلیَْکُمْ کبَُرَ کانَ إِنْ قَوْمِ یا لِقَومِْهِ قالَ إِذْ نُوحٍ نَبَأَ عَلَیْهِمْ اتْلُ وَ. 2
 بخوان، را نوح سرگذشت آنان بر و» ؛تُنْظرُِونِ لا وَ إِلَیَّ اقْضُوا ثمَُّ غُمَّةً عَلیَْکُمْ أمَْرکُُمْ یَکُنْ لا ثمَُّ شرَُکاءَکُمْ وَ أمَْرکَُمْ
 خداوند آیات به نسبت امیادآورى و[ شما میان در] من موقعیتّ و ماندن اگر! من قوم اى: گفت خود قوم به که آنگاه

 پس[. ندارم هراس چیزى از و] امکرده توکل خداوند بر تنها من[ که بدانید] پس است، ناپذیرتحمل و سنگین شما بر
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  1.دکنمی

سُولُ  آمَنَ فرماید: می قرآن در ستایش پیغمبر اکرم هِ  مِنْ  إِلَیْهِ  لَ أُنْزِ  بِما النَّ پیامبر به » 2؛رَب 

اگر »م دادند که پیا ه آن حضرتلذا وقتی مشرکین مکه ب «شد ایمان داشت.ای که به او میوحی

ایشاان   ،«یدست از ادعای خود برداربه شرط آنکه  ؛دهیمما به تو می، خواهیهمسر یا ثروت می

هاادفم دسات از  ، مماااه را در دسات چااپ و  بگذارناد دسات راسااتم   دراگار خورشااید را  »فرماود:  

 3«.دارمبرنمی

 4؛الْغِطَاءُ مَا ازدْدَْتُ یقَِینااا  لَوْ کُشِفَ» :فرمودمحکمی داشت که میایمان چنان  حضرت علی

 « .شودچیزی بر یقین من اضافه نمی، و کنار رود ها برداشته شوداگر پرده

. دلسارد کناد  مناد اسات،   مؤمن و علاقاه هدف و راه خود به  را که انسانیتواند نمی چیزهیچ

ه کا د نا اس کند و احسنمربی در تنگنای زندگی مادی قرار بگیر یااستاد  یاممکن است یک معلم 

گونه همان .واهد کردرا دلسرد نخ آنها ،ولی ایمان و علاقه به کار، دیگران در رفاه بیشتری هستند

پسار   نخاواه فرزندشاا   ؛کنناد رگز نسبت به او کوتاهی نمیه، که والدین به خاطر علاقه به فرزند

، گمنام ور باشد یامشه، فقیر باشد یا غنی، کوچک باشد یا بزرگ، زشت باشد یا زیبا، باشد یا دختر

  در شرایط سخت باشد یا رفاه!

  باشد عادل. 30

. ها نکندیضوابط را فدای روابط و دوست و استادی موفق است که مخاطبین او را عادل بدانند

 خادای تعاالی باه ناوح     ماثلاا ؛ کناد این نکته را برای ما روشن مای  دقت در آیات قرآن کریم

                                                                                                                                              
 و بگیرید تصمیم من باره در سپس نماند، پوشیده شما بر کارتان از چیزى تا کنید جمع را فکرتان شریکانتان و شما

. خواند کوفه سپاه بر را آیه این عاشورا ظهر از قبل نیز حسین امام که است شده نقل( 71: یونس)« !ندهید مهلتم
 (الامام کلمات موسوعة)

 غیاب در که سوگند خداوند به و» ؛مُدبِْریِنَ تُوَلُّوا أَنْ بعَْدَ أَصْنامکَُمْ لَأَکِیدَنَّ تاَللَّهِ وَ: فرمودند ابراهیم حضرت. 1
 (57: أنبیاء)« .کشید خواهم هایتانبت[ نابودى] براى اىنقشه شما،

 . 285. بقره: 2

 (182 ص ،18ج ،بحارالأنوار) «...أرََدتُْهُ ماَ یَساَریِ فِی الْقمََرَ وَ یَمیِنِی فیِ الشَّمسَْ وَضعَُوا لَوْ»: فَقاَلَ. 3

 .153 ص ،40ج ،بحارالأنوار. 4
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هُ فرمود: و به حضارت   «.صالحش از تو نیستپسر تو به خاطر اعمال غیر» 1؛أَیْلِكَ  مِنْ  لَیْسَ  إِنَّ

 «.دهیمهمسر تو را از قهر خود نجات نمی ما» 2؛الْغابِنِ نَ  مِنَ  كانَتْ  امْنَأَتَكَ  إِلَّ فرمود:  لوط

تْ است:  یاد کرده از عموی پیامبرترین کلمات عالی در قرآن با تندخدای ت همچنین  أَبِهي َ هدا تَبَّ
 «.بریده باد دو دست ابولهب و نابود باد» 3؛تَبَّ  وَ  لََ ب  

باا گفتاار و رفتاار    ا دلهاا ر نیاز   باود پیامبر رحمت که تجسمّ آیات الهی و معلم بزرگ زندگی 

رهِ » فرمودناد:  امام صاادق . نمودمیجذب اش عادلانه رولر اللح سر َِ رَ  كَراَ   سِر مُ َ   لَحَظَاتِرهِ  يَ بَريم
ةِ  وِيح َّر إِلَی ذَا بِالسح ظر َّر إِلَی ذَا وَ يَنم ظر حَابِهِ فَيَنم صم

َ
باین اصاحاب   به طور مساوی رسول خدا نگاهشان را ؛ أ

 4«.کردند و گاهى به آنبه این نگاه مى گاهى کردند وتقسیم مى خود

کلماات   و کنناد فتاار  عادلاناه ر  با آناان  در خواندن نام افراد و نحوه ارتباطباید استاد و معلم 

قیمات  نهای شیک و گرااگر پلیس راهنمایی به ماشین. یکسانی را در خطاب با همه به کار ببرند

قیمت یا های ارزانو به ماشین« برو کنار»وید: های متوسط بگبه ماشین، «بفرمایید کنار»بگوید: 

داشاته  یحی رشد صاح توانند نمیافراد ، عدالتیدر این فضای بی، «بکش کنار»پایین بگوید: مدل

 .باشند

 حامی محرومان باشد. 31

بیشاترین یااران و پیاروان    . حمایت از محرومان اسات ، یکی از کمالات مربی و معلم و استاد
                                                           

 منَِ تکَُونَ أَنْ أَعِظکَُ إنِِّی عِلْمٌ بِهِ لکََ لیَْسَ ما تَسْئَلْنِ فَلا صالِحٍ غَیْرُ عَمَلٌ إنَِّهُ أَهْلکَِ مِنْ لَیسَْ إنَِّهُ نُوحُ یا قالَ. 1
 عمل[ داراى] او نیست،[ نبوت و] تو خاندان از[ واقع در] او! نوح اى: فرمود[ پاسخ در خداوند»] ؛الجْاهِلِین
 جاهلان از[ مبادا] که کنممى موعظه را تو من همانا مخواه، من از ندارى علم آن به که را چیزى پس است، ناشایستى

 (46: هود)« .باشى

 إِلَّا أَهْلکََ وَ مُنجَُّوکَ إنَِّا تحَْزَنْ لا وَ تخََفْ لا قالُوا وَ ذرَْعاً بهِِمْ ضاقَ وَ بِهِمْ ءَسیِ لُوطاً رُسلُُنا جاءَتْ أَنْ لَمَّا وَ. 2
 از] دستش و شد بدحال آمدنشان از آمدند، لوط نزد ما فرستادگان که هنگامى و» ؛الغْابِریِنَ مِنَ کانتَْ امْرَأتَکََ
 نجات را اتخانواده و تو ما مباش، غمگین و نترس: گفتند[ فرشتگان. ]گردید کوتاه[ بدکاران برابر در آنان حمایت

 (33: عنکبوت).« است[ عذاب در] ماندگانباقى از که همسرت مگر دهیم،مى

 به زودى به* نکرد سودى حالش به آورد، دست به آنچه نه و اشدارائی نه»: است آمده هیآ ادامه در. 1: مسد. 3
 لیف از ریسمانى گردنش در[ که حالى در[* ]افروزآتش و] کشهیزم آن زنش،[ همراه* ]درآید ورشعله آتشى

 (5ـ2: مسد)« .خرماست

 .671 ص ،2ج الکافی،. 4
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 و بیشترین سختى رسالت انبیاء اندمستضعفان و محرومان بوده، طول تاریخرسولان الهى در 

 .بر دوش آنان بوده استنیز 

 تَاْهنُدِ  ل وَ  د:نا د و از طرد آناان بپرهیز ن  و مربی و معلم باید از آنان حمایت کنبنابراین مبل
ذِ نَ  ُ مْ  َ دْعُونَ  الَّ  حِسابِكَ  مِنْ  ما وَ  ء  شَيْ  مِنْ  حِسابِِ مْ  مِنْ  عَلَیْكَ  ما جَْ هُ وَ  ُ نِ دُونَ  الْعَشِي   وَ  بِالْغَدا ِ  رَبَّ
الِمِینَ  مِنَ  فَتَكُونَ  فَتَاْنُدَیُمْ  ء  شَيْ  مِنْ  عَلَیِْ مْ  و کسانى را که بامداد و شامگاه پروردگارشاان  » 1؛الظَّ

تاو   آنان بر عهادۀ چیزى از حساب . از خود مران، طلبنددر حالى که رضاى او را مى، خوانندرا مى

آنان نیست که طردشان کناى و در نتیجاه از ساتمگران     ۀنیست و از حساب تو نیز چیزى بر عهد

  «.شوى

مقادار معرفاى   هااى باى  پیروان مستضعف رسولان را انسان که اندکردهکافران همیشه سعى 

بَعَكَ  نَناكَ  ما وَ  :کنند ذ نَ  إِلَّ  اتَّ بینایم  مقدار را مىتنها اشخاص پست و بىو ما » 2؛أَراذِلُنها یُمْ  الَّ

ولاى   ؛اند که رسولان آنان را از خود طارد کنناد  و همیشه انتظار داشته «.کنندکه از تو پیروى مى

ذ نَ  بِاارِدِ  أَنَا ما وَ  گفتند:میخدا فرستادگان  ]هار  ایماان را  و من هرگز آن ماردم با » 3؛آمَنُوا الَّ

 « .کنماز خود دور نمى [باشندچیز چند به نظر شما فقیر و بى

 د کاه نا معلام بایاد بدان     ومبلا . خواهاد داشات  توجاه  به محرومین ، آشنا باشداگر استاد درد

 و عَبَس توبیخ خداوند بزرگ را به دنبال دارد:، توجهى به محرومان و روى گرداندن از ایشانبى
ی عْمی جاءَهُ  أَنْ  *تَوله

َ
  «از اینکه آن نابینا به حضورش آمد؟ *رو گشتچرا عبوس و ترش» 4؛الْْ

                                                           
 . 52: أنعام. 1
 . 27: هود. 2
 . 29: هود. 3

 پیامبر مجلس به بود، نابینا فردى که مکتومامّبن عبداللّه نام به شخصى سنت،اهل روایات اساس بر. 2ـ1: عبس. 4
 دعوت اسلام به را آنان و داشت جلسه عتُبه و ابوجهل همچون قریش بزرگان با حضرت آن که حالى در شد؛ وارد
 نوعى لذا. کند حفظ او تا بخواند قرآن که خواستمى پیامبر از مکرر دید،نمى را حاضران و بود نابینا که او. کردمى

 را حضرت آن و شد نازل عبس سوره اولیه آیات که بود اینجا در. شد ظاهر حضرت آن چهره در ناراحتى و کراهت
 است بوده پیامبر عبوس شخص آن اینکه بر روشنى دلالت بحث، مورد آیات در البته. داد قرار سرزنش و عتاب مورد

 آیات این رسیده، صادق امام از که روایتى اساس بر اما. است شده وارد سنتاهل روایات در فقط و ندارد وجود
 و کشید درهم چهره مکتوم،ابن ورود هنگام به و است بوده پیامبر محضر در که شده نازل امیهبنى از مردى شأن در

 ( المیزان تفسیر. )گرداند روى
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 داشته باشدتوکل . 32

ن در عای  ، اماا ندابزار و تخصص بهره گیراز و کنند باید مثل دیگران تلاش  هم استاد و مربی

 .دننشده باز کنبینیراهی را برای امور پیش، حال

كَ  ت ماست:اما هدایت به دس ،کنیفرماید اگرچه تو تبلی  دین میخداوند به پیامبرش می  إِنَّ
هَ  لكِنَّ  وَ  أَحْبَبْتَ  مَنْ  تَْ دِ  ل [ هماناا تاو   اى پیاامبر! »] 1؛بِالْمُْ تَدِ نَ  أَعْلَمُ  یُوَ  وَ  َ شاءُ  مَنْ  َ ْ دِ  اللَّ

بلکه این خداوند است که هر ، [و به مقصد برسانى]که را دوست دارى هدایت کنى توانى هر نمى

  «.تر استیافتگان آگاهاو به ره کند وکس را بخواهد هدایت مى

ولای  ؛ تیرانادازی از توسات   فرمایاد کاه در جبهاه   در جای دیگری نیز به پیامبر عزیزش مای 

، داردرا در اختیار گاز و ترمز رست مثل کسی که تحت تعلیم رانندگی است؛ د 2.گذاری از ماستاثر

 .کند و بالعکسمیمربی او ترمز ولی ، ممکن است گاز بدهد .همه کاره نیستولی 

 حاان امتیاا  درس  ۀاماا در جلسا  ؛ دنا کننهایات کوشاش خاود را مای     چه بسا استاد و شاگرد

ر  به آنها فکا رسد که اصلاامیمعلم  نکاتی به ذهن ؛بالعکسیا  روداز ذهنشان می یشانهاآموخته

ه داجز باو عا کاه از حال آن   کند میمسئله مهمی را در جلسه امتحان حل  آموزدانشو  نکرده بود

 است.

 ،هآزمایشاگا  ،ابکتا  ،اساتاد انسان نباید با اما ؛ لازم استکردن آری! توجه به اسباب و تلاش 

دار باا هار مقا   ید ما با. دشوخدا غافل  مغرور و از، های دیگرحافظه و توانایی، آموزشیابزار کمک

 .منیکتعالی توکل  پیوسته به خدای ریم،که دا... اجتماعی و، طبقاتی، مالی، ذهنی ۀسرمای و تلاش

 باشدنشاط با. 33

قارآن   .اشدات او و هم در پاداش معنویهم در تولی، نشاط هم در روح انسان اثر دارد داشتن

                                                           
 . 56: قصص. 1
 سمَِیعٌ اللَّهَ إِنَّ حَسَناً بَلاءً مِنْهُ المُْؤمِْنِینَ لِیُبلِْیَ وَ رمَى اللَّهَ لکِنَّ وَ رمََیتَْ إِذْ رمََیتَْ ما وَ قتََلهَُمْ اللَّهَ لکِنَّ وَ تَقْتلُُوهُمْ فَلَمْ. 2

 اى. ]رساند قتل به را آنها[ غیبى امدادهاى با] خداوند بلکه نکشتید، را( کفار) آنان ،[خود نیروى با] شما» ؛علَِیمٌ
 خویش سوى از را مؤمنان تا و[ کند مرعوب را کافران تا] افکند خدا بلکه نیفکندى، تو افکندى، تیر که آنگاه![ پیامبر

 ( 17: أنفال)« .داناست و شنوا بسیار خداوند زیرا بیازماید، نیکو آزمونى به
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لا َ  َ أْتُونَ  ل وَ  کراهت انتقاد کرده است:از نمازِ باکسالت و زکاتِ با کریم  ل وَ  كُسالی یُمْ  وَ  إِلَّ  الصَّ
آورند و جز از روى حالى به جا نمىو نماز را جز از روى کسالت و بى» 1؛كارِیُونَ  یُمْ  وَ  إِلَّ  ُ نْفِقُونَ 

 «.کنندمیلى انفاق نمىکراهت و بى

 امام صاادق  ند؛ چنانکهبردن از آن به خدا پناه میمعصومایک آفت است و نداشتن نشاط 

وذر بِكَ »: شتداعرضه می عر
َ
ي أ حَ إِن  هر کَسَلِ  مَِ   اللح  2.«الم

 کاه بانشااط   که نگاه کردن به کسی اندبر اساس تحقیقات به این نکته پی بردهپژوهشگران 

یری ثأدر اشاتها تا  ، خاورد گاه به کسی که برای نمایش غذا میاما ن؛ آور استاشتها، خوردغذا می

 .ندارد

 ناه  ،کندداش فکر مید و پانه به مز ،خیر داردأنه ت انسان در کار خود، اگر ایمان و نشاط باشد

نه منتظر  ،کندمی نه کار خود را با دیگران مقایسه کند،مینه از کار خود گلایه  ،کندکاری میکم

 ،ورزدران بخل میتعلیم کار خود به دیگ نه در ،بردنه از تعطیلات لذت می ،است اتمام کارساعت 

باازرس و   ناه نیااز باه    و کناد روزشماری مینه برای بازنشستگی  ،کندای را کتمان میئلهنه مس

شاده و  تهرسان شناخ، بازهای پیدا و مخفیانواع دوربینبا وجود ، اما اگر نشاط نباشد ؛تشویق دارد

 د.خواهد داخود را نشان  ،هاها و حسادتو رقابت ،هاها و توبیخ، تشویقنشدهشناخته

در  اماام ساجاد   .اسات  کارده  کیاد تأله نشاط هم بر مسئت و مناجات ااسلام حتی در عباد

 ساپس  کارده،  هاا گلایه نشاطی در عبادتدر دعای ابوحمزه ثمالی از بی و سحرهای ماه رمضان

نشاطی خود را سوز و گداز، بینشاطی در عبادت و دعا مطرح و با انواع احتمالات را برای علت بی

  3.کرده استتحلیل 
                                                           

 . 54: توبه. 1

 . 585 ص ،2 ج ،الکافی. 2

 معُْرِضاً رَأیَتَْنِی لعََلَّکَ أَوْ فَأقَْصَیتَْنِی بحَِقِّکَ مُسْتخَفِاًّ رَأیَتَْنِی لعََلَّکَ أَوْ نحََّیتَْنِی خِدمْتَکَِ عَنْ وَ طَرَدتَْنِی باَبکَِ عَنْ لعََلَّکَ». 3
 لعََلَّکَ أَوْ فحََرمَتَْنِی لِنَعْمَائکَِ شَاکرٍِ غَیْرَ رَأیَْتَنیِ لعََلَّکَ أَوْ فَرفََضتَْنِی الکَْاذبِِینَ مَقاَمِ فِی وجََدتَْنِی لعََلَّکَ أَوْ فَقلََیتَْنِی عَنکَْ

 مجَاَلسِِ آلِفَ رَأیَتَْنِی لعََلَّکَ أَوْ آیَستَْنِی رَحْمَتکَِ فَمِنْ الغْاَفِلِینَ فِی رَأیَتَْنِی لعََلَّکَ أَوْ فخََذَلتَْنِی العُْلَماَءِ مجَاَلِسِ مِنْ فَقَدتَْنِی
 أَوْ کاَفَیتَْنِی جَریِرتَِی وَ بجُِرمِْی لعََلَّکَ أوَْ فَباَعَدتَْنِی دُعاَئِی تسَْمَعَ أَنْ تحُبَِّ لَمْ لعََلَّکَ أَوْ خلََّیتَْنِی بَیْنَهمُْ وَ فَبیَْنِی الْبَطَّالِینَ

 کنی،می دور خودت به خدمت از مرا شاید و کنی،می طرد اتخانه در از مرا شاید جاَزیَتَْنِی؛ مِنکَْ حَیاَئِی بِقلَِّةِ لعََلَّکَ
 تو یاد از من که بینیمی شاید کنی،می دور خود درگاه از را من پس امشمرده بکس را تو حق من که بینیمی شاید
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تادریس   1.خواهاد شاد  آخارت   درب تقردنیا و مسبب موفقیت در  ،نشاط و انگیزه ،به هر حال

 بخشد.نشاط میآموزان ودانشجویان هم به دانش کند وهم درس را شیرین می، نشاطبا

                                                                                                                                              
 ناسپاس مرا شاید کنی،می برکنار کار از مرا و بینیمی دروغگو مرا شاید کنی،می قهر من با پس کنممی اعراض

 ذلیل مرا ندارم حضور ربانی علمای میان در من اینکه خاطر به شاید کنی،می محروم مناجات لذت از مرا و بینیمی
 با من که بینیمی شاید یا کنی،می مأیوس خودت رحمت از مرا پس امغافلین جزء که بینیمی مرا شاید یا کنی،می

 از مرا و بشنوی مرا صدای نداری دوست شاید گذاری،می وا آنها به مرا پس گیرممی انس و الفت گویاوه افرادی
 «.کنیمی مجازات مرا حیا نداشتن خاطر به یا کنی،می مکافات مرا گناهانم خاطر به یا کنی،می دور خودت درگاه

 .امکرده اشاره آن عامل 110 به و امنوشته نشاط و انگیزه مورد در کتابی جانباین. 1





 فصل سوم: 
 

 معلموظایف 



ن بهاره  تا بتاوا  دنظر قرار دامدنکات و مطالبی را  باید برای موفقیت در عرصۀ تعلیم و تربیت

 .نماییممی اشاره« های معلمیباید»به برخی از ، ما در این فصل .ها گرفتاز آموزش یشتریب

 ی متعالآغاز کار با نام خدا. 1

ت کات و موفقیا  سبب بر ا عزّ اسمها  شروع کار با نام حضرت حق و یاستمداد از خداوند تعال

 له آنکه:خواهد بود؛ از جمبیانگر حقایقی ، در آغاز کار و تدریس «سم اللهب»ذکر . است

 .استمگیرى توحیدى و بیانگر جهتکار ما  الهىِ نشانگر رنگ و صبغه «سم اللهب»ا 

و قرین کردن نام خدا ، رمز کفر ،رمز توحید است و ذکر نام دیگران به جاى آن «سم اللهب» ا

نام دیگرى را ببریم و نه به جااى ناام   ، نه در کنار نام خدا. خواهد بود شرک نشانه، با نام دیگران

  1.او

 2.فانى است، زیرا هر چه رنگ خدایى نداشته باشد ؛رمز بقا و دوام است «سم اللهب»ا 

عشاق  ت ن و رحایم اسا  ابه کسى که رحم. ل به اوسترمز عشق به خدا و توک «للهسم اب»ا 

 .ستاب رحمت که بردن نام او سبب جل؛ چراکنیمل به او آغاز مىورزیم و کارمان را با توکمى

 .ر و اظهار عجز به درگاه الهى استخروج از تکبرمز  «سم اللهب»ا 

 .است تگام اول در مسیر بندگى و عبودی «سم اللهب»ا 

یطان در او شا ، ه باشاد همراه داشتبه کسى که خدا را . فرار شیطان است وجبم «سم اللهب»ا 

 تأثیر نخواهد گذاشت.

                                                           
 نام آوردن حتی(. 1:اعلی) الاعلى ربَِّکَ اسْمَ سبَِّحِ است؛ منزهّ شریکى هر از نیز او نام بلکه او، ذات فقط نه. 1

 (482 ص ،7 ج ،الهداةاثبات. )است ممنوع کارها مطلع حسن برای خدا نام کنار در محمد حضرت
 ( 88: قصص) وَجْههَ إلِاَّ هالکٌِ ءٍشیَْ کُلُّ َ. 2
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 .دن آنهاستشکارها و بیمه عامل قداست یافتن  «سم اللهب»ا 

 .امیعنى خدایا من تو را فراموش نکرده ؛ذکر خداست «سم اللهب»ا 

ناه  ، ردمناه ما   ،تاو هساتى  تنهاا   مان  یعنى خادایا هادف   ؛بیانگر انگیزه ماست «سم اللهب»ا 

 .هاها و نه هوسنه جلوه ،هاطاغوت

از سایاهى چشام باه سافیدى آن      به اسام اعظام الهاى    "بِسمِْ اللَّهِ"»فرمود:  امام رضا ا

 1«.تر استنزدیک

 هاعملی بودن درس. 2

گاوش ماردم خیلای    سفانه ما از زبان خود و أمت. تر از درس غیرعملی استعمیق درس عملی

اماام  . «کاردار نیسات  ، چاون نایم  دو صاد گفتاه  » ،به قول شااعر . انتظار داریم و این غلط است

  2«.با غیر زبان خود مردم را دعوت نمایید» فرمودند: صادق

از آن و  ،باه رفتاار ماا توجاه    ، های ما توجه کنندشاگردان و اطرافیان ما قبل از آنکه به حرف

قبل از اینکه ماردم را باه انجاام کارهااى     یعنی ؛ باید عملی باشد دعوت معلملذا  کنند.تأسی می

 ،از اعماال زشات و نااروا   ماردم  و قبل از نهى  آن اعمال را انجام دهد خودش، خوب دستور دهد

 أُرِ دُ  ما وَ ... قَوْمِ   ا قالَ کردند: نیز چنین میرسولان الهى ند. چنانکه خودش آن اعمال را ترک ک
آنچه شما  خواهم باو من نمى... گفت: اى قوم من! [شعیب»] 3؛...عَنْهُ  أَنْ اكُمْ  ما إِلی الِفَكُمْ أُخ أَنْ 

  «.[مرتکب شومآن را  و]مخالفت کنم  ،کنمرا از آن نهى مى

: فرمایاد مای ، کناد را صاادر   فرمان صلوات بر پیغمبرخواهد می هنگامی که خداوند متعال

شاما   !ای اهل ایماان » :دهدمیدستور  سپس، «فرستیمبر پیغمبر درود میام دائماا و ملائکه من»

قابلاا باه آن    باید خاودش ، بدهدخواهد دستوری می یعنی کسی که 4«.هم بر او صلوات بفرستید

 .عمل کرده باشد

                                                           
 .راهنما تفسیر. 1
 (78 ص ،2 ج ،کافی). «أَلْسِنتَِکمُْ بغَِیْرِ للِنَّاسِ دُعَاةً کُونُوا»: الصادق قال. 2
 . 88: هود. 3

 (56: أحزاب. )تَسلِْیماً سَلِّمُوا وَ علََیْهِ صلَُّوا آمنَُوا الَّذیِنَ أَیُّهاَ یا النَّبِیِ عَلىَ یُصَلُّونَ مَلائِکتََهُ وَ اللَّهَ إِنَّ. 4
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ل به آن عما گویید که چرا چیزی می» 1؛تَفْعَلُونَ  ل ما تَقُولُونَ  لِمَ  خوانیم:در قرآن کریم می

اسَ  تَأْمُنُونَ  أَ  :خوانیمو در جای دیگر می «کنید؟نمی آیا مردم را به » 2؛أَنْفُسَكُم تَنْسَوْنَ  وَ  بِالْبِن   النَّ

  «؟ایداموش کردهدر حالی که خودتان را فر، کنیدنیکی سفارش می

از کسانی یش ب، به اسلام گرویدند پیامبرکسانی که با عمل تعداد خوانیم که میدر تاریخ 

 .که با سخنرانی به اسلام گرویدند بود

باید ، یعنی اگر منکری را دیدیم ت.عمل خود انسان نیس، منکرازمعروف و نهیالبته شرط امربه

عمال  ، ولی شارط اثار ساریع و عمیاق    . گرچه خودمان آن منکر را انجام دهیم ؛از آن نهی کنیم

 البتاه  ؛دارد کاه خودماان اهال آن منکار نباشایم     یعنی زمانی نهی از منکر ما اثار  . خودمان است

 3.برکاتی دارددر همه حال  ازمنکرو نهی معروفبهامر

بایاد در   و 4گذار استاعمال او بسیار تأثیر ؛ لذاو رهبر و الگوی دیگران است امام، معلم موفق

 لماؤمنین اامیر . چنانکاه همه کارها پیشگام باشد و قبل از تعلیم دیگران به تعلیم خود بپاردازد 

                                                           
 ایمان که کسانى اى» ؛تفَعَْلُونَ لا ما تَقُولُوا أَنْ اللَّهِ عنِْدَ مقَْتاً کَبُرَ* تفَعَْلُونَ لا ما تَقُولُونَ لمَِ آمَنُوا الَّذیِنَ أَیُّهاَ یا. 1

 عمل که بگویید را چیزى که است غضب مورد بسیار خدا نزد کنید؟نمى عمل آن به که گوییدمى چیزى چرا! ایدآورده
 (3ـ2:صف)« .کنیدنمى

 . 44: بقره. 2

 : است چنین آن برکات از برخی. 3
 آن که شودمی موجب و آنهاست خود به تلقین نوعی منکرند، اهل خودشان که افرادی سوی از منکر از نهی اول؛
 .ندهند انجام را منکر
 تا باشد عامل آن به باید خودش که کندمی احساس درون از باشد، مؤثر او نهی و امر که خواهدمی کس هر دوم؛

 . بکشد منکر از دست خود دیگران، عمل برای شاید و کنند، عمل آن به هم دیگران
 که کسی از منکرازنهی اسلام، در اینکه. سکوت و خفقان و ترس نه باشد، بیان آزادی از مملو باید جامعه فضای سوم؛

 اصلاح ی،دین غیرت مسئولیت، احساس بیان، آزادی فضای که است آن برای نیست، ساقط دارد منکراتی خودش
 و شهر در اذان دایص که همانگونه کند؛ مذهبی فضایی را جامعه فضای منکر، از تنفر و معروف برای دلسوزی جامعه،
 .ایستندنمی نماز به و آیندنمی مسجد به اذان صدای با بسیاری گرچه است، اسلامی فضای نشانه روستا

 با شاگردان نخورد، زمین کسى تا بزند کنار را آن پا نوک با و ببیند موزی پوست کوچه در معلم اگر مثال براى. 4
 خاموش را اضافى هاىچراغ اداره مدیر اگر یا. اندازندنمى خیابان و کوچه در موز پوست دیگر حرکت، این دیدن
 جماعات و جمعه نماز اول صف در مملکتى مسئولان اگر همچنین. فهمندمى را خود تکلیف کارمندان سایر کند،

 براى را گناه راه دهند، انجام خلافى سرشناس هاىچهره اگر عکس؛ بر و. شودمى پر مساجد و هانمازخانه باشند،
 عالم از گناه یک آنکه از قبل شود،مى بخشیده جاهل از گناه هفتاد»: خوانیممى حدیث در. کنندمى باز دیگران
 «.کندمى آسان دیگران براى را خلاف راه خود، گناه با عالم چون شود؛ بخشیده
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خود ، قبل از تعلیم دیگران کهلازم است  ،کس که خود را امام و پیشوا قرار داده هربر » فرمودند:

  1«.قبل از آنکه به زبانش باشد؛ را آموزش بدهد و تأدیب او به رفتارش باشد

در جایی از مسیر به یاک  . سفر شدندبا یک مسیحى هم خوانیم: حضرت علىدر تاریخ مى

آن فارد   ی کاه در مسایر  اما حضرت علاى کرد؛ راهشان را از هم جدا میسیدند که راهى ردو

اماام   «.آن جااده اسات  از راه شاما  »: به ایشان گفتمسیحى . حرکت کردرفت باید میمسیحى 

نسابت باه   ، سافر شادند  دانم! لکن اسلام سفارش کرده است که هرگاه دو نفار هام  مى»فرمود: 

شما را بدرقه  به خاطر حقی که بر گردنم دارید، تا جاییکنند و من خواستم دیگر حقى پیدا مىیک

 2.مسلمان شد، مسیحى به خاطر این برخورد حضرت «.کنم

ام احتار ، واضعت، رعایت نظم، کردن سلام دستی درپیش، تقیّد به احکام الهی و مسائل معنوی

گونه آن ؛گذاردمیثیر تأ بر دانشجو و متعلمّ ...ستایی وودپرهیز از خ، به پیشکسوتان تعلیم و تربیت

  خواهد گذشت.تأثیر سوء منفی معلم، که رفتار و گفتار 

باه   قرآن کریم لذا؛ بیشتر خواهد بود اشتأثیرگذاری، باشد چه جایگاه اجتماعی معلم بالاترهر

اى »فرماید: مى ا  ندبود برخوردارکه از موقعیت اجتماعى و مذهبى بالایى ا   زنان پیامبر اکرم

دو برابار  ، یک از شما خلافاى انجاام دهاد   اگر هر. زنان پیامبر! حساب شما از سایر زنان جداست

 در برابار خداوناد تعاالی و پیاامبرش    شاما کاه    هریک از گونه کههمان ؛دیگران کیفر خواهد دید

 3«.خواهد بود راز پادش دو برابر برخوردا، دفروتنی کند و عمل صالح انجام ده

 «دانمنمی» شهامت در گفتن. 3

باا  ، داناد آن است که اگر چیزی را نمی، بلکه هر انسانی، یکی از کارهای خوب معلم و مربی 

 لَنها عِلْمَ  ل گونه که فرشتگان به خدا گفتند:همان ؛«دانمنمی»کمال صراحت و صداقت بگوید: 

                                                           
 تَأْدیِبهُُ لیَْکنُْ وَ غَیرْهِ تعَلِْیمِ قبَْلَ نفَْسِهِ بِتعَلِْیمِ فلَْیَبدَْأْ[ یَبدَْأَ أنَْ فعَلََیْهِ] -إمِاَماً للِنَّاسِ نفَْسهَُ نَصبََ منَْ»: علی قاَلَ وَ. 1

 (480 ص ،البلاغة نهج) «.بِلِساَنِهِ تَأْدیِبِهِ قبَْلَ بِسِیرتَِهِ

 .157 ص ،71 ج ،بحارالانوار. 2
 یَقْنتُْ مَنْ وَ* یَسِیراً اللَّهِ علَىَ ذَالکَِ کانََ وَ ضعِفَْیْنِ الْعَذابُ لَهاَ یُضاعفَْ مُبَیّنَةٍ بفِاحشِةٍَ مِنکُْنَّ یأَْتِ مَنْ النَّبِّىِ نِسآءَ یا. 3

 (31ـ30: أحزاب. )کَریِماً رِزقْاً لَها أَعْتَدنْا وَ مَرَّتَیْنِ أَجرَْها نُؤْتِها صالحِاً تَعْمَلْ وَ رَسُولهِِ وَ للَِّهِ مِنْکُنَّ
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مْتَنا ما إِلَّ    «.دانیماى نمىتو به ما آموخته ما چیزى جز آنچه» 1؛عَلَّ

 أَ  أَدْرِ  إِنْ  قُهلْ  داند، باه آن اذعاان کناد:   بود که اگر چیزی را نمیمأمور نیز  پیامبر اکرم
ي لَهُ  َ جْعَلُ  أَمْ  تُوعَدُونَ  ما قَنِ ب   شاوید  دانم که آیا آنچه وعاده داده ماى  بگو: من نمى» 2؛أَمَداً  رَب 

در گااهی  آن حضارت  « .دهدقرار مى [طولانى]یا پروردگارم براى تحقق آن مدتى ، نزدیک است

 ابالاغ  خدا حکم تا کنید صبر است، نشده وحی من به بارهاین در»فرمود: می مردمت سؤالاپاسخ 

 «.شود

، د مخاطبانضمن جلب اعتما، کشد و همین کاربه رخ می «دانمنمی» بامعلم صداقت خود را 

شافته  آنهاا را آ ذهن ، دلیلاساس و حرف بیچراکه با جواب بی؛ کندآنها محبوب میاو را در نگاه 

 . بردسلامت محیط آموزشی را بالا میکند و نمی

پزشکی که یک بیماری را  اگر؛ به همراه خواهد داشتبرکات فراوانی غلی در هر ش این روحیه

اگار کساانی کاه    شاود و  مال ماردم باازی نمای    با جان و، «دانمنمی»د: دهد بگویتشخیص نمی

بسایاری از مشاکلات   « ممن توان این مسائولیت را نادار  »صادقانه بگویند: ، پذیرندمسئولیت می

تنهایی توان هدایت فرعون را به اذعان کرد  همان گونه که حضرت موسی پیش نخواهد آمد.

و از » 3؛أَمْهنِ  فِهي أَشْهنكِْهُ  وَ *  أَزْرِ  بِههِ  اشْدُدْ * أَخِي یارُونَ *  أَیْلِي مِنْ  وَزِ ناً  لِي اجْعَلْ  وَ  :ندارد

 *پشت مرا با او استوار ساز [گونه* ]و اینبرادرم هارون را* وزیرى برایم قرار بده [یاور و]خاندانم 

 «.و او را در کارم شریک گردان

 ی و راساتی بگویاد:  به راحتا  اما اینکه؛ نشانه جهالت اوست، ندانسته جواب بدهد کسی اینکه

 قول لا أعلم نصاف » :فرمود که علیچرا؛ نشانه برخورداری او از نصف علم است، «دانمنمی»

 «.دانم نصف علم استگفتنِ نمی 4؛العلم

 پذیر و نوپذیر بودنسنت. 4

معلم باید  بنابراین ؛روزم پویا و بهزمانی کامل است که هم وصل به تاریخ کهن باشد و ه علم
                                                           

 . 32: بقره. 1

 . 25: جن. 2

 .32ـ29: طه. 3
 .499 ص ،الکلم درر و الحکم غرر. 4
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 .پذیر باشدپیروی کند و هم تجدد یخوببه آداب هم از 

از سوی دیگر، خود و خواند می «سخن جدید»یعنی  «حدیث»خودش را از سویی  قرآن کریم

در کتب انبیاای دیگار    است، آمده آیاتشفرماید که آنچه در داند و میرا وصل به تاریخ کهن می

راه خوب » 2؛اقْتَدِه فَبُِ دایُمُ فرماید: میی به پیامبرش در قرآن کریم گاهخداوند  1.بودهم آمده 

باا همسار   »فرمایاد:  آن حضرت میبه و گاهی  «.را ادامه بده و سنت آنان را بپذیر انبیای پیشین

مجااز   انسانکه ا مبنی بر اینازدواج کن تا سنت غلط جاهلی را   ،بعد از طلاق ،پسرخوانده خودت

 3«.در عمل بشکنی ازدواج کند ا اشنیست با زن پسرخوانده

ل ز نیاکان دنباا بلکه باید هر کار خیری را ا ؛شکنیسنتنه ، استاصل گرایی سنتاین نه بنابر

گیاری از  هاره بار ب عالاوه   بایاد . کنار گذاشت ا  گرچه سنت نیاکان باشدی را ا و هر کار غلط کرد

بان صااح تأمال و تحقیاق و مشاورت باا     ، نوگرایی داشت. گاهی پس از تجارب علمی گذشتگان

ت حما ا که با ز علوم گذشته رای در عرصه علم پدید آورد و گاه ایهای نو و تازهبرداشت، تجربه

 .به پیش هدایت کرد ه است افراوان گذشتگان به دست آمد

توساط   شاده هاای تاازه و تأیید  نوگرایی به معنای تزریق مفااهیم و برداشات   واضح است که

و  لماا بادون پشاتوانه تحقیاق و تأییاد ع    ، گراییورف نا صا  وگرناه ؛ صاحبان تجربه و علم اسات 

صاب  تعمعصاوم  بر دیادگاه گذشاتگانِ غیر   ،مهم این است که فرد عالم. ارزشی ندارد ،دانشمندان

گیری از سفره گساترده  بلکه در کنار بهره؛ های تازه و نو را مسدود نداندنداشته باشد و راه اندیشه

یاز از  علمی و مجارّب را هام بپاذیرد و خاودش ن    دید های جها و برداشتکشف، علوم گذشتگان

 .نو و ناب باشد پدیدآورندگان نظریات

 های دعوتتوجه به راه. 5

كَ  سَبِیلِ  إِلی ادْعُ فرماید: می قرآن کریم تِي جادِلُْ مْ  وَ  الْحَسَنَ ِ  الْمَوْعِظَ ِ  وَ  بِالْحِكْمَ ِ  رَب   یِهيَ  بِهالَّ
كَ  إِنَّ  أَحْسَنُ  باا   [اى پیاامبر! ماردم را  »] 4؛بِالْمُْ تَهدِ نَ  أَعْلَمُ  یُوَ  وَ  سَبِیلِهِ  عَنْ  ضَلَّ  بِمَنْ  أَعْلَمُ  یُوَ  رَبَّ

                                                           
 .13: شورا. 1
 . 90:انعام. 2

 .37: احزاب. 3

 . 125: نحل. 4
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اى به شیوه [با مخالفان]به راه پروردگارت بخوان و ، و پند نیکو [و گفتار استوار و منطقى]حکمت 

تار  همانا پروردگارت به کسى که از راه او منحرف شده آگااه  .که نیکوتر است جدال و گفتگو کن

دَه دساتور جالاب    نحال،  از این آیه تاا آخار ساوره    «.شناسدیافتگان را بهتر مىاو هدایتاست و 

 .اخلاقى براى برخورد مطرح شده است

 ساتور جاامع  دیاک   اساتید و علماا  ،مانمعل ،مربیان ،همه مسئولین هبو آیات بعدش  این آیه

 ؛ندکن ناگون مجهزمخاطبان گو از برخورد باهاى گوناگونى با شیوهخود را که باید و آن ایندهد مى

ح و هار شاخص یاک رو    .دعاوت کارد  به راه راسات  با یک شیوه مردم را  همهتوان نمىچراکه 

وام را ع ،ستدلالخواص را با حکمت و ا . بایدباید با زبان خودش با او سخن گفت وتى دارد ظرفی

 .و مخالفان را با جدال نیکوتر ارشاد کنیم، با موعظه نیکو

 ،که در آن عمل کند و جدال نیکو آن است گویدموعظه نیکو آن است که واعظ به آنچه مى 

یوۀ خوب یاا  موعظه و جدال با شممکن است از آنجا که  .تحریک غلط احساسات نباشد یاتوهین 

ت نطق و حکما م وگرنه ؛موعظه با کلمه حسن و جدال با کلمه احسن آمده ،دنباشهمراه شیوۀ بد 

 .بلکه یک نوع است و آن هم با نیکی است ،دو نوع نیست

و  (،سنهح ۀموعظ)هم غذاى روح  (،حکمت) دهداسلام به طرفداران خود هم غذاى فکرى مى

طح رفیات و سا  ظوجه باه  باید با ت معلم )جدال احسن(. منطقى دارد یبرخورد خود نیز مخالفان اب

 .روش دعوت را انتخاب نماید، مخاطب

 توجه به رشد جامع. 6

دنی او یاا  با مخاطب یا رشد جسمی و تربیت و رشد علمی  تنها مسئول توسعه، استاد و مربی

د جاامع  رشا بایاد  بلکاه  ؛ ندهای مختلف نیستدر زمینه آوری نظرات دانشمندان شرق و غربجمع

اگر به  ؛ارتقا دهند همرا بصیرت او  ،دنافزاییعنی اگر به علم او می باشند.مخاطب را مدنظر داشته 

ز سیاسای او نیا   هاای گیاری به قدرت تشخیص و بینش و موضع، دنکنمدرک و درس او فکر می

 .دنبیفزای

شْد إِلَی َ ْ د قرآن که  ، کنداگر به نماز دعوت می ؛دهدبه انسان رشد جامع می، است 1النُّ
                                                           

 . 2: جن. 1
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فقارا هام    باه رسایدگی باه    ،کنداگر به تقوی دعوت می ؛کنداز مشرکین هم دعوت می به برائت

هاا را باه آزمایشاگاه    اگر بچاه  لم نیز باید به رشد جامع فکر کنند؛استاد و مع . ...و کنددعوت می

کنناد و   آوریخود جمعوالدین  را با اجازه ند مبالغیها تقاضا کناز بچه ،دندهو آموزش می دنبرمی

 .آموزان نیازمند بدهندبا طرحی آبرومند به دانش

و تجاارب   هاای علمای  خود بیاموزد که هم باید از پیشرفت اناستاد باید باور کند و به شاگرد

فریاب آناان را نخاورد؛    و  مراقب بیگانگان باود صورت جدی بهدیگر کشورها استفاده کرد و هم 

 لَهنْ  وَ  از ما راضی نخواهند شاد: ، و آئین دشمنان نشویمن کریم تا پیرو دین آکه به تعبیر قرچرا
صارى لَ  وَ  الْیَُ ودُ  عَنْكَ  تَنْضی ی النَّ بِعَ  حَتَّ تَُ مْ  تَتَّ فقط با ساقوط   و به کم راضى نیست دشمن .1مِلَّ

 2.خواهد شدراضى  ما کامل و محو مکتب و متلاشى شدن اهداف

 پاسخ به شبهات. 7

. ه باشاد پاساخ منطقای داشات    ،و معلم آن است که برای شبهات جدیاد یکی از وظایف استاد 

ه باشند وز داشتر نگاهی به شبهاتنیم، در کنار مباحث اصلی خود باید اساتید علوم دینی و معارف

 .دسیب بزنآو مخاطبان  پژوهانهای فکری دانشبه پایه، ایها چون موریانهو نگذارند که شبهه

اند و اساسی که عمومی و فراگیر شده شبهات جدیتوجه داشت که تنها به این نکته باید  البته

آنهاا کماک کارد و ذهان     باه تارویج   ، اساسبی شبهات یباید با طرح برخنو 3دارندپاسخ نیاز به 
                                                           

 . 120. بقره: 1

 این و هست نیز تاریخ طول مسلمانانِ همه به خطاب است، اسلام پیامبر به خطاب کهاین عین در آیه این. 2
 از و شوید آنان تسلیم چرا و چونبى آنکه مگر شد، نخواهند راضى شما از نصارى و یهود هرگز که دهدمی را پیغام

 راه تنها که بدانید و بزنید آنها سینه به رد دست قاطعیت با باید شما ولى بگیرید؛ کناره الهى هاىارزش و اصول
 و شد بیشتر مسلمانان از یهود ناراحتى قبله، تغییر از بعد. آن و این تمایلات از پیروى نه است، وحى راه سعادت،

 کنند؛ زندگى دوستى و الفت در یهود با بتوانند تا باشد المقدسبیت همان قبله که داشتند تمایل نیز مسلمانان از بعضى
 .بود آنها آیین تمام از مسلمانان پیروى آنان، انتظار و شدنمى حاصل قبله حفظ با کتاب اهل رضایت آنکه از غافل

 در متخصص به رجوع. کارشناس به رجوع یعنی تقلید که است آن پاسخ کرد؟ تقلید باید چرا پرسندمی گاهی مثلا. 3
 عمل او دستور به و مراجعه، پزشک به شوندمی بیمار که وقتی هم تقلید مراجع حتی و است عقلی امری جهان تمام
 . است تقلید نوعی هم این و کنندمی

 پشیمانی آن، دلیل و نیست کامل انسان عقل که است آن پاسخ کنیم؟ تقلید چرا داریم عقل که ما پرسندمی گاهی
 دست بود کامل ما عقل اگر. ماست عقل نبودن کامل علامت این و شودمی پشیمان بار صدها و هاده انسانی هر. است

 مثل انسان عقل. دارد الهی وحی و امداد به نیاز است، ناقص عقل چون پس. شود پشیمان بعداً که زدنمی کاری به
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 .درگیر نمودآنها بیهوده با  را پژوهاندانش

ق یی چنان دقیپاسخگود و در نداشته باش احاطه به اصل شبههاستاد و معلم باید  ضمن اینکه

یات  مخاطاب تثب  آن را در ذهن، به جای نفی شبهه ؛ وگرنهدنها بزدایرا از ذهن آند که نعمل کن

 .کنندمی

 ایجاد انگیزه . 8

را  اجتماعی آن و آثار فردی و اهمیت آن درس و نقشباید قبل از تعلیم درس،  استاد و مربی

، اندل کردهحرا جامعه  بخشی از مشکلاتو  دهرادی را که در آن رشته متخصص شد و افنبیان کن

 .احساس نیاز کندبه آن درس شاگرد  عنوان نمونه مطرح کنند تابه 

یازه و  انگ، و دساتورات شارعی   باه هماراه بیاان مقاررات    ، خلاف کتب قاوانین بر قرآن کریم

 : مثلاا کند؛میایجاد حساسیت نیز 

 ؛زندبه انسان تلنگر می، گاهی با حروف مقطعها 

 د؛پرسیدنمی که مردم از پیامبر تی هستندپاسخ سؤالابرخی از آیات  ا

 ؛کند، مطلبی را بیان میطرح سؤال گاهی ضمن ا

 ؛فرمایدها مطالبی را میلای قصهگاهی لابه ا

 ؛دکنو گاهی با بیان شأن نزول، بحث را طرح میگاهی با قسم  ا

 ؛دهدان خود را تغییر میو گاهی مخاطب دهدمخاطب قرار می گاهی افراد را ا

 ؛کند، موضوعی را شفاف و برجسته میدو فرد یا دو مطلبگاهی با مقایسه  ا

 بهتارین انگیازه  ، هاى بزرگها و پاداشتشویقکند و میایجاد انگیزه ، گاهی با بیان پاداش ا

 1؛کارهاى سخت است برای انجام
                                                                                                                                              

 !دیگر چیز نه نقره، و طلا وزن سنجش برای تنها اما هست، ترازو است؛ طلافروشان ترازوی
 فرق که است آن سخپا کنیم؟ صد در صد اطاعت آنان از باید که هستند معصوم فقیهولی و مراجع مگر پرسندمی گاهی
 و تندهس کارشناس تقوا و تحصیل عمری خاطر به ولی نیستند؛ معصوم ما بزرگان. حجت و عصمت بین است

 خاطر به یول بدهند؛ اشتباهی داروی یک است ممکن و نیستند معصوم که پزشکانی نظیر. است حجت سخنانشان
 . است حجت کنند تجویز را دارویی اگر دارند، که تخصصی

 از کس هر و» ؛حِسابٍ بغَِیْرِ فِیها یرُْزقَوُنَ الجَْنَّةَ یَدْخلُُونَ فَأُولئکَِ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ أنُْثى أَوْ ذَکَرٍ مِنْ صالحِاً عَمِلَ مَنْ وَ.  1
 حساببى آنجا در و شوندمى بهشت داخل که انداینان پس دهد، انجام اىشایسته کار و باشد مؤمن که زن یا مرد
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 1کند؛میمسئله معاد و قیامت را مطرح ، انفاق برای ایجاد انگیزه منظورهبگاهی  ا

هام در  مو عطاش باراى شانیدن مساائل      ایجاد انگیازه  یات دستور گاهی براى بیان اهمی ا

َ ا  ا دهد:میل را مورد خطاب قرار شخص او، سایرین بِيُّ  أَ ُّ  ؛...النَّ
 و... . کنددر مخاطب ایجاد حساسیت میای ار کلمهگاهی با تکر ا

 مار خاود را  دانشامندانی ع  د که چاه نده ان توضیحمطلبی برای شاگردن بیان ضم داتیاگر اس

ود یاا  اثبات شا این مطلب تا هایی صرف تحصیل و تدریس شده است و چه بودجهاند صرف کرده

باه   را انردعشق شااگ ، ها چه ضررهایی خواهد داشتها چه برکاتی دارد و ندانستن آناین آموزش

 خواهند ساخت. جوصرفهانگیزه و با ،را قدردان آنهاو  زیاد خواهند کرد تحصیل

 هجرت . 9

به مراکز علمی یا به ساوی افاراد دانشامند    ای عدههجرت حاصل ، معلوماتبخش بزرگی از 

قرآن به مسلمانان دستور تا آنجا که  اند؛بسیاری کرده قرآن و روایات در این زمینه سفارش. است

نه دوست بدارند و نه به آناان مسائولیت   ، کنندولی هجرت نمی که ایمان دارندرا  کسانیدهد می

ذ نَ  وَ د: بدهن ی ء  شَيْ  مِنْ  وَلَ تِِ مْ  مِنْ  لَكُمْ  ما ُ  اجِنُوا لَمْ  وَ  آمَنُوا الَّ  .2ُ  اجِنُوا حَتَّ

اگار  . گیارد هاى سازنده سرچشامه ماى  بیشتر بلاهاى ما از غرق شدن در رفاه و ترک هجرت

ور به کش، برندصان و کارشناسان مسلمانى که در کشورهاى غربى به سر مىمغزها و متخص ۀهم

 تقویات ا ر هم اسلام و کشورهاى اسلامى وخواهند زد به دشمن  ایهم ضربه، خود هجرت کنند

 .خواهند کرد

باراى  ، کفر و گنااه ، بلکه هجرت از محیط شرک ؛ندارد اختصاص به پیامبر اکرم، هجرت

که خداوناد  چنان ؛لازم استبر هر مسلمانی  ،از نافرمانى خداوند دورییا براى و ایمان حفظ دین 

و خواندناد  عذر آلودگى خود و ارتکاب به گناه ماى را محیط ناسالم زندگی در در پاسخ کسانى که 

                                                                                                                                              
 (40: غافر)« .شوندمى داده روزى

 لا وَ خلَُّةٌ لا وَ فِیهِ بَیْعٌ لا یَوْمٌ یَأتِْیَ أَنْ قبَْلِ مِنْ رَزقَْناکُمْ مِمَّا أنَفِْقُوا: فرمایدمى بقره سوره 254 آیه در جمله از.  1
 کار در شفاعتى و ستد و داد و دوستى آن در که ـ فرارسد قیامت آنکه از پیش ایمداده شما به آنچه از» ؛شفَاعَةٌ
 «.کنید انفاق ـ نیست

 . 72: انفال. 2
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اگفتند: مى رِْ   فِي مُسْتَضْعَفِینَ  كُنَّ
َ
ههِ  أَرُْ   تَكُهنْ  لَمْ  أَ : فرموده است، الْْ  فَتُ هاجِنُوا واسِهعَ ً  اللَّ

 «کنید؟ مهاجرت آن در تا نبود واسع خدا زمین مگر» 1؛فی ا

در  اگر 2؛غینیا الی من ا فاخنج فی ا انت ار  فی الله عصی اذا»فرماید: مىنیز  امام صادق

از آنجاا باه جاایى    ، کنندنافرمانى و معصیت خدا مى، کنىمحل و سرزمینى که در آن زندگى مى

  «.دیگر هجرت کن

 :هاى خود به دیگران نیز لازم استبراى بیان آموخته ،آموختن علم و دانشهجرت علاوه بر 

 ْوا طاِ فَ    مِنُْ مْ  فِنْقَ    كُل   مِنْ  نَفَنَ  ل فَلَو ُ پاس  » 3؛إِلَهیِْ مْ  رَجَعُوا إِذا قَوْمَُ مْ  لِیُنْذِرُوا وَ  الد  نِ  فِي لِیَتَفَقَّ

و هنگامى که باه ساوى   در دین فقیه شوند  کنند تااى کوچ نمىگروهى از ایشان دستهچرا از هر 

  «.حذر کنند [از گناه و طغیان]آنان را بیم دهند تا شاید آنان ، گشتندقوم خویش باز

 کسانی و هکردسفارش « سیروا فی الارض»بارها به سفرهای علمی و تجربی با دستور  قرآن

 ،ودن خدا عملی شاگر این فرما نموده است.توبیخ « افلم یسیروا»با جمله  ،کنندهجرت نمیکه را 

 .استاد و روحانی نخواهیم داشت ای بدونمنطقهدیگر 

ن نسل ما »یا  «اممن به اینجا عادت کرده»یا  «مراکز علمی قداست دارد»استدلال به اینکه 

ینکه لال به ااستد همچنین .ستولیت هجرت کافی نیبرای فرار از مسئ ،«انددر اینجا مستقر شده

کاه دساتوری بار    زیارا هماین  ؛ نیز کافی نیست «امگاهی رفته»یا « روممرا دعوت کنند میاگر »

 و باه سات  ا ن دستور عمال کارده  آبه د که تا مطمئن شو دباید آنقدر تلاش کن ،انسان واجب شد

 .برائت یقینی لازم دارد، اشتغال یقینی ،اصطلاح علما

ن دلیال  رنین باه ایا  زیارا قارآن از ذوالقا   ؛ ما را به هجرت وا دارد، ط نیاز مادینباید فق ضمناا

و کارد   زیاادی  یبه خاطر ماردم سافرها  ، و رفاهامکانات  رغم داشتنعلیکه ستایش کرده است 

 . جای گذاشته خود ب ازبسیاری  خدمات تاریخیِ

ا :فرمایدنیازی او میقرآن در بی ا إِنَّ نَّ رِْ   فِي لَهُ  مَكَّ
َ
همانا ما » 4؛سَبَباً  ء  شَيْ  كُل   مِنْ  آتَیْناهُ  وَ  الْْ

                                                           
 . 97: نساء. 1

 . 35 ص ،19 ج ،بحارالانوار. 2
 . 122: توبه. 3

 . 84: کهف. 4
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در عین حاال،   «.اى به او عطا کردیم( قدرت دادیم و از هر چیزى وسیلهذوالَُّني در زمین به او )

هجرت او به . است اشاره کردهاو  هایهجرت به «ثم اتبع سببا» عبارتسه مرتبه با قرآن کریم، 

مْس مَغْنِبَ هم به غرب رفت ) ،منطقه خاصی نبود مْس مَاْلِعَ )و هم به شرق  1(الشَّ او هم از  2؛(الشَّ

کارد  مای هم مشکلات مادی ماردم را رفاع    ؛گرفتمیکشید و هم دیگران را به کار میخود کار 

 داد.هم مردم را به مبدأ و معاد توجه می)سدی در برابر مفسدین ساخت( و 

 اناد کاه از جهات فرهنگای ضاعیف     وادسمحروم و مظلوم و بیکه به مناطق ارزش آن است 

 ل :دانساتند مردم آن هیچ نمی رفت کهذوالقرنین به مناطقی می فرماید؛ چنانکه قرآن میبرویم
آثااری تااریخی و    هام  فرهناگ از مردم بیحتی ، اگر مدیریت قوی باشد .3قَوْلً  َ فْقَُ ونَ  َ كادُونَ 

 .ماندجای می مفید و محکم و ماندگار به

 یهر چیز یاشخص  آموختن از هر. 10

ر ه، از باشد بدون اینکه برای او عار ل و دانشجوی واقعی است وخود یک محص، معلم واقعی

 ماات خاود  کناد و هار روز بار معلو   ای بیااموزد، اساتفاده مای   شخص یا هر چیزی که بتواند نکته

 .افزایدمی

دهاد کاه   این پیام را می 4،پرنده به نام هدهد و آموختن او از یک داستان حضرت سلیمان

را  آن مطلبی را بفهمد کاه پیاامبری مثال سالیمان     ممکن است پرنده کوچکی در حال پرواز

 آماوختن  آموزد کاه بارای  و به آنها میدرس بزرگی برای همه معلمان است ، این داستان. دمنفه

 .رفت به دنبال استاد مطرحینباید  حتماا

                                                           
 . 86: کهف. 1

 . 90: کهف. 2
 . 93: کهف. 3

 بِسلُْطانٍ لَیَأتْیَِنِّی أَوْ لأََذبْحََنَّهُ أَوْ شَدیِداً عَذاباً لأَُعَذِّبَنَّهُ*  الغْائِبِینَ مِنَ کانَ أَمْ الهْدُْهُدَ أرَىَ لا لِیَ ما فَقالَ الطَّیْرَ تفََقَّدَ وَ .4
 پرندگان حال جویاى ]سلیمان[ و»؛ یَقِینٍ بِنَبَإٍ سَبَإٍ مِنْ جِئْتکَُ وَ بِهِ تُحِطْ لَمْ بِما أَحَطتُْ فَقالَ بعَِیدٍ غیَْرَ فَمَکثََ*  مُبِینٍ
 *است غایبان از یا بینم[نمى من و دارد حضور ]آیا بینم؟نمى را هدهد که شده چه مرا: گفت ندید،[ را ]هدهد و شد

 موجّهى[ عذر ]و روشنى دلیل خود[ غیبت ]براى که آن مگر کنم،مى ذبح را او یا داد خواهم سخت کیفرى را او قطعاً
 که شوکتى و عزّت همه ]با تو که یافتم آگاهى چیزى از: گفت و[ آمد ]هدهد که نپایید دیرى پس *بیاورد من براى

 (22ـ20)نمل:  «.امآورده درست و مهم گزارشى سبا []منطقه از تو براى و اىنشده آگاه آن از دارى[
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از و  سفر شدرفت و با او هم نزد حضرت خضر رای شاگردیب موسیحضرت یا اینکه 

 1.درسی آموختی که در آن سفر زمینی و دریایی افتاد، هر اتفاق

 به حضارت خضار   حضرت موسیچنانکه ؛ راه و روشی دارد شاگردی کردن هم، البته

بِعُكَ  یَلْ  مُوسی لَهُ  قالَ : عرضه داشت مَنِ  أَنْ  عَلی أَتَّ ا تُعَل  مْتَ  مِمَّ موسى به او )خضر( » 2؛رُشْداً  عُل 

باه مان   ، اناد تا از آنچه براى رشد وکمال به تو آموختاه  در پى تو بیایم [دهىاجازه مى]گفت: آیا 

  «بیاموزى؟

ادب از دى متعدهای جلوه ،است آمده در آیات بعدیکه  و برخی مطالب کوتاهجملات در این 

 3.شودمىاستاد دیده  در مقابل و تواضعِ

                                                           
 نیست؛ زیرا این سوی آنها از قدردانی و دیدن مهربانی آنها یا شناخت مردم، به خدمت شرط که داد یاد او به مثلاً .1

 اما مردم ،(قریة اهل استطعما) کردند طعام تقاضای مردم از و بودند گرسنه دو هر و شدند روستایی وارد نفر دو
 باید»: گفت خضر بود، سقوط آستانه در که رسیدند دیواری به که همین ولی .(یضیفوهما ان فأبوا) نکردند اعتنایی

 اقدامی او تغذیه به نسبت نه و شناختند را او مردم نه اینکه با کرد، دیوار تعمیر به و شروع «بسازیم. را دیوار این
  .کردند تشکر او از تعمیر و ساختن از بعد نه و داشتند تقاضایی آنان از دیوار ساختن برای نه و کردند

 لازم را کاری اههرگ نیست؛ بلکه احترام و تشکر و تقاضا مردم، به خدمت شرط که داد یاد معلم داستان این در
 و ،نکنند تقاضایی گرچه نکنند، قدردانی گرچه باشد، رایگان گرچه دهید؛ انجام ناشناس، افراد به نسبت ولو دانستید،

 (82ـ65 )رک: کهف: .ندهید قرار شرطیپیش خدمت در
 . 66: کهف. 2

 :جمله . از3

 دهید؟می هاجاز آیا که است این معنای به هلَْ کلمه .کرد آغاز اجازه با را خود شاگردى موسى ـ

 .أتََّبعِکَُکرد:  معرفّى استاد تابع را خود ـ

 .بده یاد من به را متعلو از بخشی یعنی مِمَّا کلمه .آن همه نه دانست، استاد علوم از بخشى شاگرد را خود ـ

 .است رطبیعیغی خداوند و اراده به تو هایآموزش یعنی علُِّمتَْ .داد پیوند غیب به را استاد علم ـ

 .رُشدْاًدانست:  اثربخش را استاد تعلیم ـ

 .رُشْداً عُلِّمتَْ مَّامِبیاموز:  من به تو نیز آموخت، تو به خداوند آنکه شکرانه به: گفت استاد تشویق برای ـ

 .أمَْراً لکََ أَعْصِی لانکند:  نافرمانى که داد قول ـ

 .أمَْراً لکََ أَعْصِی لادانست:  فرمان و امر را استاد سخنان و کارها ـ

 بودند حاضر و شتندندا دریغ دانش فراگیرى از هم موسی حضرت اولوالعزم، مثل پیامبران که بدانیم باید ضمناً
و  باشد رشد مایه ایدب بلکه نیست، هدف تنهایى به علم. کنند تحمل را هاییسختی و بروند مسافرت به فراگیری برای

 لَا عِلمٍْ منِْ باِللَّهِ نعَُوذُ»: فرمودندمی پیامبر مجادله. و غرور نه آورد؛ فروتنى و بکشاند صالح عمل به را انسان
 ،83ج ،همان) «لاینفع لمٍع من...بک أعوذ» :است شده وارد نماز تعقیبات در ( همچنین32ص ،2ج ،بحارالأنوار) «یَنفَْعُ
 جسمی. شدر سیاسی و رشد علمی، رشد و فکری، عقلی رشد است؛ ابعادی دارای رشد که پیداست ( ناگفته94ص
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 تعلیم در هر زمان و مکان . 11

ر باه ویاژه د  ، در سایر مواقاع  اتفاقاا. فقط کلاس و جلسات رسمی نیست، جای تعلیم و تربیت

اگر . اردای بر مخاطب بگذالعادهتواند اثر فوقمی گفتن نکته و مطلبی، انگیزمواقع حساس و خاطره

 .بسازدهمه چیز تواند از هیچ، می، معلم قوی باشد

ه پیاروز شاد  در آن هاایی کاه   بازگشت از یکی از جناگ تاریخ آمده است که مسلمانان در  در

اصحاب گفتند: . دهیزم جمع کنن که دستور دادندبه مسلمانان  پیامبر .به بیابانی رسیدند، ندبود

چه خار و خاشااک  هر و شما تفحص کنید»فرمودند:  حضرت «.در این بیابان هیزمی نیست»

سپس پیاامبر  . دکننی جمع توجهقابل هیزممسلمانان توانستند دستور عملی شد و « .وریدیافتید بیا

، شوندگونه جمع مىگناهان این 1؛الذنوب من المحقنات و ا اكم الذنوب، تجتمع یكذا» فرمودند:

اما اگر دقت کند باه  ؛ کند گناهی نداردمیانسان فکر گاهی  «.پس از گناهان کوچک پرهیز کنید

 . رسدهای زیادی میخلاف

 آن: ساخت که با نمایشی  «هیچ»از  ،این مربی اعظم ،در این ماجرا

 ؛ایام فراغت اصحاب را پر کرد ا

 ؛ای به یادماندنی ایجاد کردصحنه ا

 اد؛دتعلیم  تربیتی و آموزشیعمومی برپا کرد که در آن، نکات  یکلاسدر صحرا  ا

ر : پیروزی داختسآنان منتقل  بهاین پیام را د و کنترل کردر اصحاب خود غرور پیروزی را  ا

 ؛عیب بودن و گناه نداشتن نیستبه معنای بی، جنگ

چشام   باه ، دولی اگر متفارق شاون   ؛دآین، به چشم میدکه اگر متحد شون به اصحاب فهماندا 

یات  هو، شدنمع پس از ج اما ،آمدندتا وقتی که پراکنده بودند به چشم نمیها هیزمآن . دآیننمی

 .پیدا کردند

؛ در ماناد هاا بااقی مای   در ذهان ، آموزشای گونه وسایل کمکداری بدون هیچساین رقم کلا

 2داشته باشند. توانند چنین تأثیریهای پیچیده و فنی نمیلاسبسیاری از ک کهحالی

                                                           
 .المیزان تفسیر .1

 بود، مرد اگر «مرد؟ یا است زن میت»: پرسیدکردند، میمی دعوت میت اقامه نماز بود که هرگاه او را برای عالمی .2
 و کردمی را خطاب مرحوم دوستان و بستگان سپس و دهند نشان را او صورت کنند و باز را او کفن دادمی دستور
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 ها جبران ضعف. 12

. در یمنکاتی را بیان نماود « بامحبتبرخورد صمیمی و »و ذیل عنوان  صفات معلممبحث در 

اصال  در مسائل تربیتى  را محبتاشاره خواهیم کرد. قرآن  معلمی های مهماینجا به یکی از باید

حْمنُ گوید: لذا مى ؛داندمى مَ * النَّ القاادر  » یا «الحی القیوم، علمّ القرآن»گوید: نمى .1الْقُنْآنَ  عَلَّ

 .رحمت و محبت است، ترین صفت به معلمىکنزدییعنى ؛ «، علمّ القرآنالمتعال

شاود و چاه بساا    پیدا مای  ها و مناقشاتیچالش ها وضعف، گاهی در امور آموزشی و فرهنگی

و  ا شااگردان با و محبت خارج شود و گفتار و رفتاری نامناسب  از محور عدالت و انصاف، استادی

 و با محبت مشکل را برطرف کند که سریع ، آن استاستاد و مربی خوب .مخاطبانش داشته باشد

 .نمایداز شاگردانش دلجویی ، و ملاطفت

 اللهتیا آ ازماثلاا   .اسات  آماوز درس که شده نقل یخاطرات بزرگخصوص، از معلمان  نیا در

 شانیا از راه ریمس در یاطلبهروزی  کهاست  هکه استاد مراجع بود، نقل شد یبروجرد یالعظم

رفت و  شانیهم همراه ا هطلب آن« صبر کن بروم درس و برگردم.»فرمود:  شانیا .خواست یکمک

 نشست. شانیدرس ا یپا

خیال  جردیالله العظمی بروآیت. اجازه خواستسؤالی برای طرح طلبۀ فقیر در حین درس، 

ر د از درس دگفاتم بعا  »به او تناد شاد و گفات:     درخواست نیاز کند؛ لذا خواهداو باز میکرد که 

 «.خانه

؛ مک نکارد کایشان تقاضای »گفت:  ا به آقای بروجردی  زید عزهالله العظمی صافی ا  آیت

در برابار   اسات،  یی کارده بیجاهمین که ایشان فهمید تندیِ  «.بلکه در مورد بحث سؤالی داشت

، ندی نابجابرابر ت در کجای دنیا استاد در .دست آن طلبه را بوسید ،همه شاگردان و علما و مراجع

 ؟کندونه از شاگرد خود عذرخواهی میگاین

                                                                                                                                              
 بسته مرحوم این زبان !نکنید گناه آن با کندمی کار شما چشم تا ندارد؛ دیدن توان دیگر مرحوم این ببینید»: گفتمی

 برای «!نروید خلاف راه در هستید، پا روی شما تا افتاد؛ کار از او پای! نزنید خلاف حرف است، باز شما زبان تا شد؛
 .نیست دیگر هایزمان در که است آثاری ویژه، زمان آن در موعظه جمله چند و دقیقه چند این
 . 2ـ1: الرحمن. 1
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 همدردی. 13

، دردی معلام هم؛ همدردی با شاگردان و متعلمان است، یکی از وظایف مهم اساتید و معلمان

ایان  . شاود آنها میو سبب جلب محبت  ،پژوهاندانشسبب تسکین دردها و مصائب و مشکلات 

آن اشااره  ق ماوارد و مصاادی  از رخای  باه ب در اداماه  . تواند در موارد متعددی باشاد می، همدردی

 .کنیممی

باه  در احکاام  لاذا   ،بارد ت ماى ت و انسان فطرتاا از زینت لذاس آیین فطرت که اسلام از آنجا

در چنانکه  ؛زیبایى و زینت را دوست دارد خداوند تعالی. از زینت سفارش شده استمعقول  ۀاستفاد

خداوناد   1؛عبهده علهی النعمه  اثن  نى ان  حب و الجمال  حب جمیل الله ان» روایتی آمده است:

 « .اش آشکار باشدو دوست دارد که اثر نعمتش بر بنده ،ست و زیبایى را دوست داردزیبا

 نیازمندان و محرومانولى باید با ، امرى فطرى و طبیعى است، اگرچه استفاده از زینت و طعام

اکثر مردم فقیر و ندار بودناد؛ اماا   که کردند در عصری زندگی می امام على. کرد همدردى نیز

با لباس امام  امام صادقنوع لباس  لذابردند. سر میدر رفاه نسبی به امام صادق مردم عصرِ

همراهی و همدردی با مردم در  2.چون شرایط اجتماعى هر کدام فرق داشت، متفاوت بود علی

 3.ای داردجایگاه برجسته سیره معصومین

مر اآراستگی  زی وشود که اگرچه تمیاین مطلب برای ما روشن می، بیان کردیمای که با نکته

ر دکاه   اسات  بهتر نیز اهمیت دارد و توجه به مخاطبان و وضعیت اقتصادی آناناما  ،مهمی است

 .استفاده کنیمپوشش متوسط از  مناطق محروم

ران از بزرگاوا  خاورد و آن باه چشام مای   بسایار   توجه به همادردی  نیز در سیره علمای دینی

آموز از ه درسچند نکت، در این خصوص. غافل نبودندهم بر مخاطبان خود  گذاری این روحیهتأثیر

 کنیم:را مرور می زندگی امام خمینی

 اماام ؛ بودندایستاده زیر باران  ی که برای مصاحبه با امام آمده بودند،خبرنگاران ،در پاریس ا
                                                           

 .438 ص ،6 ج ،کافى فروع . 1
 .عشرىاثنى تفسیر . 2
 بخوریم؟ گندم نان ما چرا پس ندارند، گندم مردم اگر»: فرمود ،«شده است کم گندم»: گفتند صادق امام به . 3

 جو نان»: فرمود« کنیم؟شد چه بدتر اگر وضع»: گفتند« .کنید درست گندم و جو آرد و کنید قاطى را گندم و جو
 .داشتند محبت و همدردى مردم با آنها« .خوریمنان نمى»: فرمود« شد؟ بدتر اگر وضع»: گفتند« .خوریممى خالى
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از و گفتناد شاما در اتااق    به ایشان هرچه . باران با آنها سخن گفتزیر یرون رفت و اق بنیز از ات

 1.قبول نفرمودند، پشت پنجره صحبت کنید

یاک  در کاه  ا    در کوفاه یک شاب  حتی  حاضر نشد ،نجف ایِدرجهگرمای پنجاه با وجود  ا

 2.بخوابدا خنکی داشت  فرسخی نجف بود و هوای نسبتاا

ساتفاده  کارد و از نفات ا  مای پااریس را تحمال مای   ، سار با مردم ایاران  به خاطر همدردی ا

 .کردنمی

 «.صبح یادم بیاورید نهفردا ساعت »فرمود:  ای گزارش دادند.ایشان از فقر طلبهبه شب ا یک

باه   نه صبحس ساعت أر شدند؛ اما امامهمه عزادار  آوردند ومصطفی را خبر شهادت سیدآن شب 

هماین الان  »: پولی در پاکات گذاشات و فرماود   سپس  «چرا یادم نیاوردی؟»آن شخص فرمود: 

  3«.برایش ببر

گریاه   شاد، پخش مای تلویزیون که از های فقر مردم صحنهایشان با دیدن که شد میبارها  ا

  4.کردمی

اماام   .یک ماه بیماار شادم  ، ای گمنام بودمطلبهزمانی که »گوید: الله ابراهیم امینی میا آیت

  5«.آمدندمن میها به عیادت شنبهتمام چهار

ا ایان  کند و ب تواند با شاگردان و مخاطبانش همدردیهر معلمی به اندازه وصع خود می آری!

آماوزان  دانش یکی از، یکی از مدارس مریوان درچندی پیش، . دنمایدلها را رهبری ، خصلت زیبا

؛ ودها حاضر شبین بچه کشیددرمانی موهایش را از دست داده بود، خجالت میکه به خاطر شیمی

 .یایدسر خود را تراشید تا آن بچه از تنهایی و خجالت بیرون بمدرسه فضیلت معلم با

 چهره بههای خصوصی و چهرهارتباط . 14

های ارتباط، نکات و مباحث عمومیطرح معلم علاوه بر این است که  های معلمیکی از بایدی

                                                           
 .46ص ،1ج ،خمینی امام زندگی از ویژه هایسرگذشت . 1
 .110 ص ،همان . 2
 .62 ص ،2 ج ،همان.  3
 .72 ص ،همان . 4
 .31 ش ،علم نور مجله . 5
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؛ خاوب اسات   های عماومی کلاس. دچهره غافل نشوبهچهرهشته باشد و از تأثیر ارتباط دو دادوبه

 تاأثیر ویاژه داشاته    مخاطبین تواند در تربیتهای خصوصی است که میارتباط آن،تر از ولی مهم

 .باشد

؛ دفتر احضار و با او گفتگاو کناد   بهرا  یصورت خصوصی شاگردبه معلم کهگاهی لازم است 

 باا  1،ناد ماأمور بود به آن که دعوت جمعی  و عمومیعلاوه بر سخنرانی  پیامبرگونه که همان

باه  و  2دنا آنان را به نمااز دعاوت کن   که ندو موظف بود ندکردخصوصی صحبت می، خانواده خود

  3.دسایر احکام الهی فرابخوانن

و با اینکه به  امدر دوران معلمی خود تجربه کرده را چهرهبهمن تأثیر ارتباط خصوصی و چهره

غافال  و محدود نیز  جلسات کوچک اما از ،مخاطبان فراوانی دارم در تلویزیون، لطف خدای تعالی

 4.های خصوصی معتقدمبه ارتباط، های عمومیو در کنار کلاس امنشده

 هدایت در گرایش و انتخاب رشته. 15

رکات بیشتری داشاته  تدریس و تربیتی موفق است که نیاز فرد و جامعه را حل کند و خیر و ب

. در دساترس باشاد   اوهاای امادادی   به دیگران و کماک قابل انتقال ، های فردباید آموختهباشد. 

خداوناد مارا   ، و هر جا که باشام » 5؛كُنْتُ  ما أَْ نَ  مُبارَكاً  جَعَلَنِي وَ  فرمود:می حضرت عیسی

مبارک یعنی  6اند؛تفسیر کرده «اعاانفّ»را به « مبارکاا» قامام صاد« .است برکت قرار داده مایۀ

 .به پرفایده بودن اوست بودن حضرت عیسی

                                                           
 (51: مریم. )نَبیاًّ رَسولاً کان و. 1

 ( 55 :مریم) .باِلصلّوة أهله یَأمر کان و. 2
 ( 59 :احزاب) «...بگو دخترانت و همسران به! پیامبر اى» ؛بَناتکِ وَ لِأَزْواجکَِ قُلْ. 3
 همه« .هستید دیوانه شما همه»: گفت مردم به بلند صداى با و شد مسجد وارد نماز وقت اىدیوانه کاشان بازار در . 4

 از بعد« بودم! تو با آقا»: گفت و نمازپیش به کرد خندیدند! رو همه باز« .هستید چه و چه شما همه»: خندیدند! گفت
 را دیوانه شدند، عصبانى مردم دفعه این ،«بودم... تو با بودم، تو با»: به مردم گفت یکى یکى و کرد شروع اول صف
 سخنرانى و« بودم تو با»: گفت خصوصى باید گاهى که گرفتم یاد دیوانه این از .انداختند بیرون مسجد از و کردند بغل

 !ندارد تأثیر عمومى
 . 31. مریم: 5

 ،الکافی« .نَفَّاعاً» قاَلَ: کُنتُْ ما أیَْنَ مُبارَکاً جعَلََنِی وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِیقاَلَ  اللَّهِ عَبْدِ أبَِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ - 6
 .165 ص ،2ج
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هاا و  ریزی، برنامههاگذاریباید در سیاست ولین آموزشی و فرهنگیمسئ، با توجه به این اصل

توجاه  ا اع تهدیدهمقاومت در برابر انو های آن و نیزبه منطقه و جامعه و نیاز، های علمیمهندسی

 وهاای ماورد نیااز    ، متعلماان را باه رشاته   نگااه  هماین باا   تادان نیاز و معلمان و اس دنباشداشته 

، سات ابدهند و بدانند که از مساائلی کاه در تادریس و تربیات مهام       سوقهای ضروری گرایش

ی ولی رشته تحصیل، دهندتشخیص می که نیاز جامعه را چه بسیارند کسانیزیرا ؛ گرایی استحق

بار   ر،باالات  مااعی جایگااه اجت  بیشتر یاا ل درآمد احتما، استقبال دیگران، خود را به خاطر تبلیغات

 کنند.اساس نیاز جامعه انتخاب نمی

ما قُلْ فرماید: قرآن کریم می هِ  تَقُومُوا أَنْ  بِواحِدَ    أَعِظُكُمْ  إِنَّ بگو: من شما » 1؛فُنادى وَ  مَثْنی لِلَّ

حضارت  « .نفار نفار یاک  یاک دونفار دونفار و   ، براى خدا قیام کنید؛ دهمرا به یک سخن پند مى

َ ا» فرماید:باره میدر این نیز علی اسُ  أَ ُّ ای مردم!  2؛أَیْلِه لِقِلَّ ِ  الُْ دَى طَنِ قِ  فِي تَسْتَوْحِشُوا لَ  النَّ

 «.جمعیت نهراسید در راه حق از کمیِ

آناان  لات ولی جامعه به تحصی، اندهای زیادی کشیدهه زحمتکردگانی کچه بسیارند تحصیل

داشاته  را  زمتوانند کارآیی لانمی، اندها کردهه جوانی خود را صرف آن رشتهنیازی ندارد و با اینک

 .باشند

ه نیازهاا و  توجاه کارد و هام با    هم باید باه اساتعدادها   ، ی تحصیلیهادر تعیین گرایش البته

بیاین علمای و   تباا  باید  معلمان محترم. توحیدی داشتنگاه غیر، هاابنباید در انتخ و ؛هاضرورت

ا در خاط  رمخاطباان خاود   ، نیااز هاای مورد ها و نیازها و فوائاد رشاته  بیان ضرورتدقیق خود و 

 .صحیحی قرار دهند

 احترام به همکاران و پیشکسوتان . 16

 سَهلاماً  قِهیلًا  إِلَّ  کنناد: دیگر سالام مای  همه به یک ،در بهشتبر اساس آیات قرآن کریم، 
ماکنند: دیگر را لعنت مییک ولی دوزخیان 3؛سَلاما   .4أُخْتَ ا لَعَنَتْ  أُمَّ    دَخَلَتْ  كُلَّ

                                                           
 . 46: سبأ. 1

 .319ص ،البلاغه نهج .2
 . 26: واقعه. 3
 . 38: اعراف. 4
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و به بعضی سلام ویاژه   1الْمُنْسَلین عَلَی سَلام   وَ : سلام داده قرآن کریم به همه انبیاء

  .3یارُون وَ  مُوسی عَلی سَلام  ،2 فِي الْعالَمین نُوح   عَلی سَلام  کرده است: 
رای کاه دا  یاایی آمده است کاه خداوناد از هماه انب   در قرآن ، بیان کردیم همان گونه که قبلاا

ا عشق باراحتی و بدون نباید ، پیمان گرفت که اگر بعد از شما پیامبری آمد، کتاب و حکمت بودند

 .کامل به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید

واه در گذشته و خا  خواه در، به همۀ افراد شایستهمرتبه است که روزی پنجنماز به ما یاد داده 

 .«الصالحین الله عباد علی و علینا السلام»سلام کنیم:  ،آینده

ربیت علیم و تتدر فضای  و یک ارزش است، بنابراین احترام به سایرین و همکاران و همه امت

یگران را د؛ ان استخودماحترام به مقام علم و احترام به ، احترام به دیگران اهمیت بیشتری دارد.

 .های ما را ببینندزحمات و تلاش ان همدیگرو زحمات آنان را ببینیم تا بزرگ بشماریم 

به ، گاه مؤمن یا استاد یا عالمی وارد جلسه شددهد که هربه مسلمانان دستور می قرآن کریم 

َ ا  ا :او به پاخیزند احترام ذِ نَ  أَ ُّ حُوا لَكُمْ  قِیلَ  إِذا آمَنُوا الَّ ههُ  َ فْسَهِ   فَافْسَهحُوا الْمَجهالِسِ  فِي تَفَسَّ  اللَّ
هُ  َ نْفَعِ  فَانْشُزُوا انْشُزُوا قِیلَ  إِذا وَ  لَكُمْ  ذِ نَ  اللَّ هذِ نَ  وَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا الَّ ههُ  وَ  دَرَجهات   الْعِلْهمَ  أُوتُهوا الَّ  بِمها اللَّ

باراى  ] هرگاه باه شاما گفتاه شاود در مجاالس     اید! اى کسانى که ایمان آورده»؛ خَبِین   تَعْمَلُونَ 

پس جا باز کنید تا خدا نیز براى شاما گشاایش دهاد و هرگااه گفتاه شاود       ، جا باز کنید [دیگران

خدا از میان شما کسانى را که  [بلکه، به نشستن در جاى خاص نیست بزرگى]. برخیزید، برخیزید

دهد و خداوناد  رجاتى رفعت و بزرگى مىبه د، اندایمان آورده و کسانى را که صاحب علم و دانش

 4«.به خوبى آگاه است ،دهیدبه آنچه انجام مى

، مجاهدان، انبیا ؛جایگاه و درجات مخصوصى قرار داده است، خداوند در قرآن براى چند گروه

 َ نْفَهعِ  شاید جملاه . دهند و دانشمندانمؤمنانى که عمل صالح انجام مى، اهل انفاق، نمازگزاران
هُ  ذِ نَ  اللَّ ذِ نَ  وَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا الَّ باه خااطر    آن باشد که فرمان بلند شدن نشانه دَرَجات   الْعِلْمَ  أُوتُوا الَّ

                                                           
 . 181: صافات. 1

 .79: صافات .2

 .120:صافات .3
 براى جاى از شدن بلند معناى به «انْشزُُوا» دادن، و جا و گشایش دادن، وسعت معناى به «تفسح. »11 . مجادله:4

 .است دیگران به احترام
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 1.یعنى به احترام آنان قیام کنید، ورود مؤمنان و دانشمندان است

یکاى از فقهااى    که در زمان امام هادىاست  کردهنقل  احتجاجمرحوم طبرسى در کتاب 

 اانیت خود را ثابت کارده بودا  او را روشن کرده و حق، که در بحث با یک ناصبى منحرفا ه  شیع

آن فقیه  امام هادى. هاشم نیز حضور داشتندعلویوّن و بنى، وارد مجلسى شد که در آن مجلس

بزرگ آنان  .هاشم گران آمدبراى علویوّن و بنى، این همه احترام. را در بهترین جاى مجلس نشاند

آیا به داورى قرآن »امام فرمود:  زبان به اعتراض گشود که چرا چنین فردى را بر ما برترى دادى؟

حُوا :کردحضرت این آیه را تلاوت  .«بله»گفتند:  «راضى هستید؟  قِیلَ  إِذا وَ ... الْمَجالِسِ  فِي تَفَسَّ
هُ  َ نْفَعِ  فَانْشُزُوا انْشُزُوا ذِ نَ  اللَّ ذِ نَ  وَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا الَّ این شخص باه  » و فرمود: دَرَجات   الْعِلْمَ  أُوتُوا الَّ

 2«.داردارزش از هر شرف و نسبى بیشتر  ،خاطر بحث علمى و شکستى که به آن ناصبى داد

 خواهی و مشورت نظر. 17

با مشورت علام انساان   . فواید زیادی دارد که بر کسی پوشیده نیست 3،مشورت نظرخواهی و

حساودان ماا کام     ،یماگر موفاق شاو   کنند.از هم تمایز پیدا میشود و دوست و دشمن اضافه می

، غمخاوار  یمبخوراگر شکست  و دانندزیرا توفیق ما را به برکت مشورت با خودشان می؛ شوندمی

 .دانندمیخودشان با چون شکست ما را به خاطر مشورت  ؛کنیمپیدا می

 تارین و حتی اگر عاقل .شودغرور افراد شکسته می و، ها منتقلتجربه، کارها پخته ،مشورت با

بار  بارهاا   تو اهال بیا   در سیره پیامبر .نیاز نیستیمباشیم، از مشورت بیافراد  ترینِعادل

 .نیاز از آن بداندخودش را بینباید هیچ کس است؛ لذا  تأکید شدهله مشورت مسئ

معلاوم  افاراد  تکلیف باقی ، «رت کنبا مردم مشو»گوید: خداوند به اشرف مخلوقات میوقتی 

مْنِ  فِي شاوِرْیُمْ  وَ است: 
َ
ذا الْْ ِِ لْ  عَزَمْتَ  فَ هِ  عَلَی فَتَوَكَّ هَ  إِنَّ  اللَّ لِینَ  ُ حِبُّ  اللَّ و در اماور باا   » 4؛الْمُتَوَك 

راساتى  هب. ل کن[ بر خداوند توکقاطع باش و]، پس هنگامى که تصمیم گرفتى، کنآنان مشورت 

                                                           
 .نمونه تفسیر .1
 .فرقان تفسیر .2
 هانظریه بهترین انسان نیز کردن مشورت در .است زنبور توسط هاگل شیره مکیدن معنى به اصل در «شُورْ» . کلمه3
 «است ترروشن یکی از مصباح، بیست است/ انور مصابیح چون خرده کاین» :گویدمى مولوى .کندمى جذب را
 . 159: عمرانآل. 4
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  «.دارددوست مى کنندگان راخداوند توکلکه 

کست هم صادر شده است و آن شجنگ احد شکست در بعد از ، این دستورکه است  جالب آن

باه   ن بارویم و به استقبال دشم، به جای سنگرگیری در مدینه نظر صحابه بود که گفتندبه خاطر 

قرآن با  ولی .ندستی شکست خوردفرمانی و نزاع و سخاطر همین، به منطقه احد رفتند و در اثر نا

م یشاه محارو  نباید جامعه از برکات مشاورت بارای هم  دهد که دستور به مشورت، این پیام را می

 .بماند

 صریح هاینه فرمان ،است اجتماعیناگفته پیداست که فرمان مشورت در مورد کارهای  البته

مْن فِي شاوِرْیُمْ  وَ است: آمده  «امر»لذا در قرآن کلمه مشورت با کلمه ؛ خدا و پیامبر
َ
 یا 1الْْ

 َبَیْنَُ م شُورى أَمْنُیُمْ  و.2 مقدار خمس  ،سفر حج ،رمضان ماهروزه ، هرگز برای تعداد رکعات نماز

. در قارآن و حادیث آماده اسات     یچون برای هریک دساتور صاریح   ؛شودیا زکات مشورت نمی

امامت نیز  ،نداریمرا ما حق مشورت در مورد نماز و  3است «عهد الله»نماز  گونه کهبنابراین همان

 4کرد.مشورت توان درباره آن نمیاست و  «عهد الله»

در خصوص برخی امور  معلم و استاد کهخوب است ، با توجه به اهمیت مشورت و نظرخواهی

                                                           
 . 159: عمران آل. 1
 . 38: یشور. 2

  .279، ص 7، جکنزالعمال)«. الله عهد الصلاه». 3

 نیز بدهد؛ اما خداوند او نسل به را مقام این که خواست خدا از امامت مقام به رسیدن از پس ابراهیم . حضرت 4
 تواندنمی مقامش آن با ابراهیم وقتی (الظَّالِمین عهَْدیِ یَنالُ لا) «رسد.نمی ستمگران به و است الله عهد امامت» :فرمود

  .است روشن سایرین تکلیف کند، دخالت امامت در
توان مین شد، منصوب خدا صریح فرمان با خم غدیر در وقتی علی هم پیامبر مسئله جانشینی در !آری

 هر بریم؛ زیرا ه کارب را اجماع کلمه و برویم دیگری سراغ به آن و این مشورت با رحلت از بعد نبایددخالت کرد. 
  «.فکنندبی چاه در را او که کردند اجماع یوسف برادران» فرماید:می نیست. چنانکه قرآن مقدس اجماعی

 اإِذ مُؤمِْنةٍَ لا وَ لِمُؤمْنٍِ کانَ ما وَ :استممنوع کرده  پیامبر صریح فرمان و قضاوت حتی اجتهاد مردم را بعد از قرآن
 و مرد هیچ و»؛ مُبِیناً ضَلالاً ضَلَّ فَقَدْ سُولَهُرَ وَ للَّهَا یعَْصِ مَنْ وَ أمَْرهِِمْ مِنْ الخِْیَرَةُ لهَُمُ یَکوُنَ أَنْ أمَْراً رسَُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَى

 و کنند اختیار را دیگرى امر خود سوى از کنند، مقرر را امرى رسولش و خدا که هنگامى ندارند حق ایمانى با زن
  (36 زاب:)أح« .است شده گرفتار آشکارى گمراهى به شک بدون پس نماید، نافرمانى را رسولش و خدا هرکس

 به را على وند،خدا فرمان و به خم غدیر در اکرم پیامبر آنکه از پس بودند، آیه این تسلیم مسلمانان اگر
 على بر را ىدیگر ،«مولاه على فهذا مولاه کنت من»: فرمود و کرد معرفى اسلام امت رهبرى و خود جانشینى

 .دادندنمى ترجیح
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 اگار  .تجرباه با سایر استادان باشاگردان خود و هم  باهم ؛ ها مشورت کندمسائل و طرحیا درسی 

سبب ، این کار. به نسل نو منتقل نماید بعدو با اساتید مشورت کند  قبلاا، معلم و استاد طرحی دارد

نیازمناد نقاد    برای رسیدن به کمال مطلاوبش  یا اگررفع بشود  مشکلی دارد اگر طرحکه شود می

 .نقادی و پس از تکمیل و اطمینان عرضه شود، است

بیاان  ن مطالبی در خصوص مشورت با مخااطبی  ا  است ینمخاطب ا که دربارهدر فصل هفتم  

 .خواهیم کرد

 دادن فرصت تحقیق به مخالف. 18

ر آیه د. د نکنیمفرصت تحقیق و مطالعه بدهیم و آنان را طر، ندابه افرادی که در صدد تحقیق

ی نْهُ فَأَجِ  اسْتَجارَكَ  الْمُشْنكِِینَ  مِنَ  أَحَد   إِنْ  وَ  خوانیم:شش سوره توبه می ههِ  مَ كَهلا َ سْهمَعَ  حَتَّ  ثُهمَّ  اللَّ
ُ مْ  ذلِكَ  مَأْمَنَهُ  أَبْلِغْهُ  از تو اماان و پنااه    [برای تحقیق] شرکانو اگر یکى از م»؛ َ عْلَمُونَ  ل قَوْم   بِأَنَّ

که آناان  چرا ؛رسانسپس او را به مکان امنش ب، پس به او پناه بده تا کلام خدا را بشنود، خواست

 «.[هدایت شوند ،با شنیدن آیات الهىشاید و ]ند اگروهى ناآگاه

 توان به این نکات پی برد:میاز این آیه شریفه 

ا ردایت یک نفار  احتمال هباید الدّم باز است و حتى براى مشرکان مهدور، لفکر و تعقتراه  ا

 هم جدی گرفت.

افاراد  د فکری داشت. در شرایط جنگی هم باید به رشباز یفکر رشد ازرا نباید دشمن ا حتی 

 اهمیت داد.

 .اجبار و ترس یرو از نه دارد؛ ارزش فهم براساس مانیاا 

 .کندمیمکتبى که منطق دارد، عجله ن ا

  أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ  رد:ک نیتضم را محقق افراد تیامنا باید 

ُ مْ بِهذلِهكَ  د:پذیرنرا مى حقگیرد و اگر آگاه شوند، سرچشمه مى شاناز جهل رخیکفر با  أَنَّ
 قَوْم  ل َ عْلَمُونَ 

 آثار جنبی رفتار توجه به . 19

هم اهمیت دادن به نکاات  ؛ یکی از نکات مهم در کارهای آموزشی است، توجه به امور جنبی
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 .های جنبی داردپیام جنبی در آموزش که برکاتی دارد و هم توجه به رفتار و عمل که آثار و

است  وفقولی استادی م، وجود دارد سمی با متونی مشخصهای ربرای آموزش برنامهچه اگر

؛ تر کندجذابا رکلاس خود ، جانبی مرتبط و اطلاعات مناسب و بیان شیرین با مطالعاتبتواند که 

 لاامث؛ ر استای از گفتگوهای رسمی بیشتنکات جنبی و آثار گفتگوهای حاشیهبیان  که گاهیراچ

 .اصل مهمانی استتر از مهم، هی گفتگوهای انسان با دوستانشگا

ی و بدگوی 1.است آنتر از خود مهم، یا مشکلات جنبی یک عمل گاهی آثار و برکات همچنین

در طاول   یشخصکه  شودمین آبرویی شدنابود باعث گاه ولی  ،ای بیش نیستغیبت، چند کلمه

تعلیم و تربیت  به ویژه به کسانی است که در عرصه، و این هشداری به همهدست آورده، هعمر ب

 . کنندتلاش می

 نانساا خاوانیم کاه   مثلاا در حدیث میبه این آثار جنبی اشاراتی شده است؛  یاسلاممتون در 

 .آوردت میبه دس جماعت ثواب نماز کنار در جنبی کمال هشت ولی رود،می مسجد به نماز برای

تاا باه    سَهدِ داً  قَهوْلً  .محکم و سدید باشاد باید کلام شما که  خوانیمیا در قرآن کریم می

 :و بخشش گناهان أَعْمالَكُمْ  مْ لَكُ  ُ صْلِْ   اصلاح عمل: ،برکات جنبی آن برسید که از جمله آن

 َذُنُوبَكُمْ  لَكُمْ  َ غْفِنْ  و 2.است 
 های مردم را با عمل خوبی از خود دفع کنید:بدی، خوانیم که به جای انتقامای دیگر میدر آیه

 ْتي ادْفَع از جمله اینکه کینه و دشمنی بین شاما و آن   ؛این کار برکاتی داردکه  3أَحْسَن یِيَ  بِالَّ

ذَا: کندی تبدیل میبه دوستی گرم راشخص  ِِ ذ  فَ هُ  عَداوَ    بَیْنَهُ  وَ  بَیْنَكَ  الَّ  .حَمیم وَلِي   كَأَنَّ

                                                           
 کردن، پر مثلاً ورزش رسد؛می هم دیگر برکات به ولی شوید،می را خود لباس نظافت، قصد به انسان گاهی . مثلا1ً

 کسانی خدمات به توجه و همسر و فرزند به خدمت بدن، از عرق شدن خارج ها،دست شدن پاک فراغت، ایام کردن
 لباسشویی. هایماشین به وابستگی عدم و خودکفایی غذا، شدن هضم اند،شسته را آن لباس قبلاً که

 رَسُولهَُ وَ اللَّهَ یُطِعِ مَنْ وَ ذنُُوبکَُمْ لَکُمْ یغَفِْرْ وَ أَعْمالکَُمْ لکَُمْ یُصْلِحْ*  سَدیِداً قَوْلاً قُولُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذیِنَ أَیُّهاَ یا .2
 تا *گویید استوار و[ ]حق سخن و کنید پیشه الهى تقواى! ایدآورده ایمان که کسانى اى» ؛عَظیِماً فوَْزاً فازَ فَقَدْ

 به شک بدون کند، اطاعت را رسولش و خدا کس هر و بیامرزد؛ را گناهانتان و کند اصلاح را شما کارهاى خداوند
 (71ـ70أحزاب:)« .است یافته دست بزرگى رستگارى

 با نیکى و»؛ حمَِیمٌ ولَِیٌّ کَأنََّهُ عَداوَةٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنکََ الَّذیِ فإَِذَا أَحسْنَُ هیَِ باِلَّتِی ادْفعَْ السَّیِّئةَُ لاَ وَ الْحَسنََةُ تَستَْویِ لا وَ. 3
 او و تو میان که کس آن هنگام، این که کن، دفع است[ نیکى ]که بهتر شیوه با را[ دیگران ]بدى نیست؛ یکسان بدى

 (34 فصلت:) «.شود[مى تمام تو به نسبت عداوتش ]و شودمى گرم دوست همچون است دشمنى
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رساید و آن اینکاه   مای خوانیم که در قبال برخی کارهای خیر باه برکااتی   ت میدر بعضی آیا

کار و نیات ماا برکاات پیادا و      این نکته که هر. کندی شما را به خوبی تبدیل میهاخداوند بدی

 .نیاز به تألیف یک کتاب مستقل دارد، و در آیات و روایات بدان اشاره شده است 1دارد یپنهان

 و استقبال از پیشنهادها سفارش دلسوزانه. 20

 تربیات  ول تعلایم  در مساائ  کسای . داناد ب و نصیحت از تذکر ازینیخودش را ب نباید کسچیه

. بپاذیرد  هم راحت بشانود و هام راحات    ،هم راحت بگوید ؛باشدنقفلی  تر است که بر دلشموفق

 هکلما دیگار را سافارش کنیاد.    یاک یعنی ؛ را به کار برده است «تَواصَوْا»بارها کلمه  قرآن کریم

باه   وهاا بایاد طرفیناى    به معناى آن است که سفارش به نیکاى  و در قالب باب تفاعل« تَواصَوْا»

ده قرآن نیام )سفارش کنید!( در «اوصوا»اما کلمه . نه یک طرفه ،صورت یک جریان عمومى باشد

د بایا  رناد و تذکر و توصیه مرز خاصی ندارد و هماه باه آن نیااز دا   که  دهدو این نشان می است

 .دیگر تذکر بدهندطرفین به هم

 بیان شده است: ن کریم سه نوع تواصىدر قرآ

، باودن کاافى نیسات    در مسیر حقکه در آیۀ سه سوره عصر آمده است.  تَواصَوْا بِالْحقَِّا 

شاود کاه هماه    اصلاح مىجامعه زمانى  .دعوت کنیم زم است دیگران را نیز به مسیر حقلابلکه 

 2.م پند دهند و هم پند بپذیرنده ؛منکر مشارکت داشته باشندازمعروف و نهىمردم در امربه

آیاه  بعاد از  و در سوره عصار  بار ؛ یککه دو بار در قرآن کریم آمده است تَواصَوْا بِالصَّبرِْ ا

َِّتَواصَوْا بِالْحق بلدسوره  17در آیه بار و یک. 

  3سوره بلد آمده است. 17در ادامه آیه که  وَ تَواصَوْا بِالْمرَحَْمَهِ ا

                                                           
 دارد و آن اینکه تمام پنهانی برکات نوزاد که ساده است اما شیرخوردن مثل است؛ ساده ظاهر در کارها از بسیاری .1

 .کندمی با آن تأمین ندانسته یا دانسته ناخواسته، یا خواسته را خود بدن هایویتامین و نیازها

 .است طرفینى کار براى «تَواصَواْ» کلمه .2

 یا آیه، یک در «تَواصَوْا» کلمه تکرار( 17بلد: ). باِلمَْرحَْمةَِ تَواصَوْا وَ باِلصَّبْرِ تَواصَوْا وَ آمنَُوا الَّذیِنَ مِنَ کانَ ثُمَّ. 3
 از دیگرى زمینه یکى ترک با و هستند مستقل تکلیف یک مرحمت، و صبر از یک هر آنکه براى یا است تأکید براى
 ( راهنما تفسیر) .رودنمى بین

 تَواصَواْ وَ لصَّبْرِباِ تَواصَوْا» جااین در ولى رود،مى کار به «الصَّالحِاتِ عَمِلُوا» ،«آمَنُوا» کنار در معمولاً اینکه با
 .است صالح عمل خود سفارش، دو این گویى است؛ آمده «باِلْمَرحَْمَةِ
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 احساس وظیفه کند بایدهای معلمی این است که هم در سفارش و توصیه به دیگرانیکی از 

چاه   ،های دیگاران از پیشانهاد  و هام  به همکاران و دیگران سفارش نمایاد و محترمانه نکاتی را 

 در مکتاب توحیادی،  . نیاز نداناد د و خود را بیبهره بگیر پژوهان و مخاطبانهمکاران و چه دانش

  1.دهدگیرد و ترتیب اثر میپیام می از حیوان کوچکی مثل هدهد لیمانحتی پیغمبری مثل س

 پذیری انتقاد. 21

چنانکه در دعاى مکارم الاخالاق  ؛ را بپذیردمصلحانه استادی موفق و محبوب است که انتقاد 

ُ مَّ » خوانیم:مى قْنِي اللَّ دَنِي مَنْ  لِاَاعَ ِ  وَف  مرا به اطاعت و پیاروى   !خدایا 2؛أَرْشَدَنِي مَنْ  مُتَابَعَ ِ  وَ  ،سَدَّ

 «.موفق ساز، خواند و هدایت نمود حبه راه سداد و صلامرا کسى که 

 کناد: انسان را به بدى امر ماى ، زیرا نفس سرکش؛ و اشتباه نیست هیچ انسانى به دور از خطا

 َئُ  ما و فْسَ  إِنَّ  نَفْسِي أُبَن  ارَ    النَّ مَّ
َ
وءِ  لَْ هي رَحِمَ  ما إِلَّ  بِالسُّ کانم کاه   م را تبرئه نماى من نفس» 3؛رَب 

 «.مگر آنکه پروردگارم رحم کند؛ کننده به بدى استهمانا امر

صافت کاافران کاوردل    ، گوش ندادن به حقایقدهند؛ زیرا به انتقادها گوش باید   و معلم مبل

 إِذا وَ  و «.شانوند دارند کاه باا آن نماى   هایى آنان گوش» 4؛بِ ا َ سْمَعُونَ  ل آذان   لَُ مْ  وَ است: 
نُوا  « .گیرندپند نمى ،و هنگامى که به آنها تذکر داده شود» 5؛َ ذْكُنُون ل ذُك 

کسى کاه  در چشم او،  نگرد.ید هدایایى ارزشمند مىبه ددیگران  انتقادهای انسان مسلمان به

داند. خود مىترین برادر محبوباو را لذا  دهد؛میدر حقیقت به او هدیه ، کندمی عیوبش را گوشزد

 6.«إلَِیَّ عیُُوبِی أَهْدَى أحََبُّ إخِْوَانِی إِلَیَّ مَنْ» نقل است: چنانکه از امام صادق
                                                           

 آن از دارى[ که شوکتى و عزّت همه ]با تو که یافتم آگاهى چیزى از: گفت و[ آمد ]هدهد که نپایید دیرى پس» .1
 یافتم را زنى من همانا [:داد توضیح ]هدهد* امآورده درست و مهم گزارشى سبأ []منطقه از تو براى و اىنشده آگاه
 قومش و زن آن* داشت بزرگى و تخت بود برخوردار ]دنیا[ چیز همه از و کردمى سلطنت مردم بر که بلقیس[ نام ]به
 از را آنان پس آراسته، نظرشان در را اعمالشان شیطان و کنندمى سجده خورشید براى خدا جاى به که یافتم چنین را

 (24ـ22 )نمل: «.شوندنمى هدایت آنان و بازداشته ]حق[ راه

 .20 دعای ،سجادیه صحیفه. 2

 .53یوسف:  .3

 . 179: أعراف. 4
 . 13: صافات. 5
 . 639 ص ،2ج ،الکافی .6
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 بخشامیدوار و امید . 22

معلمی موفاق  . دلگرم بودن و دمیدن روح امید در کالبد دانشجوست، از وظایف معلم مسلمان

. مخاطب خود تزریق کند بههم دلگرم باشد و هم امید را ، های الهیه وعدهبر اثر امید باست که 

مان   در رساالت فرماید حرکت کنیاد و دلگارم باشاید و    می خداوند تعالی به موسی و هارون

 .1ذِكْنِ  فِي تَنِیا ل وَ  بِآ اتي أَخُوكَ  وَ  أَنْتَ  اذْیَبْ  :سستى نکنید
قارآن   به تعبیر، یوس کردن دیگرانأگناهان کبیره است و م جزو یأس از رحمت خداوند رحیم

فقیاه واقعای و   »فرمودند:  خوانیم که امیرالمؤمنیندر حدیث می. کار شیطان و منافقان ،کریم

ح الهای  کند و از گشایش و رَوْنامید از رحمت الهی نا مردم را شناس حقیقی کسی است کهاسلام

 2«[.مغرورشان نکند و] خداوند ایمن نسازدماید و آنان را از مکر مأیوس نن

ى دنباال  کار را جاد ، دندهادامه مىتبلی  و تعلیم راه  به تبا قدرت و قو، امیدوار ل  و معلممب

 ایدهپژوهان خود را باه آینا  دانشاستاد و معلم باید  همچنین .دنکند و از سستى پرهیز مىنکنمى

و  گویاد یما  دانشامندان غربای ساخن    های علمیِفتائماا از پیشراستادی که د امید دهند.روشن 

وح ر، امیاد  کند و به جایان را برای سفر به خارج تحریک میکشور خودش را تحقیر و دانشجوی

 ست: این دانسته مؤمن قرآن کریم بارها آینده را از آنِ. استکار خیانت، دمدرا در آنان مییأس 

قِینَ  الْعاقِبَ ُ  وَ  ا  « .از آنِ پرهیزکاران است [نیک]و فرجام » 3؛لِلْمُتَّ

قْوى الْعاقِبَ ُ  وَ ا   « .ست[ تقوااهل]براى  [نیکو]و سرانجامِ » 4؛لِلتَّ

هُ  وَعَدَ ا  ذِ نَ  اللَّ الِحاتِ  عَمِلُوا وَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا الَّ ُ مْ  الصَّ رِْ   فِي لَیَسْتَخْلِفَنَّ
َ
ذِ نَ  اسْتَخْلََ   كَمَا الْْ  الَّ

وعاده  ، اناد خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده» 5؛قَبْلِِ مْ  مِنْ 

گونه که کساانى پایش از ایشاان را    همان، داده است که حتماا آنان را در زمین جانشین قرار دهد

  «.جانشین کرد

                                                           
 . 42: طه. 1
 منِْ یُومِنهُْمْ لَمْ وَ اللَّهِ رَوحِْ مِنْ یُویِسهُْمْ لمَْ وَ اللَّهِ رَحْمةَِ مِنْ النَّاسَ یُقَنِّطِ لمَْ منَْ الفَْقِیهِ کُلُّ الفَْقِیهُ»: أمَِیرُالمُْومِنِینَ قاَلَ .2

 (90 ح ،البلاغهنهج)« .اللَّهِ مَکْرِ

 . 128: أعراف. 3

 . 132: طه. 4

 . 55: نور. 5



فصل سوم: وظایف معلم   103  

 ،ماده اسات  ود آما که پس از انقلاب اسلامی به وج هایاگر غرب از جریان علمی و پیشرفت

سلامی اده ایران که سراسیمگی غرب بیانگر رشد فزایندر حالی؛ دکرمید باید ما را رها یهراسنمی

 .م، و در تبلی  آن تلاش کنیتوجه به این حقیقتباید  ما نیز .است

 هاه حق و نترسیدن از سرزنشقاطعیت در را. 23

 أَحَداً  َ خْشَوْنَ  ل وَ  فرماید:می ا  ندهست بشر انما که معلقرآن کریم در توصیف انبیای الهی  
هَ  إِلَّ    1«.کس جز خدا بیم ندارندو از هیچ»؛ اللَّ

هاا در امات مان ظااهر     هنگامى که بدعت» فرمودند: خوانیم که رسول خدادر حدیث می

لعنات خادا بار    ، عالم است که علم خویش را ظاهر سازد و کسى که چنین نکندشخص بر ، شود

 2«.اوست
لُ  كَذلِكَ  وَ کند: میآنان را افشا  هاىراه و روش مجرمین و توطئه، آیات قرآن  وَ  الآْ اتِ  نُفَص 

]تاا  ، کنایم به روشنى بیان مى [براى مردم]گونه آیات را و ما بدین» 3؛الْمُجْنِمِینَ  سَبِیلُ  لِتَسْتَبِینَ 

  «.و راه و رسم گناهکاران روشن شود [آشکار حق،

هِ  وَ  فرمود: که ابراهیمکردند؛ چنانان خدا نیز چنین میپیامبر كِیهدَنَ  تَاللَّ
َ
 4؛أَصْهنامَكُمْ  لَْ

حضرت  و «.هایتان خواهم کشیدبت [نابودى]اى براى نقشه، غیاب شما به خداوند سوگند که در»

ذِ  إِلِ كَ  إِلی انْظُنْ  وَ  سامرى را توبیخ نمود و فرمود: موسى ههُ  عاكِفهاً  عَلَیْهِ  ظَلْتَ  الَّ قَنَّ  ثُهمَ  لَنُحَن 
هُ  کاردى نگااه   را پرستش مى به سوى معبودت که پیوسته آن [اکنون]و » 5؛نَسْفاً  الْیَم   فِي لَنَنْسِفَنَّ

 «.ات آن را به دریا خواهیم پاشیدخاکستر و ذر سوزانیم وما حتماا آن را مى، کن

: داشته باشاند کنندگان هراسى از سرزنش، راه تبلی  دیندر  نیز نباید م معتقدو معل   مؤمنمبل

                                                           
 را الهى هاىپیام که کسانى»؛ حَسِیباً باِللَّهِ کفَى وَ اللَّهَ إِلَّا أحََداً یخَْشَونَْ لا وَ یخَشَْونَْهُ وَ اللَّهِ رِسالاتِ یبَُلِّغُونَ الَّذیِنَ. 1

 «.است کافى رسىحساب براى خداوند و ندارند، بیم خدا جز کس هیچ از و ترسند،مى خدا از و کنندمى ابلاغ
 (39 أحزاب:)

 ،1ج ،الکافی)« .اللَّهِ لعَْنَةُ فعَلََیْهِ یفَعَْلْ لمَْ فَمَنْ علِْمهَُ العْاَلمُِ فَلیُْظهِْرِ أمَُّتِی فیِ الْبدَِعُ ظهََرتَِ إِذاَ» :اللَّهِ رَسُولُ قاَلَ .2
 (54ص

 . 55: أنعام. 3
 . 57: أنبیاء. 4
 . 97: طه. 5
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 َهِ  سَبِیلِ  فِي ُ جایِدُون کنند و از ملامات هایچ   در راه خدا جهاد مى» 1؛لِ م لَوْمَ َ  َ خافُونَ  ل وَ  اللَّ

 « .هراسنداى نمىکنندهملامت

 تَخَهْ   ل وَ » :فرمودناد به او ، فرستادند نگامى که معاذ را براى تبلی  به یمنه رسول خدا
هِ  فِي  2 «.کنندگان مترسدر راه خدا از سرزنشِ سرزنش !اى معاذ؛ لِ م لَوْمَ َ  اللَّ

کنند و ىپشت م آنجا که لازم باشد با قاطعیت به کفار و معاندان،   واقعى و شجاعمعلم و مبل

مبنى بر سکوت  اهاد کفارمأمور شد که در برابر پیشن پیامبر اکرم. دنگیربا صراحت موضع می

 دِ نُكُمْ  لَكُمْ با صراحت بگوید:  ا به مسلمانانها احترام آن ،کفر آنان و در عوض در مقابلحضرت 
  «.دینتان براى خودتان و دین من براى من» 3؛دِ ن وَلِیَ 

اه و نظار  نیااز باه اعالام دیادگ     مواردی پیش بیاید کاه  کلاس یاچه بسا در محیط آموزشی 

هاایی  و حرف باشند که موضع بگیرندای عقیدهعیف و سستافراد ض، باشد و در این میان دیگران

قاطعیت  با، یگرانبدون ترس از نیشخند و تمسخر و ملامت د باید م، معلگونه موارددر این؛ بزنند

 .حرف حق را بگویدو متانت و ادب، 

 داشتن حکمت. 24

مُُ مُ  وَ  :آموزش کتاب و حکمت است، وظایف انبیایکى از  ، حکمت .4الْحِكْمَ َ  وَ  الْكِتابَ  ُ عَل 

  را برای او به ارمغان خواهد داشت.خیر کثیر ، و به هر کس عطا شود همتاى کتاب آسمانى است

 ما وَ  كَثِیناً  خَیْناً  أُوتِيَ  فَقَدْ  الْحِكْمَ َ  ُ مْتَ  مَنْ  وَ  َ شاءُ  مَنْ  الْحِكْمَ َ  ُ مْتِي :در قرآن کریم آمده است
نُ  كَّ لْبابِ  أُولُوا إِلَّ  َ ذَّ

َ
 [شایساته ببیناد   و]حکمت و بینش را به هر کاس بخواهاد    [خداوند»] 5؛الْْ

همانا خیرى فراوان به او داده شده است و جز خردمنادان  ، دهد و به هرکس حکمت داده شودمى

 « .گردندر نمى[ متذکاز این نکته]

اناد  دانسته و آگاهى از حقایق و رسیدن به حق اسرار را به معنى معرفت و شناخت« حکمت»

                                                           
 . 54: مائده. 1

 .26 ص ،العقول تحف. 2

 . 6: کافرون. 3

 .2جمعه:  و 164 عمران:؛ آل129: بقره .4

 . 269: بقره. 5
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ى شیطانى را از هاتا آنان وسوسه کندتلاش عطا مىپرتقوا و باو  که خداوند به بعضى از افراد پاک

  1.است و شعار را از شعور تشخیص دهند و این خیر کثیر ،و چاه را از راهالهامات الهى باز بشناسند 

گیرد و آثاار آن در گفتاار و   همچون نورى است که در جان قرار مى حکمت ،روایات بر اساس

او را در جامعاه از  ، بینش و بصیرتى است که اگر در فقیر باشد، حکمت 2.شودرفتار انسان پیدا مى

 3.بخشداو را بر بزرگسالان برترى مى، کند و اگر در صغیر باشدتر مىثروتمند محبوب

، اطاعت از خادا ، حکمت. معرفت و تفقّه در دین است، خوانیم: حکمتدر روایات مى همچنین

 هر. خیرات است اى کلیدى و مادر همهحکمت هدیه 4.پرهیز از گناهان کبیره است شناخت امام و

، کثیر ولى خیر، ثروت خیر است گرچه مال و .چیزهاى زیادى خواهد داشت ه باشد،که آن را داشت

 .قدرت تشخیص است دید و داشتن

نه  ؛امور است توجه او به عاقبت و نتیجه ؛ف ندارددر مسائل سطحى و زودگذر توق فرد حکیم

آگااهى   ن علم وسخنى بدو ؛کنددست خود دارد و نه زیردستان را تحقیر مىای با بالانزاع بیهوده

کناد و باه   ىى را ضایع نما هاى الهنعمت ؛شودگوید و در گفتار و رفتارش تناقضى یافت نمىنمى

ناان  د باراى آ چه را براى خاود بخواها  مردم را مثل خود دوست دارد؛ هر ؛رودها نمىسراغ بیهوده

نند کىمى تکیه ادمیان بر مال و آمار و محاسبات دنیاگرا .کندحیله نمى آنانخواهد و هرگز با مى

از ، ندشناساان اندیشام  اقال و راه ولى دوراندیشان ع، سنجندیات مىو سود و زیان را بر اساس ماد

 .کنندبعد دیگرى محاسبه مى

. ولی حکایم باود  ، نخواندهدرس پدرم یک کاسب ؛ امامن حدود نیم قرن است که معلم هستم

هار  » ایشاان فرماود:  « تر است یا منازل فلانای؟  منزل ما گران»روزی در نوجوانی از او پرسیدم: 

 از او پرسایدم:  روز دیگاری ، همچناین « .تر استگران ،عبادت خدا بیشتر باشددر آن ای که خانه

                                                           
)آیات  اسراء سوره در لذا دهد؛می نشان هاانسان به نیز را شدن حکیم راه کند،می معرفی را حکیمان وقتی . خداوند1

 تمام» فرماید:می خدا رسول به پایان در و کندمی ذکر را اخلاقی و عملی اعتقادی، دستور پنج و ( بیست39الی22
 و عملی حکمت»اخلاقی،  و عملی و اعتقادی دستورات این و «است. نموده وحی تو به خداوند که است حکمت اینها

 .دارد نام «نظری

 .316 ص ،14 ج ،بحارالانوار. 2

 .458 ص ،67 ج ،همان. 3

 .287 ص ،1 ج ،نورالثقلین تفسیر. 4
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خوابند و نماز شب چرا این همه آدم در این خانه می»گفت: « د؟ندهچرا درختان باغچه میوه نمی»

 «!خوانند؟نمی

عد از بلذا  ؛یز بودمرد حکیمی ن ،علاوه بر آنکه یک مرجع تقلید و سیاستمدار بود امام خمینی

 ه سیاهپوسات کا را دستور داد تا یکی از آنان  گرفتن جاسوسان آمریکاییتسخیر لانه جاسوسی و 

، هام  هار حکیمانا کا و با این « است.به این نژاد در طول تاریخ ظلم شده »: بود آزاد کنند و فرمود

 .و هم آمریکا را تحقیر کرد ،پوستان را شادسیاه

چه نحاوه  ، چه تدریس، آموزشیچه مدیریت ؛ دارد ایالعادهنقش فوق در امور آموزشیحکمت 

تصمیم  1،یکی از معلمین فرهیخته که در جمهوری اسلامی وزیر شد . ...پژوهان ودانش ارتباط با

اول باه او حکام   ، اقدامی حکیمانه در ایشان. مدیر کل تعیین کند کردستان گرفت تا برای استان

ز تمام مسائل آموزش و پرورش ابازرسی ویژه داد که مدتی در کردستان بماند و در قالب بازرسی 

آن بازرس ویژه را باه عناوان   ، همین که اطلاعاتش کامل شد. ولین آگاهی عمیق پیدا کندو مسئ

 .وزیر آموزش و پرورش شد مدیر کل منصوب کرد که آن شخص منصوب نیز بعداا

 ،قتنبیاه و تشاوی  مانناد  ؛ گفتار و رفتار و تصمیم حکیمانه ضروری اسات  نیز در امور آموزشی

 2. ...سخت گرفتن و سهل گرفتن و، نگاه تیز تا تبسمّ، لتغافل و تحم

 اهل ذکر باشد! . 25

هستند و او را خرد این است که پیوسته به یاد خدای تعالی های افراد نخبه و صاحباز ویژگی

ن قارآ . خدای تعالی در هر حال است ذکر، خرد نشانه، از نگاه کتاب آسمانی. دانندمراقب خود می

هذِ نَ  فرمایاد: مغاز مای  ه و صاحبنخبافراد  بارهکریم در ههَ  َ هذْكُنُونَ  الَّ  عَلهی وَ  قُعُهوداً  وَ  قِیامهاً  اللَّ
[ بار پهلاو یااد خادا     خوابیاده ]کسانى هستند که ایساتاده و نشساته و    [خردمندان»] 3؛جُنُوبِِ مْ 

                                                           
 .پرورش آقای جناب. 1

 از و بپردازند سنگین هایدرس به تدریج به و کنند شروع ترساده مراحل از اساتید که کندمی اقتضا حکمت. 2
: شد مأمور خود به نسبت ابتدا نیز اسلام پیامبر. برسند پرجمعیت جلسات به و کنند شروع جمعیتکم جلسات

 ؛(214: شعراء) الْأقَْربَینَ عَشیرتَکََ أنَذْرِْ وَ: شد فامیل به هشدار مسئول بعد مرحله در ؛(4:مدثر) فَطهَِّر ثِیابکََ وَ
 .نَذیراً لِلْبَشَر : دنیا مردم همه سرانجام و( 92: انعام) حَولَْها مَنْ وَ الْقُرى أُمَّ لِتنُْذرَِ: شهرش و منطقه اهل سپس

 ( 36: مدثر)

 . 191: عمرانآل. 3



فصل سوم: وظایف معلم   107  

 « .کنندمى

ا ردای تعاالی  خ پیوستهذکر باشد و  اهل، باید چون معلمان الهی، معلم و استادی که الگوست

ارد کاه  مکان ندا. های منظم معنوی داشته باشدبرنامه اشدر نظر داشته باشد و در زندگی روزمره

 مای بزرگ ماعل. مایدموفق باشد و بتواند در متعلّمان رشدی ایجاد ن انسان بدون یاد خداوند تعالی

ا منطاق  بک برنامه منظم عبادی داشتند و ی، آموزی و تعلیم و پژوهشکوشی در علمسخت ضمن

 .کنندهای بزرگی را تربیت خود توانستند انسان و منش توحیدی

 هساتند، اهال ذکار    هاانسان بعضیو  ندولی اهل ذکر نیست هستند،اهل علم  هاانسان بعضی

اه به او ردر بین . بردمای میگذاری خانهروزی معماری را برای قیمت. دنولی تحصیلات عالیه ندار

 او «.باشاد  آنهاگذاری کن که به نفع جوری قیمت؛ خانواده شهید است ،یک طرف معامله» :گفتم

 که به نفع توقع دارید من جوری قیمت کنم چرا؟، شما که اهل علم هستید» تعجب کرد و گفت:

 اهال علام   که یک لحظه متوجه شدم در من« شهید باشد و لقمه حرام به فرزندان شهید بدهم؟!

 .اما اهل ذکر نیستم ،هستم

 توطئه شناسی. 26

. دنهشدار بدهود خبه مخاطبان  هم وباشند های بیگانگان آگاه باید هم از توطئه و مربی معلم

ماان  امبر ایکه صبح باه پیا   در قرآن کریم آمده است که جمعی از سرشناسان یهود نقشه کشیدند

ولى باا آنچاه در   ، مو آیین او را دیدی دمحم ما»بگویند:  و از دین او برگردندو غروب بیاورند 

 برسند:با این کار به دو نتیجه  تا« .مطابقت ندارد، است انجیل آمده تورات و

، دندمسلمان شا  ند آنان که صبحبگویفتند و یهودیان به فکر مسلمان شدن نی اول اینکه سایر

د نکنا : گویناد بد با خو تا کنندتضعیف را دوم اینکه روحیه مسلمانان  ؛ وبرگشتنداز دین خود شب 

 ؟!دین ما ارزشی نداشت و دانشمندان را جذب نکرد

این طراحی و توطئه از طریق وحی به پیامبر اعلام شد و ایشان آن را برای مردم مطرح کارد  

  1.تا آماده باشند

                                                           
؛ یَرْجعُِونَ لعََلَّهُمْ آخِرَهُ اکفُْرُوا وَ النَّهارِ وَجهَْ آمَنُوا الَّذیِنَ علََى أنُْزِلَ باِلَّذیِ آمِنُوا الْکِتابِ أَهْلِ مِنْ طائفَِةٌ قالتَْ وَ. 1
 کافر روز پایان در و آورید ایمان روز آغاز در است، شده نازل مؤمنان بر آنچه به: گفتند کتاب اهل از وگروهى»
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سا باه اسام   چه ب .ای در صدد ضربه زدن استحتی با ایمان تاکتیکی و لحظه دشمنبنابراین 

سال  ع تولیاد ن ماان ، چه بسا به قصد تنظیم خاانواده  ؛ها را داشته باشندقصد تخریب باغ، اشیسمپ

ار یا مستش ،هانگردیجچه بسا به اسم  ؛دنباشداشته اهداف ناپاکی ، داروها از تولیدچه بسا  ؛بشوند

 ..و. قراردادهاا ، هاا وام، هاا مهمانی، های خارجیبورسیه علمی، و سفرهای تفریحی ،مشاور نظامی

 .نندا آگاه کنسل نو ر ،سوز و به خصوص اساتیدکه باید مصلحین دلدنبال کنند ا اهداف شومی ر

اهاد  اى خاوددارى نخو و نقشه در عمل از هیچ توطئه، دشمن که در دل آرزوى کفر ما را دارد

 .که باید نسبت به آنها هشیار بود کرد

 شناسیدشمن. 27

وص در خصا  انانبارها به مسالم  قرآن کریم. من آشنا کنیمباید خود و شاگردان خود را با دش

 نااک دشامنان  ماهیت خطرای از قرآن کریم در تبیین در آیه. هشدار داده استدشمنان تحذیر از 

 :آمده است

ا  ا َ ذِ نَ  أَ ُّ خِذُوا ل آمَنُوا الَّ وا خَبالً  َ أْلُونَكُمْ  ل دُونِكُمْ  مِنْ  بِاانَ ً  تَتَّ مْ  ما وَدُّ  الْبَغْضهاءُ  بَدَتِ  قَدْ  عَنِتُّ
كْبَنُ  صُدُورُیُمْ  تُخْفِي ما وَ  أَفْوایِِ مْ  مِنْ  ا قَدْ  أَ نَّ اى کساانى کاه   » 1؛تَعْقِلُهونَ  كُنْهتُمْ  إِنْ  الآْ هاتِ  لَكُمُ  بَیَّ

آنها رنج بردن ، کنندآنان در تباهى شما کوتاهى نمى. راز نگیریداید! از غیر خودتان همایمان آورده

، دهانشان پیداست و آنچه دلشان در بردارد و[ گفتار]همانا کینه و دشمنى از . ما را دوست دارندش

، را براى شما بیان کاردیم  [هاى دشمنروشنگر و افشاگر توطئه]به تحقیق ما آیات . بزرگتر است

 «.ل کنیداگر تعق

اى در آناان ذره  چراکه، که دشمنان خود را بشناسید و هشیار باشیداست بیان شده  در این آیه

دن باه شاما   درصادد ضاربه ز  با شگردهاى گوناگون و ؛ کنندو فتنه علیه شما کوتاهى نمى توطئه

  هستند؛ شگردهایی همچون:

 ل َ أْلُونَكُمْ خَبالً  :الف( فساد
                                                                                                                                              

 (72 عمران:)آل «.گردند باز اسلام[ از آنها حیله، این ]با شاید شوید،
 اسرار محَرم از کنایه کلمه این .چسبدمى شکم و «بَطن» به که شودمى گفته زیر لباس به «بِطانَة» .118: عمرانآل . 1

 کردن کوتاهى معنى به «یَألُون» و رنج، و سختى معنى به «عَنتَ» .است عقل و فکر نابودى معناى به «خَبال» .است
 .است کار انجام در
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مْ  :ب( فشار وا ما عَنِتُّ  وَدُّ

كْبَنُ  :ج( نفاق  ما تُخْفِي صُدُورُیُمْ أَ

منان آرزوهاى دش هبرا بررسی کنیم، در قرآن « ودََّ»اگر واژه  کند؟ه آرزو مىدشمن براى ما چ

 :بریمپی میدرباره خود 

ذِ نَ كَفَنُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ  :سرمایه خود الف( غفلت از سلاح و   1وَدَّ الَّ

وا :کارىب( ضعف و سستى و مداهنه و سازش   2لَوْ تُدْیِنُ فَیُدْیِنُونَ  وَدُّ

مْ  :ج( رنج و فشار و به زحمت افتادن وا ما عَنِتُّ   3وَدُّ

ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِ  :د( ارتداد و بازگشت از دین اراً وَدَّ كَثِین  مِنْ أَیْلِ الْكِتابِ لَوْ َ نُدُّ   4 مانِكُمْ كُفَّ

ه باه روحیاات و   توجا ، کناد و آن بیاان ماى  در ادامه راه شناختِ دوست و دشامن را   این آیه

شاود  تاذکر مای  ضامن آنکاه م  ؛ العمل دیگران در مواقع کامیابى یا ناکامى مسلمانان استعکس

 ؛کنند توطئه ماآنان علیه  آن اینکه ممکن است تاوان سختى داشته باشد و دوست گرفتن دشمنان

إِنْ تَمْسَسْهكُمْ  اى به شما نزناد: ن ضربههاى آناتا حیله، بنابراین شما باید اهل صبر و تقوا باشید
كُمْ كَیْدُیُمْ شَه قُوا ل َ ضُنُّ ئَ   َ فْنَحُوا بِ ا وَ إِنْ تَصْبِنُوا وَ تَتَّ ههَ بِمها حَسَنَ   تَسُمْیُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَی  یْئاً إِنَّ اللَّ

 (120عمران/)آل5َ عْمَلُونَ مُحِیط  

ه این است ک اشنشانهبلکه ؛ ها نیستقراردادها و کنفرانسعلامت دشمن سفرها و لبخندها و 

 شود.ی به ما برسد ناراحت میاگر خیر

شناسی خاالی  نباید از دشمن مباحث ما، های تحصیلیهای زمانی و در همه دورهدر همه دوره

د کنهای آنان تلاش ان و توطئهدشمنباید در معرفی  دارد،ملی هر کسی که غیرت دینی و  .باشد

 .خبر نمایدق استعماری و استکباری دشمنان بااز سواب را و مخاطبان خود

                                                           
 102نساء: .  1
 .9. قلم:  2

 .118عمران: . آل 3

 .109. بقره:  4

 شادمان بدان آنها رسد، شما به بدى اگر و سازد غمگین را آنان رسد، شما به خوبى اگر». 120آل عمران:  .5
 همانا .نرساند شما به آسیبى گونههیچ آنان بدخواهانه حیله باشید، پرهیزکار و کنید صبر برابرشان[ ]در اگر و شوندمى

 «.دارد احاطه دهندمى انجام آنچه به خداوند
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 جدی گرفتن هشدارها  .28

های ا و هشادار خطرها ، باید همیشه مخاطب خود را امیدوار کند و در کنار امید استاد و مربی

 ررضا هاا انگیازۀ دفاع    در انساان لاا معموچون ؛ داشته باشد« انذار»لازم را بدهد و توجه ویژه به 

 .انذار تأکید کرده است بر مسئلۀ لذا قرآن. تر از جلب منفعت استقوى

و اخطاار و   اناذار باه  در عین حاال، مکارراا    خواند؛می قرآن کریم، پیامبر اکرم را بشیر و نذیر

إِنْ : ندارد فرموده است که او مسئولیتی جز هشدار و انذارحتی  وکرده توجه خاص ایشان هشدار 
نْذِرَكُمْ یا   1أَنْتَ إِلَّ نَذ ن  

ُ
ما أَنَا نَذِ ن  مُبِین  و یا  2لِْ ان »عباارت  این در حالی است کاه    3إِنَّ

 در قرآن نیامده است. «انت ال بشین

به جوینادگان علاوم    در قرآن کریم است که خداوند تعالیسنگین هشدار به قدری مسئولیت 

ها را هشادار دهناد:   سوی قوم و قبیله خود برگردند تا آنبعد از تفقه باید به  که فرمایداسلامی می

ولینذروا قوم م اذا رجعوا الی م.4 دو ، اناد معارفها و همۀ آنان که در طلب طلاب حوزه لذا بر

ها به سوى شهرها دیگرى از حوزه و مراکز علوم دینی و هاهجرت لازم است: یکى به سوى حوزه

از غفلات و  ، از توطئه دشمنهشدار ، هشدار از قهر خدا؛ به قوم و قبیله خوددادن هشدار  به قصد

 .شناسیشناسی و خطرهای خود و در یک کلام، دشمنضعف

ر پشت به پشت یکدیگر جبهۀ کف این رسالت خصوصاا در زمان ما اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه

هاا و  باوق ، سافرها ، مغزهاا ، هنرهاا ، هاا بودجه ،یفضای مجاز ،هاگیری از رسانهو با بهره اندداده

، کفار ، کنند و باه شارک  بخواهند تصرف میهر کجا را ، وعده و وعید و تهدید و تطمیع، تبلیغات

تشویق جامعه  و خدا، بشر را به غفلت از خود ،و در یک کلام زنندنفاق و رذائل اخلاقی دامن می

                                                           
 .23. فاطر/ 1

2 ....َهر و شما آن با تا شده وحى من به قرآن این و»(؛ 19؛ )انعام: ... بلََغَ مَنْ وَ بِهِ لِأنُْذرِکَُمْ الْقُرآْنُ هذَا إِلَیَّ أُوحِیَ و 
 .«دهم هشدار برسد، او به پیام این که را که
 .50عنکبوت/ .  3

4 .َرَجعَُواْ إِذَا قَومْهَمُْ وَلِینُْذرُِواْ الدیّنِ فِى لّیَتفََقَّهُواْ طَآئفَِةٌ مّنْهُمْ فِرقَْةٍ کُلّ مِن نفََرَ فَلَولْاَ کآَفَّةً لِیَنفرُِواْ الْمُؤمِْنُونَ کَانَ ماَ و 
 از گروهى هر از چرا پس شوند، رهسپار جهاد[ ]به مؤمنان همه که نیست سزاوار»(؛ 122)توبه: یحَْذرَوُنَ لعََلَّهُمْ إِلَیهِْمْ

 تا دهند بیم را آنان گشتند، بازخویش  قوم سوى به که هنگامى و شوند فقیه دین تا در کنندنمى کوچ اىدسته ایشان
 (122 /توبه) .«کنند حذر طغیان[ و گناه ]از آنان شاید
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 .کنندو ترغیب می

 ها )خودآزمایی(آموزش تأثیر سنجش مقدار. 29

 خصااوص مقاادار تااأثیر علاام و خروجاای آزمااایی درساانجش و خود، یکاای از کارهااای لازم

و روایای   های قرآنای هم خود را با معیار، یهر از چند گاه، معلمکه چه خوب است . هاستدرس

 .پژوهان خود را در ترازوی سنجش معارف الهی قرار بدهدجد و هم دانشبسن

ۀ درس کاه نتیجا   بلاغه و روایات بهترین معیار سنجش ما هستند تا بدانیمنهج ال ،قرآن کریم

رشاد  ، تاساتقام ، آیا ثمره علم ماا بنادگی خادای تعاالی     چیست؟هایمان ها و درس دادنخواندن

ظاالم   ،غیارت دینای  ، خواهیعدالت، محوریگرایی و وظیفهحق، خدمت به مردم و جامعه، روحی

 یاا  اسات « ینای دتربیت »آیا نتیجه تعلیم و تعلمّ کلام، ر یک مظلوم است؟ دحمایت از و ستیزی 

 ؟سری محفوظات و مدارکیک

ه با هاا را  دهاد و هام معیار  را در تارازوی سانجش و نقاد قارار مای     هام خاود   ، معلم موفق

صیلی رشد تح، یماهانه و فصل، هفتگی ،گونه که روزانههمان . ما بایدآموزدپژوهان خود مینشدا

ال سا نامۀ آخر و ببینیم که کار بسنجیمرا  ی خویشرشد معنوی و اخلاق، کنیمخود را محاسبه می

 معنوی ما چگونه است:

 باقی اعمالمان چگونه بوده است؟ روزه و، دینی: نماز

 چگونه گفتیم؟ چرا نگفتیم؟ ؟زبان: چه گفتیم

 ؟... یتیمان و ؟منزل بستگانمان ؟مدرسه فرزندمان ؟ایمجفرافیا: کجا رفته

 ایم یا خیر؟داشته ....صدقات و، زکات، خمس، کاریکمحساب: 

 ایم؟نسل جوان داشته در جذب و رشد چه هنریهنر: 

 ایم؟تار کرده... چگونه رفهای مذهبی واقلیت، مردم، همسایه، همکار، اخلاق: با خانواده

هاد  خوا ویریتصچه ، اگر نقشۀ حرکات ما را نشان دهند ؟چه نقشی داشتیمدر زندگی نقاشی: 

 ؟داشت

 ارزش چه کردیم؟های بادر زمان ؟تاریخ: در چه تاریخی چه کردیم

 ها؟م و مدالمقا، شعارها، هاوعده؟ به چه دلیل ؟اجتماعی و سیاسی: طرفدار چه کسی بودیم
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 ایم یا خیر؟داشته ...از دست دادن سرمایه عمر و، فروشیگران، فروشیاقتصاد: کم

 ...و

باه  ایان کاار را   و هام   دهدمیسنجش قرار  نقد و ترازویدر  خود راهم ، آری! استاد و معلم

ا ررشد خاود   لیستی معنوی هستیم تاما همه در زندگی خود نیازمند چک. آموزدخود میمخاطبان 

 .بسنجیمپیوسته 

 ها ها و ظرفیتاستفاده از همه فرصت. 30

های مقدس و در مکانچه )اگر منحصر به مکان و زمان خاصی نیست، همان گونه که عبادت

های علمای  تبلی  نیز نباید منحصر به محیط آموزی و تدریس وعلم (های خاص افضل استزمان

گااه  هایچ ، یات تعلایم و ترب  چرا کاه ؛ مدرسه و دانشگاه باشدحضور در در زمان فقط و آموزشی یا 

 .بردار نیستتعطیل

 هاای ۀ ظرفیات توسع، توانند انجام دهندای که اساتید و معلمان محترم میاز کارهای شایسته

 مان وزبتوانند در هر  هابرخی از تعطیلیبه تا با توجه  ستهاگیری از همۀ ظرفیتآموزشی و بهره

 توانناد یما از آن بهاره ببرناد و هار چاه     ، مکانی که امکان مباحثه مسائل علمای و دینای باشاد   

 بیندیشند.و به پیشرفت و رشد  کنندشکنی مانع

دی را افرا دکتر بهشتی .شدهای مذهبی جلوگیری میکلاسبرگزاری در زمان طاغوت از 

ودند تاا  مأمور ب آنها. بگذارمها دوره کلاسداری برای آنکرد و در اختیار من گذاشت تا یک گزینش

ز مان  ای را کاه  کلاسا ، در قالب دید و بازدید فامیلی و بعد از پذیرایی مختصر، در روزهای جمعه

ت دولا  نکاه آ؛ بدون متعددی ایجاد شد هایبدین وسیله کلاس .برای بستگان نقل کنند اند،دیده

 مطلع شود.طاغوت 

ترین ه کمی کاین حقیقت است که آموزش و تحصیل در هر زمان و مکان زندگی بزرگان مؤید

 ید: وجه بفرمایتبه این دو مطلب خواندنی ، از باب نمونه؛ لازم است، ظرفیتی وجود داشته باشد

در روزی که بارف  ، الکریم حائریالله العظمی شیخ عبدآیت، الف( مؤسس حوزه علمیه قم

 چگوناه  شاگردان تعجب کردند که استاد سالمند .برای تدریس حاضر شد، آمده بودبسیار سنگینی 

آیا بازار به خاطر بارف تعطیال   »د: فرمودن، از او پرسیدند. آمده استبه درس  در این برف سنگین
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 «.آیا تحصیل ما به اندازه کسب و کار بازار ارزش ندارد؟! ؟است

پایاان درس   در روزی، درجه یک حوزه علمیه قم بود از استادانکه   الله اعتمادیآیت ب(

س ز درتا بعد ا ولی من درس شما را تعطیل نکردم، است مادرم از دنیا رفته» :به شاگردانش گفت

 .«برای تشییع جنازه به منزل بروم

 رعایت استاندارد و تعلیم منطقی. 31

کمیال  تآن را  نناد دیگر معلماان بتوا دهیم که  انتقالگونه کلاسداری کنیم و مطالب را باید آن

ستاد اباشد که  ساده و سطحی و بدون عمق و استدلال و منطق ما آنقدرنه آنکه کلاسداری ؛ کنند

 .را تخریب کند و دوباره بسازدآن  شوددیگر مجبور 

گوناه  هماان  ؛عدب استاداننه شنونده و نه  ،شودمی پشیمان نه گوینده ،منطقی باشد، اگر حرف

 طبقات فاوق  مهندسین بعدی، باشدساخته شده که اگر ساختمان روی نقشه مهندسی و استاندارد 

را عاات  آن اطلایاد  بعاد با اساتادان   ،اگر تعلیم و تربیت استاندارد و منطقی نباشد .سازندمی آن را

 .شروع کننداز نو تخریب و فعالیت خود را 

طمائن اسات   ماستفاده از متون آموزشی ، کندمی از چیزهایی که آموزش را مطمئن و هدفمند

زش تولیان آمودر این خصوص م تهیه شده باشند. مراکز معتبر و بر اساس نظام آموزشی توسطکه 

ه با سااله را   دوران آموزشای چناد   توانندمی ای دارند. آنهاش برجستهنقو مدیران متون آموزشی 

زم آماوزش  پژوهان را در سطح لادانش، و با آموزش پلکانیکنند صورت منظم و منسجم طراحی 

 است؛ چون معارف دینی دو چندانهای خصوصیِ کلاس مسئولیت معلمان در. و آگاهی قرار دهند

 آن توانناد بعادی ب  اساتادان از نویسندگان معتبر بهره ببرند تاا   باید از متون محکم و قوی و حتماا

 کنند.را تکمیل  هاآموزش

 پذیری، نه قالبسازقالب. 32

ذیرش پا اماا هار نظار و مشاورتی ماورد       ،استای امر پسندیده، خواهی و مشورتاگرچه نظر

دم قا شهامت  اباست بلکه لازم  ،توان از جمع و محیط تبعیت کردنمی گاهی بنا به دلائلی. نیست

 .ب پذیرنه قال؛ قالب ساز باشد کسی است که معلم با تجربه لذا؛ و اقدامی نمود برداشت

در طاول عمرشاان   ، «خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعات شاو  »که با شعار بسیارند کسانى
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؛ سااز نیساتند  شکن و قالبدارند و در هیچ موردى خطبر نمىقدمى یا کلامى خلاف مسیر عموم 

خورند و به هر سمت و سویى که باد نان را به نرخ روز مى، پذیرند و به اصطلاحه همیشه قالببلک

 .شوندمتمایل مى، آیدمى

، سیاساى ، هایچ نظاام اقتصااى   کاه  شاکن  خط و سازقالب افرادى هستند، در مقابل این افراد

ه لوم   :به قول قرآن و شودمانع تصمیم بر حق آنان نمى، اجتماعى و خانوادگى ل خافون فی الله
در برابار  کردناد،  علیه بت قیام ، پرستىدر مرکز بت؛ انبیا و اولیاى الهى از این گروه بودند  1ل م

امیاه تسالیم   در برابار رژیام بناى   شکستند، و فضا و قالب حاکم بر جامعه را  ایستادندمی، فرعون

 .دادندنمیولى تن به ذلّت  تند،رفمیو زیر سم اسب  کردندنمینزد هرکس سر خم  شدند،نمی

یان  صوص به ادر این خ. پذیر، نه قالبساز باشدید در انتخاب موضوع و مخاطب قالبمعلم با

 خاطره توجه نمایید: 

 ضارت زهارا  در جشنی به مناسبت تولاد ح  کهجمعی از سالمندان بازار از استادی خواستند 

رت اجاع باه حضا   من برای پیرمردهای بازار ر به جای اینکه»استاد به آنان گفت:  .سخنرانی کند

یاان  مو حضارت تهیاه   آن شما بازاریان یک کتاب کوچک دربااره زنادگی   ، صحبت کنم زهرا

 ا بپردازیاد رو جوایز آن دهید یک مسابقه کتابخوانی تشکیل پخش کنید و بر اساس آن، دختران 

 ماندمیانه آنان ین کتاب در خشوند و امی آشنا  دختران با زندگی حضرت زهرا ،این کار باکه 

کوتااه ساخن آنکاه     .رساید مای به پاداش نیکو کتاب و جایزه، با پرداخت هزینه خرید شما هم و 

 .ادددی ارائه ولی استاد با لطف خداوند قالب جدی؛ او را در قالبی ببرند بازاریان خواستند

 آشنایی با مشکلات دیگران. 33

اماا اگار   ؛ شاود می نشاطبی مند وناراحت و گلایه، کند فقط به مشکلات خود توجهانسان اگر 

ت رابار مشاکلا  او بازرگ و در ب روح ، ظرفیت او بالا، نگاهی به مشکلات دیگران داشته باشدنیم

 .شودمی ترمقاوم

یگار  دالعزم ولاو کما اینکاه پیاامبران ا  ، : مقاومت و صبر داشته باشگویدمی قرآن به پیامبرش

 صبر کردند:
                                                           

 .54. مائده:  1
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 ْسُل فَاصْبِن  (35)أحقاف/ كما صَبَنَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ النُه

: از سوی برخی مردم تکاذیب شادند   نیم که تمام انبیاءخوامیدر این کتاب الهی  همچنین

 ْبَت ی أَتایُمْ نَصْنُنا فَصَبَنُوا عَلی قَبْلِكَ  مِنْ  رُسُل   وَ لَقَدْ كُذ  بُوا وَ أُوذُوا حَتَّ آنها ماورد  و همه  1ما كُذ 

 . 2 إِلَه كَانُوا بِهِ َ سْتَْ زُِ ونَ  :استهزاء قرار گرفتند
ه یاژه در حاوز  وبه  ،برای انسان مایۀ تسلی و دلداری است، و صبر دیگران آشنایی با مقاومت

 حقیاق وهش و تو دانشمندان ما هم در تعلیم و تدریس و هام در پاژ   ؛ چراکه علماتعلیم و تربیت

هاا و  شی از ایان تالا  هاای بخاش ، وخاطرات آنان زندگینامهدر و اند کمر شکنی کرده هایتلاش

یات اماری   بتعلایم و تار    هاای برای همه معلمان محترم آشنایی با این اساوه  .آمده استصبرها 

 .ضروری است

 آشنایی با فرهنگ و گویش مخاطبان. 34

از کارهاای شایساته بارای    یکای  ، هاای مخاطباان  المثلآشنایی با فرهنگ و ادبیات و ضرب

و خوراک پذیرایی  را «زقوم»قرآن کریم  مثلاا. تر مفاهیم استبرقراری ارتباط بهتر و انتقال آسان

روید و اگر ها مىگیاه زهردارى است که در بادیه« زقوم» 3.در جهنم معرفی کرده استگناهکاران 

قارآن  . کندجاى بدن برسد ورم مىآید که به هر اى بیرون مىبرگش کنده شود از جاى آن شیره

هُ رُؤُسُ  فرماید:می در توصیف این درخت یاطِینِ  طَلْعُ ا كَأَنَّ ى آن ماننهد یها و شهكوفه؛ خوشههالشَّ
ذات و هنگ مسلمانان به موجودى زشت و بددر فر« شیطان»از آنجاکه   4سنیاى شیاطین است

زیباا و دلرباا    به جاای آنکاه  اى درخت زقوم هفرماید: شکوفهدر این آیه مى، شودخبیث گفته مى

مظهار خاوبى و کرامات     «فرشاته »در فرهنگ ماردم  . همچنین گویا سرهاى شیطان است، باشد

                                                           
 .34. أنعام:  1

 .30یس:.  2

درخت  یا است بهتر پذیرایى براى بهشتى[ هاى]نعمت آن آیا ؛الزَّقُّومِ شجََرَةُ أمَْ نُزُلاً خَیرٌْ أَذلکَِ. 35. احقاف:3
 البُْطوُنِ فِی یغَلِْی کاَلْمُهلِْ الأَْثِیمِ طعَامُ الزَّقُّومِ شجَرََةَ إِنَّ: فرمایدنیز مى 43 آیه دخان، سوره در .«62صافات:) «زقوم؟
 جوشد، همچونمى آنها شکم در کرده آب مس همچون .است گناهکاران غذاى زقّوم، درخت همانا» ؛الحَْمیِمِ کغَلَْیِ

 .«داغ آب جوشش
 .65. صافات:  4
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  1نْ یذا إِلَّ مَلَك  كَنِ م  إِ تا آن جا که زنان مصر در ستایش یوسف گفتند:  ؛است

لَهتْ وَ  فرماید:می در جایی دیگر برای توصیف صحنه قیامت قرآن کریم و ؛ إِذَا الْعِشارُ عُا 

به معناى شتر حاملاه ده  « عشراء»جمع « عشار» .2«آنگاه که شتران باردار به حال خود رها شوند

هنگام  همین شیء باارزش،. شده استترین اموال محسوب مىبا ارزش، ماهه است که نزد عرب

 .ماند و کسى به فکر آن نیستصاحب مىبى، بروز علائم قیامت

                                                           
 .31. یوسف:  1
 .4. تکویر: 2




